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 سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

نا و علی سید هو السلام و الصلو بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمدلله رب العالمین
نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا أبی القاسم محمد و علی أهل بیته المعصومین المکرمین 

ما بقیة الله فی الارضین أرواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ثم اللعن الدائم علی المنتجبین سی
 أعدائه اعداءالله من الآن الی قیام یوم الدین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 :مقدمه. 1

 استفاده از عنوان مسجد و اداره جامعه به جای اصطلاح حکمرانی مسجد . 1/1

  1مسجد و اداره جامعههمانطور که در جلسه اول عرض کردیم موضوع این دوره از مباحثات، تبیین بحث ارتباط 

استفاده کنیم؛ به این  مسجد 2حکمرانیاست. همین جا این تاکید را داشته باشیم که تا می شود کمتر از اصطلاح 

                                                           
ینَ کَمَا بَدَ 29سوره اعراف آیه. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم 1  قِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

َ
ي بِالْقِسْطِ وَأ مَرَ رَبِّ

َ
کُمْ تَعُودُونَ : قُلْ أ

َ
 .أ

کنید و در حالی که دین خود را برای او خالص بگو پروردگارم به دادگری فرمان داده است و ]اینکه[ در هر مسجدی روی خود را مستقیم ]به سوی قبله[ 
 . گردید اید وی را بخوانید همان گونه که شما را پدید آورد ]به سوی او[ برمی گردانیده

 
قْصَی 1قرآن کریم سوره اسراء آیه

َ
سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْْ

َ
ذِي أ مِیعُ الْبَصِیر: سُبْحَانَ الَّ هُ هُوَ السَّ یَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّ ذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِ  .الَّ

ه های خود ب ایم سیر داد تا از نشانه اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده منزه است آن ]خدایی[ که بنده
 .نوای بیناستاو بنمایانیم که او همان ش

 .برای مطالعه بیشتر در مورد "مسجد" به پیوست شماره یک مراجعه فرمایید
 

2 . governance, patterns of rule or practices of governing. The study of governance generally approaches 
power as distinct from or exceeding the centralized authority of the modern state. 
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عمولا برای بیان ارتباط های مبتنی بر تفکر استفاده نمی از بالا به پایین دارد که م 3دلیل که حکمرانی  مسجد، تبادر 

نزدیک   5و مسئله تحریک فکر 4اداره مردمی شود. پیشنهاد ما همین مسجد و اداره جامعه است که به ادبیات 
 .تر است

                                                           
The term governance can be used specifically to describe changes in the nature and role of the state 
following the public-sector reforms of the 1980s and ’90s. Typically, these reforms are said to have led 
to a shift from a hierarchic bureaucracy toward a greater use of markets, quasi-markets, and networks, 
especially in the delivery of public services. The effects of the reforms were intensified by global 
changes, including an increase in transnational economic activity and the rise of regional institutions 
such as the European Union (EU). So understood, governance expresses a widespread belief that the 
state increasingly depends on other organizations to secure its intentions, deliver its policies, and 
establish a pattern of rule. 
 

 1990و  1980دهه های را می توان به طور خاص برای توصیف تغییرات در ماهیت و نقش دولت به دنبال اصلاحات بخش عمومی در حکمرانی اصطلاح 
به بازارها و ش به کار برد. به طور معمول، گفته می شود که این اصلاحات منجر به تغییر از بوروکراسی سلسله مراتبی به سمت استفاده بیشتر از بازارها،

الیت های اقتصادی فراملی و ظهور نهادهای شبکه ها، به ویژه در ارائه خدمات عمومی شده است. اثرات اصلاحات با تغییرات جهانی، از جمله افزایش فع
تشدید شد. بنابراین درک، حکمرانی بیانگر این باور است که دولت به طور فزاینده ای به سازمان های دیگر وابسته  (EU) منطقه ای مانند اتحادیه اروپا

 .یجاد کنداست تا مقاصد خود را تضمین کند، سیاست های خود را ارائه دهد و یک الگوی حکومت را ا

 
 منبع: دانشنامه رسمی بریتانیکا
https://www.britannica.com/topic/governance 

 

باشد. تبادر به معنای سبقت یک معنا به ذهن شنونده لفظ بدون قرینه اصطلاحی در اصول فقه ، در مبحث الفاظ می تبادر،. ارجاع پرورشی: 3 
ای در میان باشد. تبادر، از علایم حقیقت بوده و به معنای سبقت گرفتن یک معنا به ذهن شنونده بر اثر شنیدن لفظی خاص است، در صورتی که قرینهمی

ان، معانی بسیاری انباشته شده است که هر چند به تفصیل نسبت به همه آنها علم ندارد، ولی در ارتکاز و عمق ذهن و حافظه او وجود نباشد. در ذهن انس
گردد، اگر در میان معانی متفاوتی که در عمق ذهن او وجود شود، آن لفظ به یکی از اهل عرف عرضه میدارد. در مواردی که در معنای لفظی شک می

 .یک معنا زودتر از دیگر معانی به ذهن او خطور کرد، نشانه این است که لفظ برای آن معنا وضع شده است دارد،
، چاپ افست/  علی بن محمد آمدی، الاحکام 136۷ـ1364محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران 

/  محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی 13۷8/  ابن شهید ثانی، معالم الدین وملاذالمجتهدین، تهران 1984/ 1404ی، بیروت فی اصول الاحکام، چاپ جمیل
 1415ـ 1414شرح الکفایة، قم 

 

نْزَلْنَا مَعَهُمُ ا25رجاع پژوهشی:  قرآن کریم سوره حدید آیها. 4 
َ
نَاتِ وَأ رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
اسُ بِالْقِسْطِ لْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ : لَقَدْ أ نْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِی لِیَقُومَ النَّ

َ
سٌ وَأ

ْ
هِ بَأ

یزٌ  هَ قَوِيٌّ عَزِ هُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّ اسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّ  .شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ
ار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن برای مردم به راستی ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشک

 کند آری خدا نیرومند شکست ناپذیر است .خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می 
 

 تسلط بر چرخه تحریک فکر؛ اولین لازمه اقامه دینارجاع پرورشی: . 5 

https://www.britannica.com/topic/governance


 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه دوم ۷

 وجود سه خاصیت مهم در طرح ارتباط بین مسجد و اداره جامعه. 2/1

است. در جلسه گذشته مطرح کردیم  مسجد و اداره جامعههمانطور که عرض کردیم موضوع بحث، ارتباط مسئله 
 .خاصیت مهم دارد 3و گفتیم که طرح این بحث 

 ارتقای درک از جایگاه مسجد در بین مومنین: اولین خاصیت بحث مسجد و اداره جامعه . 1/2/1

اولین خاصیت این است که درک ما از مسئله مسجد و اصطلاحات اقماری آن ارتقا پیدا می کند. به دلیل اینکه ما  

بازخوانی می کنیم، الان یک درک حداقلی از   7فقه معذر و منجزرا بر اساس قواعد   6باب فقهی مسجد و صلاة

                                                           
عالیت فبهترین نوع مدیریت، مدیریت مبتنی بر تحریک فکر مخاطبین است. بر اساس استظهار فقهی برای تحقق این نوع از مدیریت به ترتیب چهار نوع 

ونه سازی توصیه می شود. بدون تسلط به فرآیند چرخه تحریک فکر مدیریت نم -4مدیریت کتابت و  -3مدیریت تضارب -2مدیریت خبر  -1شامل 
 .مجبور به استفاده از مدیریت آئین نامه ای و جبری خواهیم بود و اقامه دین را از دست می دهیم

 مدرسه علمیه رکن الملک اصفهان -139۷شهریور  30 -جلسه دهم دوره اول فقه العلم -حجت الاسلام علی کشوری
 اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا منبع: پایگاه

https://eitaa.com/olgou4 
 

 برای مطالعه بیشتر در مورد "چرخه چهاربخشی تحریک فکر" به پیوست شماره دو مراجعه فرمایید.
 
لَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَ 45ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره عنکبوت آیه .6  لَاةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ

َ
وحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ وَأ

ُ
کْبَرُ : اتْلُ مَا أ

َ
هِ أ ذِکْرُ اللَّ

هُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ   .وَاللَّ
چه  داند ده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا میآنچه از کتاب به سوی تو وحی ش

 .کنیدمی 

 برای مطالعه بیشتر در مورد "نماز" به پیوست شماره سه مراجعه فرمایید.
 

یت قطع،. ارجاع پرورشی: 7  ذر محسوب شدن قطع مکلف، برای ترک تکلیف واقعی است، و این در جایی مقابل منجّزیت قطع، و به معنای ع معذّر
ه از جمعاست که قطع او مخالف با واقع در آید، مثل این که شخصی در روز جمعه قطع پیدا کند که نماز جمعه بر او واجب است نه نماز ظهر و سپس نم

ع، نماز ظهر واجب بوده است نه نماز جمعه؛ در این جا، اگر مولا از او بپرسد که چرا را به جا آورد و نماز ظهر را ترک کند، سپس معلوم شود که در واق
تواند به قطع خود استناد کند و این استناد به قطع، برای او عذر محسوب شده و موجب رهایی او از عقوبت تکلیف واقعی را ترک نمودی، در پاسخ می

 .گردد و این، همان معذّریت قطع استمی
 

/ 1۷1، ص4/ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج230، ص2/ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج1۷6، ص1فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، جدروس 
 39، ص3تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج

 

مکلف ، به سبب قطع است. منجّزیت در جایی است  ، مقابل معذّریت قطع و از لوازم قطع بوده و به معنای قطعیت یافتن تکلیف در حقمنجّزیت قطع
تکلیف  گردد، زیراشود، و این امر، سبب قطع عذر مکلف میکه آخرین مرحله از مراحل توجه تکلیف به مکلف ) اقتضا ، انشا ، فعلیت و تنجز ( کامل می

https://eitaa.com/olgou4
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مرور کنیم،  را تنظیم شده  8قواعد فقه البیانکه مبتنی بر  بحث این مسئله در ذهن مؤمنین وجود دارد. حال اگر این
 .درک ها قدری از آن حالت تنزل یافته ارتقا پیدا می کند و کار ما را به سرانجام می رساند

                                                           
ی در ترک تکلیف و مخالفت با قطع ندارد و چنان چه با آن مخالفت باشد، بنابراین هیچ گونه عذردر حق او مسلّم شده و قطع او با واقع نیز مطابق می

 .نماید، سزاوار عقوبت است

 
/ صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، 230، ص2/  مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج12، ص3اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج

 1۷1، ص4کفایة الاصول، ج/  فاضل لنکرانی، محمد، 1۷2، ص1ج
 

  قواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟. ارجاع پرورشی: 8 
 !تعبد مبتنی بر تفکر خواسته قطعی شارع است

 
رع، اقواعد اصولی فقه البیان زمینه ساز برای استنباط جنبه های تحریک کننده فکر شارع است. بخشی از جنبه های تحریک کننده فکر در ادبیات ش

های توصیفی شارع و جنبه های علل الشرایعی شارع است. همچنین شکل بیان شارع مهمترین جنبه تحریک کننده فکر در بیان شارع محسوب جنبه 
  :می شود. قواعد اصولی فقه البیان به سه دسته قاعده کلی تقسیم می شود

)گروه قواعد بیان مبتنی بر ظرفیت و گروه قواعد بیان مبتنی بر تأمل( به تشریح مفهوم سؤال و تأمل در بیان شارع  بخش اول قواعد اصولی فقه البیان
 .شودمی پردازد. شارع محترم، سوال حَسن و نیکو را نصف علم و مفتاح علم و آغاز کننده تفکر می داند. فقاهت از فهم پرسش های شارع شروع می 

فقه البیان ) گروه قواعد اصولی بیان مبتنی مُکث( به تحلیل مسئله  پاسخ و راه حل از منظر شارع می پردازد. تبیین مفهوم تنزیل بخش دوم قواعد اصولی 
و تحلیل  لدر کنار مفهوم تأویل، تشریح مفهوم ظاهر در کنار مفهوم باطن بخشی از مباحث بیان مبتنی بر مُکث است. همچنین تحلیل ابعاد تنزیل، تأوی

ارع ش عاد باطن و ظاهر بخش دیگری از مباحث این بخش است. مهمترین بخشِ بیان مبتنی بر مُکث، تحلیل ابعاد ظاهر و نص از منظر شارع است. بیاناب
 .در بخش ظاهر، حداقل دارای سه بُعد ثبت )تصویر(، تحلیل )تعریف( و پردازش )تصمیم( است

اصولی بیان مبتنی بر مقایسه، گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر رفق، گروه قواعد اصولی بیان مبتنی )گروه قواعد  بخش سوم قواعد اصولی فقه البیان
بعدی بیان شارع حکیم  6بر منزلت، گروه قواعد اصولی مبتنی بر انفتاح، گروه قواعد اصولی مبتنی بر سیاق و گروه قواعد اصولی مبتنی بر کمیت( به تعمیق 

جنبه تحریک کننده فکر، در بیان شارع را توصیف می  6اصولی فقه البیان به سفرهای فکری شارع معروف است و در واقع  می پردازد. بخش سوم قواعد
 .کند

فکر و درایه  کرساله های عملیه و علمیه را در موضوعات مختلف، مبتنی بر این ساختار، استنباط و بیان می کنیم و معتقد هستیم؛ اینگونه از بیان، تحری
. )در استنباط تی را براي مردم عزیز تأمین می کند.  اساساا ارتقای امتثال مکلف، وابسته به میزان تدبر و میزان درایه مکلف در بیان و تقدیر شارع اسبیشتر

 از آیات و روایات مرتبط با مسجد از قواعد فقه البیان بهره برده ایم.(
 

قم - 1402خرداد  30سه شنبه -تبیین روش استنباط از آیات و روایات مرتبط با مسجد  -پیشرفت اسلامی( حجت الاسلام علي کشوري )دبیر شورای راهبردی الگوی   
 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4 
 

 در مورد "قواعد اصولی فقه البیان" به پیوست شماره چهار مراجعه فرمایید.برای مطالعه بیشتر 
 

https://eitaa.com/olgou4
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 ارائه افقی جدید در برنامه ریزی: دومین خاصیت بحث مسجد و اداره جامعه .1/2/2

این است که برنامه ریزی جدیدی را برای ما متولد خواهد کرد. همانطور فایده دیگری برای این بحث وجود دارد و آن  

می خواهند حرکت های اصلاحی خودشان را پیش ببرند، بهترین  مؤمنینکه در جلسه گذشته عرض کردیم، الان که 

 از می دانند که بعد دولت مدرنراه حل را تصویب قانون در مجلس می دانند، یعنی مسیر اصلاح را همین مسیر 

و به شرع تخصیص زده ایم، در حالی که اگر جایگاه مسجد در ذهن ما   9شورای نگهبان، آن را به انقلاب اسلامی
ارتقا پیدا کند، تحقق و اصلاح بر محور مسجد را هم می توانیم تصور کنیم. مثلا فرض کنید جریان هایی دغدغه 

را دارند. اینها اگر درک از مسجد در ذهنشان  حجاب و عفافجامعه یا اصلاح وضعیت  سلامتاصلاح وضعیت 
ارتقا پیدا کند، مسجد محور برنامه ریزی می کنند. پس ببنید این خاصیت دوم بحث است که شکل برنامه ریزی 

 .برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در ذهن ما تغییر پیدا خواهد کرد

 طرح بحث مسجد و اداره جامعهپاسخ به پرسش مهم رهبر معظم انقلاب: سومین خاصیت . 3/2/1

خاصیت سومی که برای این دوره مباحثاتی متصور است این است که ما می توانیم برای سوال خوب آیت الله خامنه 
ای یک پاسخ فنی آماده کنیم. ایشان بر مبنای منطق انقلاب اسلامی، نظر مبارکشان این است که آینده جهان در 

این حرف، سخن قابل دفاعی است که حالا بعدا باید در مورد آن بیشتر صحبت کنیم  و به نظر بنده  10حال تغییر است

                                                           

آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی های حکومتی به شمار میترین نهاددر نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم شورای نگهبانپرورشی: ارجاع . 9 
ون شورای قان»، «دادگاه قانون اساسی»هایی به نام ها نیز نهاددارد. در قوانین اساسی برخی کشورها های حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشوراز نهاد
های باهتها با یکدیگر شها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتو نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت« دیوان قانون اساسی»، «اساسی

 .فراوانی دارند
گذاری، موجب عدم ای که نبودن آن در کنار مجلس قانونای است، به گونهانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژهشورای نگهبان در ق

شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در اعتبار مجلس می
 .مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیردصورت عدم 

قانون اساسی  آید. ازبر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار میعلاوه 
قانون »از  و صیانت« احکام اسلام»ن، دو مسئله حراست و نگهبانی از بینی نهاد شورای نگهباشود که علت اصلی پیشجمهوری اسلامی ایران استفاده می

قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره  91تعبیر شده است. اصل « نگهبان»بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای « اساسی
ز احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با به منظور پاسداری ا :کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است

 .شودآنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می
 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
https://b2n.ir/s25754 

 

ها، وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر پیدا میکند و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. نقش ما ایرانی. ارجاع پرورشی: علائم زیادی 10 
ها در این نظم جدید چیست؟ این یک سؤال مهم است. حالا این نظم جدیدی که بنده عرض میکنم که نظم کنونی به نظم جدید تغییر پیدا جایگاه ما ایرانی

https://b2n.ir/s25754


 
 1402خرداد  24مباحث دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم /  10

و ادله متقن این بحث را برای کسانی که توجه به آیات و روایات و توجه به واقعیت های دنیا ندارند شرح دهیم. حال 
است  علیف شکست خوردهایشان مبتنی بر تحلیل خودشان می خواهند تصویری از نظم جدید دنیا که جانشین نظم 

در اذهان ایجاد کند. بحث از مسجد و برنامه ریزی به محوریت مسجد، این خاصیت را دارد که بتوانیم تصویر جدیدی 
از نظم آینده دنیا در ذهن خودمان داشته باشیم. بنابراین اگر در مجموع این دوره بحثی را جدی بگیریم، پدیده مبارک 

اه آن حاصل می شود. وقتی هم مسجد را بهتر بفهمیم، فرآیند های اصلاحی و فرآیند ارتقای درک از مسجد و جایگ

هم معنای عمیق تری در ذهنمان به محوریت مسجد پیدا خواهد کرد. خب این اصل بحث  ظهورحرکت به سمت 
 .بود که البته بنده در جلسه گذشته هم شرح دادم

                                                           
ای چنینی است امّا میشود یک خطوطی را ترسیم کرد. یک خطوط اساسی ؟ نمیشود دقیق گفت، نمیشود بدقّت گفت که نظمِ اینخواهد ]کرد[، چیست

  .هست که مطمئنّاا این خطوط اساسی در این نظم جدید هست
نچه ده بیست سال پیش بوش پدر گفت که آمریکا در نظم جدید جهانی منزوی خواهد بود. برخلاف آ خطّ اساسی اوّل عبارت است از انزوای آمریکا؛

ها، ]بوش پدر[ با ی عراقیها و متلاشی کردن حملهی عراق به کویت و ورود آمریکاییی حملهامروز تنها قدرت مسلّط دنیا آمریکا است؛ بعد از قضیّه
دی که من میگویم نه، آمریکا دیگر جایگاه مهمّی ندارد و ی دنیا آمریکا است؛ در این نظم جدیکارهغرور تمام ــ به این مضمون ــ گفت که امروز همه

ها در بسیاری از مناطق دنیا پایگاه دارند؛ منزوی است... خب، پس یکی اینکه آمریکا مجبور میشود دست و پایش را از جهان جمع کند. الان آمریکایی
ای که در آنجا پایگاه هست میگیرند؛ د، پولش را هم از خود آن کشور بیچارههای زیاهای نظامی با جمعیّتی ما، در اروپا، در آسیا، پایگاهدر منطقه

ها بخورند و آقایی کنند! این دیگر تمام میشود؛ دست و پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد هایش را او باید تأمین کند و آمریکاییهزینه
 .ی جهانآینده شد. این، آن خطّ اصلی اوّل، از خطوط اساسی نظم جدید

امروز قدرتهای غربی هم اقتدار سیاسی دارند، هم  خطّ اساسی دوّم؛ انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حتّی علمی، از غرب به آسیا.
تند، و ین است که بگوییم داشترش ااقتدار علمی دارند، هم اقتدار فرهنگی دارند، هم اقتدار اقتصادی دارند؛ یعنی خیلی چیزها دارند، البتّه تعبیر درست

ها این جوری عمل کردند. در این نظم جدید، این حالت از غرب آرام از دست میدهند؛ ولی خب ]اینها را[ سالها داشتند دیگر؛ دو سه قرن غربیدارند آرام
 عدی.ی بظامی؛ ما در آسیاییم. خب این هم نقطهبه آسیا منتقل خواهد شد. آسیا خواهد شد مرکز دانش، مرکز اقتصاد، مرکز قدرت سیاسی، مرکز قدرت ن

، که مبتکرش جمهوری ی مقاومت در مقابل زورگویی گسترش خواهد یافتی سوّم، ]یعنی[ آن خطّ اساسی سوّم: فکر مقاومت و جبههنقطه
مردم دنیا را و کشورهای دنیا را عادت دادند به ها از وقتی که انقلاب صنعتی شد و جلو افتادند و استعمار را شروع کردند، اسلامی است. چون اروپایی

گر، و قدرتها و دولتها و کشورهای یعنی دنیا تقسیم میشود به دولتهای سلطه ی متقابل حتمی دنیا است؛جویی دو حصّهپذیری و سلطهاینکه سلطه
رهنگ ی قدرتهای غربی را قبول کنند، حتّی فشتند که بایستی سلطهپذیر؛ این ]وضع [ بوده و این نظام سلطه چند قرن ادامه پیدا کرده. همه قبول داسلطه

 .آنها را قبول کنند، حتّی نامگذاری آنها را قبول کنند
 1401آبان  13بیانات مقام معظم رهبری در مراسم 

content?id=51259-https://farsi.khamenei.ir/speech 

 برای مطالعه بیشتر در مورد مراحل انقلاب اسلامی از منظر رهبر انقلاب به پیوست شماره پنج مراجعه فرمایید.
 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51259
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 رع: زیرساخت ارتقای درک از مسجداحصای اصطلاحات مرتبط با مسجد در کلمات شا. 3/1

پیش نرود.  التقاطیمجددا خواهش خودم را در جلسه دیروز تکرار می کنم و آن عبارت از این است که این بحث  
لازم است که دوستان فهرستی از اصطلاحات مرتبط با مسجد را برای خودشان به صورت شخصی آماده کنند. اگر 

جد را آماده سازی کنید_ که بنده مثال هایی هم دیروز زدم _ می توانیم بهتر این فهرست اصطلاحات مرتبط با مس

اضافه شده است. آیا این ها  نبیو  اعظم، سوقو یا کلمه   11قبیلهبحث  را پیش ببریم. مثل اینکه مسجد به کلمه 

و نامگذاری های شارع نیز حاوی اشارات  ترمینولوژیصرف نامگذاری است یا خیر؟ به اصطلاح امروزی ها 
معنایی است. غیر از فهرست اصطلاحات مضاف به مسئله مسجد، فهرستی از اصطلاحات اقماری مسئله مسجد 

  12لالیجمع درا هم تهیه کنید. چرا بنده اصرار دارم این کار توسط شما انجام شود؟ دلیلش این است که می خواهیم با 
  .ت درک خودمان را از مسجد ارتقا دهیم نه با استفاده از اصطلاحات دیگرانین نظام اصطلاحاهم بین

                                                           
کُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَ 11  وْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّ دٍ اَلنَّ بِي مُحَمَّ

َ
انَ عَنْ أ دِ بْنِ حَسَّ بِیهِ . ارجاع پژوهشی: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

َ
لَامُ قَالَ:  نْ أ  صَلَاةٌ فِي بَیْتِ اَلْمَقْدِسِ »عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ اَلسَّ

عْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ اَلْقَبِیلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُ 
َ
لْفُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْْ

َ
وقِ اِثْنَتَاأ ةُ عَشْرَةَ صَلَاةا وَ صَلاَ  ونَ صَلَاةا وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ اَلسو

جُلِ فِي بَیْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَة  .اَلرَّ
 الحرام ظاهرا واز امیر المؤمنین علی علیه السّلام منقولست که فرمود: یك نماز در بیت المقدّس برابرست با هزار نماز و یك نماز در مسجد اعظم )مسجد 

د جامع شهر( برابرست با صد هزار نماز، و یك نماز در مسجد قبیله )که امروز باید مسجد محلّه را بجای آن دانست( با توجّه به سایر اخبار و شاید در مسج
 .دماز را داربرابرست با بیست و پنج نماز، و یك نماز در مسجد بازار برابرست با دوازده نماز، و نمازی که شخص در خانۀ خود میخواند تنها ارزش یك ن

 
253ص 3/ تهذیب الْحکام  ج30ص 1/ ثواب الاعمال ج233ص 1یحضره الفقیه  جمصدر: من لا   

15ص 81/ بحار الْنوار  ج289ص 5/ وسائل الشیعة  ج513ص ۷/ الوافي  ج۷0ص 1/ جامع الْخبار  ج338ص 2دیگر منابع: روضة الواعظین  ج  

بر اساس قواعد عرفی را جمع عرفی می گویند. به جمع عرفی، توفیق دلالی، توفیق عرفی،  جمع بین دو دلیل به ظاهر متعارضارجاع پرورشی:  .12 
در  نتوفیق عرفی مقبول، جمع دلالتی، جمع دلالی، جمع عرفی عقلایی، جمع عرفی مقبول، جمع عقلایی و جمع مقبول نیز گفته می شود. از این عنوا

 .اصول فقه، بحث تعادل و تراجیح سخن رفته است
مرجع قواعد جمع عرفی است و « الجمع مهما امکن اولیٰ من الطرح»بر آنچه معروف میان اصولیان است، در تعارض بین دو دلیل به مقتضای قاعده بنا

ن مچنیگردد. از موارد جمع عرفی تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر است. هدر صورت عدم امکان جمع عرفی بین آن دو، به قواعد باب تعارض رجوع می
قن آن ر قدر متیتقدیم خاص بر عام و مطلق بر مقید. یا مثلا در جایی که یکی از دو دلیل و یا هر دو دارای قدر متیقن باشد، که در این صورت، هر کدام ب

ب، مانند آن که دلیلی شود. منظور از قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است، نه قدر متیقن در مقام تخاطحمل گردیده و از این طریق، تعارض رفع می
دلیل اول که بر حرمت بیع عذره )کود حیوانی( دلالت دارد، اطلاق داشته و «. لا باس ببیع العذرة»گوید: و دلیل دیگر می« ثمن العذرة سحت»گوید: می

کند نیز اطلاق دارد. قدر متیقن ه دلالت میشود، و دلیل دوم که بر جواز بیع عذرعذره انسانی و غیر انسانی از حیوان حلال گوشت و غیر آن را شامل می
ع لی آن دو مرتفاز دلیل اول، عذره انسان و قدر متیقن از دلیل دوم، عذره حیوانات حلال گوشت است و با حمل هر کدام از آنها بر قدر متیقن، تنافی مدلو

 .گرددمی

، 4/ فوائد الاصول، نائینی، محمدحسین، ج20۷-205، ص2محمدرضا، ج/ اصول الفقه، مظفر، ۷3، ص6المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج
/ دروس فی علم الاصول، صدر، 24، ص2/ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج512، ص2/ خوئی، اجود التقریرات، سید أبوالقاسم، ج۷28-۷26ص

 449/ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص546، ص2محمد باقر، ج
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 التقاطی بودن خروجی و نتایج استنباط، در نتیجه عدم توجه به نظام اصطلاحات شارع. 1/3/1

کسانی در کشور هستند که وقتی می خواهند پیشرفته و تکامل یافته تر درباره یک مسئله صحبت کنند، به صورت 

است. شما حتما زیاد شنیده  التقاط از اصطلاحات دیگران وام می گیرند و به نظر من خروجی چنین کاریمفصل 

گرش ناید وقتی بعضی از مجموعه ها می خواهند درباره درک تکامل یافته تر از دین صحبت کنند، اصطلاح معیوب 
را استخدام می کنند. یا وقتی می خواهند درباره درک تکامل یافته از ساختمان و مدیریت   13سیستمی به دین

یست شهرشهری استفاده کنند، اصطلاح معیوب  یست بوم  و ز ه را استفاده می کنند یعنی کلمه زیست را به کلم ز
هن مبارکتان سراغ دارید. شهر اضافه می کنند و وارد بحث می شوند و مصادیق دیگری که احتمالا شما نیز در ذ

به این سمت برود که نظام اصطلاحات دیگران را با نظام اصطلاحات  تکامل تفقهبنده عرض می کنم که اگر بنیان 

بین نظام اصطلاحات جمع دلالی نخواهد شد. اما اگر بنای کار را  یافته  14حجیتشریعت ترکیب کنیم، خروجی کار 

نزدیک تر خواهیم شد. این خلاصه حکمت اصرار بنده است که   15سدیدرف شارع قرار دهیم، حتما به صواب و ح

                                                           
 

آوردن نگرشی از بیرون به دین، دستش( است. نویسنده، هدف بحث را به134۷ارجاع پرورشی: نگرش سیستمی به دین، نوشته عبدالحمید واسطی ) .13 
وناگون زندگی گهای جوانب سازی و تدوین استراتژیسازی نقش آن در عرصه تصمیمبه هدف دستیابی به شبکه کلان دین و ارائه تصویری از آن و نیز شفاف

ها مدعی کارآمدی است؛ از سوی دیگر، ها و ایدهقرار داده است. فرضیه کتاب این است که: دین اسلام برای مدیریت زندگی جمعی در محیط رقابت نظریه
ز ادعای کارآمدی مدیریت علمی و ای را پدید آورده است، سبب بروهای تازهابعاد گسترده و پیچیده زندگی مدرن که نیازها، افکار، ارتباطات و معادله

پاسخ نویسنده این است که راهبرد  ناکارآمدی مدیریت دینی در این عرصه شده است؛ آیا راهبردی برای فعال و محسوس کردن کارآمدی دین وجود دارد؟
ه های دین است. این راهبرد در برابر نظریرهکردن کارآمدی دین در عرصه زندگی امروز و فردا، نگرش سیستمی و استراتژیک به گزاسازی و محسوسفعال

ساز، لایه های دین به سه لایه است: لایه نگرشدین حداقلی و حداکثری است. راهبرد مدلی که باید برای تحقق فرضیه فوق، طراحی شود، تقسیم گزاره
 .آیدها به دست میها و موضوعدر مصداق سازی نیز در سایه پیوند زدن این سه لایه به یکدیگرراهبردساز و لایه راهکارساز. مدل

 منبع: پایگاه ویکی نور
https://b2n.ir/d9250 

 

، به معنای صحت استناد به ادله معتبر شرعی ) قطع ، اماره و اصل عملی ( و درستی عمل بر طبق آنها است. در واقع حجیتارجاع پرورشی:  .. 14 
 .قرآن و حدیث کرد، می توان گفت که دارای حجیت است هنگامی که می توان یک عمل یا رای را مستند به

 
/ 23، ص2/  مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج21، ص3(/ سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج1۷-18، ص )3شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج

 1۷5/ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص1۷3، ص1دروس فی علم الاصول ج
 

ا33. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره احزاب آیه15  هَ وَقُولُوا قَوْلاا سَدِیدا قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یو
َ
 .: یَا أ

 اید از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید. ای کسانی که ایمان آورده
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در مورد مسجد را تهیه کنند و داشته  اصطلاحات شریعتحتما دوستان محترم در طول دوره، فهرستی از نظام 
  .باشند

 یسهمقااستفاده از اصطلاحات دیگران ، به دلیل اصل بیان مبتنی بر ظرفیت و بیان مبتنی بر نظام  . 2/3/1

و بعضی اوقات، تأکید دارم صور کلامم برخی است،   16بیان مبتنی بر ظرفیتالبته بعضی وقت ها به دلیل قاعده 

که بعضی   17بیان مبتنی بر مقایسهبعضی است، در برخی از مکان ها به دلیل قاعده بیان مبتنی بر ظرفیت و قاعده 

                                                           
 :. ارجاع پرورشی16 

 :تعریف ساده از فقه البیان
دسته قاعده اصولی است؛ که روش و اسلوب استنباط و استنطاق از وحی را توضیح می دهد. به عبارت بهتر: استنطاق از وحی باید  9فقه البیان شامل:  

مبتنی بر  -۷مبتنی بر منزلت،   -6مبتنی بر رفق،   -5مبتنی بر مُکث،   -4مبتنی بر مقایسه،  -3مبتنی برتأمل،   -2مبتنی بر قدر مخاطب و ظرفیت،  -1
  .مبتنی بر کمیت و عدد، تعریف شود -9مبتنی بر سیاق و کشف پیشفرض و  -8اح، انفت

وب" در خ مهمترین باب از ابواب فقه البیان، مباحث باب پیشرفته بیان مبتنی بر تأمل است؛ زیرا آغاز و مفتاح علم، شرح صحیح پرسش و ایجاد "سؤال
  .باب استذهن مخاطب است. تبیین روش موضوع شناسی از مباحث این 

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4 

 :اصل بیان مبتنی بر ظرفیت، دید فقیه را نسبت به کلمات وحی ارتقاء می دهد
ام فقه هدایت، مکتبی در فقه حکومتی و فقه معاصر محسوب می شود؛ ولی بیان دقیقتر این است که بگویم: در درست است که در برخی از موارد گفته 

ت رقم خورده یتعاریف فقه هدایت تقسیماتی مانند فقه فردی و فقه حکومتی و فقه سیاسی و یا فقه نظام نداریم. توضیح بیشتر اینکه: آنچه که در فقه هدا
مشهور فقاهت تکامل یافته است و این تکامل معنایی هم دامنه دید و هم دامنه تصرف فقیه را کامل می کند و دیگر این تقسیمات  است این است که تعاریف

 .و تقسیمات مشابه رنگ می بازد
شخیص هر خصه های تبه عنوان مثال با اضافه شدن اصل "بیان مبتنی بر ظرفیت" و تعریف استظهاری و فقهی "مراتب ظرفیت" و همچنین استنباط "شا

طبقه بندی  یمرتبه از ظرفیت" در مخاطب؛ فقیه اولین کارش این است که متن آیه و روایت را با قرائن لفظیه و مقامی و سایر قرائن، در یک درجه ظرفیت
د فقیه این اصل در فقاهت رعایت شود هم دی کند و مثلا به اشتباه از یک آیه و یا روایت مرتبط با درجه تدبر،  برای مخاطب مرحله تعقل استفاده نکند. اگر

 .و هم تصرف و نفوذ کلمه اش به دلیل رعایت ظرفیت مخاطب ارتقاء می یابد -و کلمات وحی را مثل هم نمی بیند-به کلمات وحی ارتقاء می یابد 

 
139۷آبان  20 -قم -حجت الاسلام علی کشوری  

شرفت اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پی  
https://eitaa.com/olgou4 

 

 تفاوت های فقه معذر و منجز و فقه نظام!و بیان مبتنی بر نظام مقایسه. ارجاع پرورشی: 17 
نخبگان دانشگاهی و اجرایی روز به روز گسترش بیشتری می یابد و گفتگوهای مرتبط با فقه نظام و الگوی دینی اداره جامعه در حوزه علمیه و در میان 

به کشف  دبالتبع پرسش های مرتبط با این حوزه، هر روز عمیق تر و بیشتر می شود. یکی از پرسش های مهم این حوزه تبیین تفاوت ها در استنباط محدو
 .معذر و منجز و استنباط نظام ساز است

  -فقاهتی ضمن تبیین تفاوت های میان این دو مکتب-متکفل تبیین قواعد استنباط فقه نظام است و تبیین این قواعد اصولی قواعد اصولی فقه البیان، 
ام ظسطح تفقه را از سطح "کشف معذر و منجز" به سطح فقه نظام ارتقاء می دهد. یکی از تفاوت های فقاهت محدود به کشف معذر و منجز و فقاهت ن

https://eitaa.com/olgou4
https://eitaa.com/olgou4
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موقتا می توانیم اصطلاحات دیگران را در شرح اصطلاحات شارع و نه به جای  ،از دلایل، روشن و مشخص شود
این "بعضی از اوقات" موضوعیت دارد. مکرر مثال زدیم که وقتی می خواستیم  واقعا اصطلاح شارع استفاده می کنیم.

های آسان ، راه حل کروناو وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بگوییم که مدیریت  18سازمان بهداشت جهانیبه 
دارد، وقتی می خواستیم این را مطرح کنیم عنوان جلسه   WHO و ارزان قیمت دیگری غیر از پروتکل های سازمان

ه ما نیست، ولی اگر ب دستگاه فکریگذاشتیم. این کلمه پروتکل برای   19پروتکل های فقهی مدیریت کرونارا 

                                                           
ام مقایسه است. فقه نظام به بدعت ها و غیّ های مقابل یک حکم شرعی توجه دارد و چگونگی مقابله با آن را به شکل متصل یا ساز، مسئله مهم نظ

 .منفصل از وحی استنطاق می کند؛ ولی در کلمات فقهای کاشف معذر و منجز، این نوع از بحث ها به نحو حداقلی وجود دارد
قهاء، احکام مرتبط با انفاق های واجب و مستحب و حرام به صورت تفصیلی بحث شده است ولی احکام مرتبط با به عنوان مثال در کلمات بسیاری از ف

 -که در نقطه مقابل انفاق عمل می کنند-و مفهوم هدایت نقدینگی در اقتصاد کلان  (Savings) انفاق با ایده هائی معیوبی مانندِ تعریف کینزی پس انداز
قایسه یک حکم شرعی با یک قانون عرفی و سکولار در برخی موارد زمینه اجرای حکم شرعی برای مردم را ممتنع می کند و در مقایسه نمی شود. عدم م

 .خوشبینانه ترین وضعیت "بیان حکم بدون توجه به اصل مقایسه" به مهار بدعت و قانون مبتنی بر آن کمکی نمی کند
که ایده اصلی فقه برای محرومیت زدایی و توسعه عدالت -ارت و ابزارهای آن مانند بازارهای موقت به عنوان مثال دیگر وقتی درباره عمومی شدن تج

  .صحبت می کنیم؛ ضرورت دارد آن را با بدعت فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و سیتی سنترها مقایسه کنیم -است

 
قم مبارک - 1400دی  92چهارشنبه  -تبیین قواعد اصولی فقه البیان  -حجت الاسلام علی کشوری   

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/3866 

 

 :رجاع پرورشیا .18 

Our team of 8000+ professionals includes the world’s leading public health experts, including doctors, 
epidemiologists, scientists and managers. Together, we coordinate the world’s response to health 
emergencies, promote well-being, prevent disease and expand access to health care. By connecting 
nations, people and partners to scientific evidence they can rely on, we strive to give everyone an equal 
chance at a safe and healthy life. 

+ متخصص شامل کارشناسان پیشرو بهداشت عمومی جهان، از جمله پزشکان، اپیدمیولوژیست ها، 8000تیم ما در سازمان بهداشت جهانی متشکل از 
م یو مدیران است. ما با هم، واکنش جهان به شرایط اضطراری بهداشتی را هماهنگ می کنیم، رفاه را ارتقا می دهیم، از بیماری جلوگیری می کندانشمندان 

کنیم یم توانند به آنها تکیه کنند، تلاشو دسترسی به مراقبت های بهداشتی را گسترش می دهیم. با اتصال کشورها، مردم و شرکا به شواهد علمی که می
 .به همه فرصتی برابر برای داشتن یک زندگی ایمن و سالم بدهیم

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان بهداشت جهانی
https://www.who.int/about/who-we-are 

 
 

 !ان سادهپروتکل های فقهی مدیریت کرونا به زبارجاع پرورشی: . 19 
ین تدابیر ادر روزهای آینده گزارشی تفصیلی درباره پروتکل های فقهی مدیریت کرونا منتشر می کنیم؛ ولی به صورت خلاصه باید بگویم که مبنای تدوین 

 !استجدید؛ تعریف متفاوت کارگروه های پژوهشی ما از بیماری کرونا است. این تعریف متکی به روش تحقیق فقهی در حوزه سلامت 
اختلال در تنفس می دانیم و بر همین مبنا سه دسته پروتکل  -3خشکی و سردی طبع و -2گسترش ترس، -1به عبارت بهتر ما بیماری کرونا را ناشی از 

 .تسهیل تنفس تدوین کرده ایم -3تعدیل طبع خشک و سرد و  -2مدیریت ترس،  -1برای 

https://eitaa.com/olgou4/3866
https://www.who.int/about/who-we-are


 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه دوم 15

می به این مسئله جلب نمی شد که این پروتکل ها، جای آن "تدابیر فقهی مدیریت کرونا" می گفتیم، توجه عمو
است. مجبور بودیم به جای کلمه تدابیر بگوییم پروتکل. اصل این بود که   WHOجایگزین پروتکل های سازمان

می گفتیم تدابیر فقهی اما چرا موقتا این کلمه را استفاده کردیم؟ برای اینکه مخاطب متوجه شود که پروتکل های 

 اسدتالی فی حوزه علمیه قم، جانشین شایسته ای برای پروتکل های معیوب و ناکارآمد و پر از فقهی پیشنهاد
. حال اگر چنین دلایلی وجود دارد پس موقتا شما می توانید اصطلاحات دیگران 20است  WHOسازمان صهیونیستی

                                                           
پروتکل های درمان کرونا  -2پیشگیری از بیماری کرونا )پروتکل های #جایگزین_واکسن(  -1ه همچنین پروتکل های فقهی مدیریت کرونا در سه حوز

 !پروتکل های کنترل علائم حاد بیمار تنظیم شده اند -3و 

 
حوزه علمیه قم - 1400شهریور  6شنبه  -تبیین ماهیت پروتکل های فقهی مدیریت کرونا  -حجت الاسلام علی کشوری   

ع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: پایگاه اطلا  
https://eitaa.com/olgou4/3365 

 
 !پروتکل های فقهی مواجهه با کرونا آماده است

تعریف این  -2عوامل پیدایش زیرساختی و سریع الاثر،  -1در چارچوب مفهومی الگوی فقهی تحلیل بیماری، بیماری کرونا را از حیث های مختلفِ 
الگوی  -4عضو اصلی روده، معده، مغز، رَحِم بانوان و ریه )تصویر بیماری کرونا(،  5اثر بیماری کرونا بر  -3بیماری بر اساس قلب، طبع و عضو درگیر، 

 .ترل علائم حادِ بیماری )تصمیم بیماری کرونا( تحلیل کرده ایمالگوی کن -6الگوی پیشگیری از بیماری کرونا و  -5درمان بیماری کرونا، 

 
هجری 1400شهریور  2سه شنبه  -مسجد جمکران  -گفتگو درباره تعریف، تصویر و تصمیم بیماری کرونا  -حجت الاسلام علی کشوری   

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/3359 

 

 !ی فاسد های ناشی از تصرفات مدرن خاتمه دهیم؟/ مطالعه وحدت ترکیبی اشیاء راه حل پیشنهادی فقه استتال به چگونه .20 
 به اِشراف بر اجزاء درونی اشیاء نشده و بالتبع تصرفاتی هم که بر مبنایمطالعات بشر برای شناسائی اجزاء درونی اشیاء، اگرچه گسترده است؛ ولی منجر 

تالی فاسد های محیط زیستی، تالی فاسدهای اخلاقی و تالی فاسدهای حوزه  .این شناخت ناقص انجام شده است؛ همواره دارای تالی فاسد بوده است
شناخت ناقص محصولِ جدول تناوبی عناصر، شیمی فضائی، فیزیک ذرات بنیادین، سلامت؛ نتیجه شناخت ناقص بشر از درون اشیاء می باشد. این 

برای حل بحرانِ تصرفات ناقص و همراه با تالی فاسد بشر؛ پیشنهاد داده ایم که مطالعات  .بیوتکنولوژی و.... ده ها رشته مطالعاتی پوزیتویستی دیگر است
یابد. اشیاء با همه اجزاء درونی خود؛ دارای یک یا چند خاصیت نهائی هستند؛ که اگر به درستی بشر بر روی خاصیت های "وحدت ترکیبی اشیاء" تمرکز 

استفاده از خاصیت های نهائی یک شئ )حیث سببیت یک شئ( به تسخیر  .شناسائی شوند؛ افق جدیدی برای تصرفات آینده بشر در عالم تصویر می شود
 .شود و مسئله لا ینحل تالی فاسد های ثلاثِ تصرفات مدرنیته را حل می کند صحیح "ما فی السموات و ما فی الارض" ختم می

گروه می پردازد و قدرت رقابت عینی با جدول تناوبی  13ویرایش اول جدول فقهی تسخیر؛ به شرح خاصیت های نهائی "وحدت ترکیبی اشیاء" عالم در 
 .عناصر و بیوتکنولوژی در ارائه خدمت به تصرفات بشر را دارد

گروه، حیث سببیتِ کوه، معدن، چشمه ها، دریاها، ماهی ها، انعام، حیواناتِ موضوعِ عبرت، حشرات، درختان، گیاهان، سبزیجات،  13به فضل الهی در 
  .میوه ها و اعضای بدن را بر اساس قواعد اصولی فقه البیان تشریح خواهیم نمود

 
 قم – 1399آذر  5بامداد چهارشنبه  -تبیین محتوای جدول تسخیر  -حجت الاسلام علی کشوری

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/2751 

https://eitaa.com/olgou4/3365
https://eitaa.com/olgou4/3359
https://eitaa.com/olgou4/2751
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در مباحثتان چه در مورد  را به عنوان اصطلاحات کمکی و آن هم در یک وضعیت حداقلی به کار ببرید. اما وقتی

به اسم تبیین و یا به عنوان تشریح، نظام  قواعد اصولیو یا درباره  اجتهادیمسجد چه در مورد مدل های 
حتما کار درستی انجام نداده اید. پس این نکته  ،کنیدمی اصطلاحاتی دیگران را جایگزین نظام اصطلاحاتی شارع 
از شما خواهش می کنم تهیه فهرست شخصی را  مجددا مهمی است. بنده قبل از اینکه بحث امروز را شروع کنم

جدی بگیرید. یعنی فرد به فرد دوستانی که در این جلسه مباحثاتی حضور پیدا می کنند، فهرستی از منابع اولیه 

 نظام اصطلاحاتدرباره مسجد تهیه کنند تا ان شاء الله بتوانیم در فرآیند بحث، بین   21بعهکتب ارخصوصا از 
 22خباریاکنیم. در این صورت از آن حالت  جمع دلالیارتباط برقرار کنیم و در واقع بین این نظام اصطلاحات  شارع
 .فاصله گرفته و درک خودمان را ارتقا داده ایم  گری

                                                           

اند ه عبارتدانند. کتب اربعیا اصول اربعه چهار کتاب حدیثی است که شیعیان آنها را معتبرترین منابع حدیثی خود می کُتُب اَربعه. ارجاع پرورشی: 21 

. کتاب کافی نوشته کُلِینی و من لایحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق است. تهذیب الکافی، مَن لایَحضُرُه الفقیه، تهذیب الاحکام و الِاستِبصاراز: 
 .بصار را هم شیخ طوسی نگاشته استالاحکام و است

ن فقهی به ونخستین بار شهید ثانی در یک اجازه روایت از اصطلاح کتب اربعه برای اشاره به این چهار کتاب استفاده کرد. پس از آن این اصطلاح در مت
یرند که یا پذاما بیشتر آنها آن دسته از احادیث آنها را می دانند؛کار رفت و به تدریج رواج یافت. برخی از علماء شیعه همه احادیث کتب اربعه را معتبر می

 .مُتواتِر یا دارای سند معتبری باشد
حدیث است و سه بخش کلی دارد: اصول، فروع  16000ق( در زمان غیبت صغری نوشته است. کتاب شامل حدود 329را ابوجعفر کلینی )درگذشت  کافی

 .تای از احادیث متفرقه اسپردازد، روضه کافی هم شامل مجموعهگیرد، فروع کافی به روایات فقهی میر میو روضه. اصول کافی احادیث عقیدتی را درب
شود که موضوع آنها مباحث فقهی و احکام حدیث را شامل می 6000ق( است. حدود 381: این کتاب نوشته شیخ صدوق )درگذشت من لایحضره الفقیه

 .داده استدانسته و خود بر اساس آنها فتوا میادیثی را آورده که صحیح میعملی است. شیخ صدوق در این کتاب، اح
حدیث دارد و موضوع آن فقه است. شیخ طوسی این کتاب  13590بخش و  393ق( است. این کتاب 460نوشته شیخ طوسی )درگذشت  تهذیب الاحکام

 .را در شرح و توضیح المقنعه اثر شیخ مفید و به دستور وی نگاشته است
: شیخ طوسی این کتاب را پس از تهذیب الاحکام و به تقاضای برخی از شاگردانش نوشته است. او در این کتاب  الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار

 .تنها روایات متعارض در مباحث گوناگون فقهی را جمع کرده است. به این جهت، کتاب شامل همه مباحث فقهی نیست

 
/ فاضل تونی، الوافیه فی أصول الفقه، 1۷ق، ص1396؛ الکرکی، هدایة الْبرار، 112/ استرآبادی، الفواید المدنیه، ص239، ص1ق، ج1428انصاری، فرائد الاصول، 

 96ش، 1381چی، علم الحدیث، /  مدیر شانه9۷–8۷، ص1/ سید ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج166ق، ص1415
 

یان. . ارجاع پرورشی: 22  دانند. امامان شیعه را تنها منبع فقه و تنها مبنای استنباط احکام شرعی می اخبار و احادیث گروهی از فقیهان امامی که اَخْبار
اصولی،  ، فقیهانآنان شمارند. در مقابلاجتهادی و دانش اصول فقه را روا نمی هایقمری به بعد ظهور کردند، به کارگیری روش 11این گروه که از قرن 

 .دانندو اصول فقه را در استنباط احکام فقهی لازم می های اجتهادیوشر
ت ابل شدتقابل میان اخباریان و اصولیان امامی، پیش از قرن یازدهم قمری نیز به صورت غیررسمی و نه چندان آشکار وجود داشت؛ اما در این قرن تق

 .به صورت آشکار و رسمی در مقابل یکدیگر برخاستندگرفت و دو اصطلاح اخباری و اصولی رواج یافت و این دو گروه 
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 تغییر و ساخت ذهنیت جدید به محوریت طرح پرسشپیگیری فرآیند  . 4/1

قرار شد امروز سوال اول را از پرسش های هفتگانه مرتبط با مسجد محضر شما شرح بدهم. همانطور که دیروز 
برای اینکه مردم، مسئولین و نخبگان، درکشان از مسئله مسجد ارتقاء پیدا کند، این هفت پرسش سازنده  ،عرض کردم

به لحاظ روشی، فرآیند تغییر و ساخت ذهنیت جدید را همیشه به محوریت پرسش  فقه نظامیم. ما در ه ارا مطرح کرد

. اینجا هم مبتنی بر همین قاعده اصولی وارد است 23اساس کارمان طرح پرسش های جدیدانجام می دهیم  و 
ئله ه قرار بگیرد، درک او از مسبحث شدیم و نظر اولیه ما این است که اگر این هفت پرسش با هر مخاطبی مورد مباحث

  .مسجد ارتقاء پیدا می کند

 مرور هفت پرسش اساسی دوره مباحثاتی مسجد و اداره جامعه. 1/4/1

. مفاهیم پایه 2. روش استنباط در مسئله مسجد چگونه است؟ 1عرض کردم:  قبل هفهرست هفت پرسش را در جلس
. برنامه اجرایی مسجد یا اصطلاحا تصمیمات 4؟ . ساختار خدمات برای مسجد کدام است3مسجد چیست؟ 

. شیوه ارتباط مسجد با مخاطبانش چگونه باشد؟ )که از آن به ابزارهای اجرایی مسجد 5کاربردی مسجد کدامند؟ 
. چرا ما نیاز داریم به اینکه مسجد را به وسیله یک کتابخانه 7. شیوه تامین مالی مسجد چگونه باشد؟ 6تعبیر کردیم( 

  .و یک مدرسه علمیه تخصصی پشتیبانی کنیم؟ اینها سوال های بحث بودتخصصی 

                                                           
لا محسن ممحمد امین استرابادی، عبدالله بن صالح سماهیجی و میرزا محمد اخباری، از اخباریون تندرو و شیخ یوسف بحرانی، سید نعمت الله جزایری، 

اند. در مقابل اینان اصولیانی چون وحید بهبهانی، شیخ مسلک روان اینفیض کاشانی، محمد تقی مجلسی، محمد طاهر قمی و شیخ حر عاملی از میانه
 .گیرندانصاری و شیخ جعفر کاشف الغطا قرار می

ی احادیث، بنداختلافات عمده اخباریان و اصولیان در مسائلی چون حرمت و جواز اجتهاد، انحصار ادله به کتاب و سنت، منع از تحصیل ظن، شیوه تقسیم
صوم، اخذ به ظواهر کتاب، حسن و قبح عقلی، اجرای اصالة البرائة در برخی موارد، حرمت کاربرد برخی از انواع قیاس، صحیح جواز تقلید از غیر مع

 .دانستن تمامی احادیث کتب اربعه و ... است

رساله فی الرد علی »تضی، / سید مر34ش، ص13۷8ای بر فقه شیعه، / مدرسی طباطبایی، مقدمه55 – 54، ص1ق، ج1418صدر، دروس في علم الْصول، 
؛ نیز خوانساری، 2/ استرابادی، الفوائد المدنیه، ص162، ص۷ش، ج13۷۷/ قیصری، اخباریان، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 18ص ق،1405، «اصحاب العدد 

 120، ص1روضات الجنات، ج
ؤَالِ نِصْ  .23  لَامُ: حُسْنُ اَلسو  .فُ اَلْعِلْمِ ارجاع پژوهشی: وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّ

 .طرح پرسش خوب، به تنهایی نیمی از دانش است

 ۷3ص 101/ بحارالانوار ج5۷5ص 1/ کشف الغمة  ج13ص 1/ شهاب الْخبار  ج189ص 2منبع: کنز الفوائد  ج
 

فْقُ نِصْفُ  لَةِ نِصْفُ اَلْعِلْمِ وَ اَلرِّ
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : حُسْنُ اَلْمَسْأ ی اَللَّ  .اَلْعَیْشِ وَ قَالَ صَلَّ

 .خوب سؤال کردن نیمی از دانش است،و مدارا کردن نیمی از زندگی-
 56ص 1: تحف العقول جیمنبع اصل

 160ص ۷4منابع: بحارالانوار ج گرید
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 روش استنباط در مسئله مسجد چیست؟ .2

حال می خواهیم در جلسه امروز درباره روش استنباط در مسئله مسجد وارد بحث شویم. ببینیم در برخورد با آیات 

  استفاده کنیم؟  24قواعد ممهده ایو روایات در مسئله مسجد، باید از چه 

 وجود دو گرایش اصلی در حوزه های علمیه شیعه در استنباط از آیات و روایات .1/2

  .می دانید در فضای علما و حوزه های علمیه شیعه در برخورد با آیات و روایات دو گرایش وجود دارد

 گرایش اخباری در استنباط از آیات و روایات .1/1/2

وییم. می گ اخباریبعض خیلی به قواعد ممهده استنباط توجه نمی کنند که ما به اینها در گفت و گوهای خودمان، 

برای استنباط را به صورت تفصیلی بحث نمی کند. البته بنده این تهمت را به  قواعد ممهدهاخباری کسی است که 
رند. بله ممکن است ذیل اصطلاح اصول فقه یا ذیل اخباری ها قبول ندارم که آنها هیچ نوع قواعد ممهده ای ندا

خودشان در برخورد با آیات و روایات را مطرح نکرده باشند اما آنها هم برای مواجهه  اصولاصطلاح قواعد ممهده، 
با آیات و روایات قواعدی دارند ولی نقص آن قواعد در حداقلی بودنش است. ان شاء الله اگر خواستیم درباره روش 

                                                           
 .ارجاع پرورشی: تعریف علم اصول فقه: علم به قواعد و ضوابطی است که آماده شده تا اینکه مجتهد بتواند احکام شرعیه را استنباط نماید .24 

یخ محمد کاظم / کفایة الْصول، الآخوند الش5، ص1/ قوانین الْصول، المیرزا أبوالقاسم القمي، ج9، ص1کفایة الْصول، الآخوند الشیخ محمد کاظم الخراساني، ج
 32، ص1/ درر الفوائد، الحائري الیزدي، الشیخ عبد الکریم، ج6، ص1، الشیخ علي الإیرواني، ج/ الْصول في علم الْصول38، ص1الخراساني، ج
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است را نقل می   26استرآبادیمرحوم  25الفوائد المدنیهد بیشتر بحث کنیم، بنده قواعد ممهده ای که در کتاب اجتها
کنم و اشکالات خودمان را به آن مطرح می کنم. اگر کسی کتاب الفوائد المدنیه را خوانده باشد، می بیند که آنجا هم 
                                                           

 . بسم الله الرّحمن الرّحیم25 
المرسلین وعلی أصحاب سرّه وأبواب مدینة علمه الْئمّة الطاهرین أمّا بعد حمدا لله باعث النبیّین وناصب الْوصیاء المعصومین والصلاة والسلام علی سیّد 

 .المطهّرین الحافظین للدین
لطاهرة عن العترة افأقول : انّي بعد ما قرأت الْصولیین علی معظم أصحابهما واستفدت حقائقهما ودقائقهما من کمّل أربابهما ، وتحمّلت الْحادیث المنقولة 

العارفین بحقائقها الواصلین إلی دقائقها وأخذت علم الفقه من أفواه جماعة من فقهاء أصحابنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ عرضت السلام من جلّ رواتها علیهم
عدّ ولا تحصی ت علی تلك الْحادیث قواعد الْصولیین المسطورة في کتب اصول الخاصّة وکتب العامّة والمسائل الاجتهادیّة الفقهیّة فوجدتهما في مواضع لا

ها ، حتّی فتح قالفتین لمتواتراتها ، فصرفت عمري دهرا طویلا في المدینة المنوّرة ـ علی مشرّفیها ألف صلاة وسلام وتحیّة ـ في تنقیح الْحادیث وتحقیمخ
شاء ومن یؤت الحکمة الله یؤتیه من یالله تعالی عليّ أبواب الحقّ فیما یتعلّق بالاصولین وبالمسائل الفقهیّة وغیرهما ببرکات مدینة العلم وأبوابها ، وذلك فضل 

 .* فقد اوتي خیرا کثیرا
الطاهرة  ولمّا أراد جمع من الْفاضل في مکّة المعظّمة قراءة بعض الکتب الاصولیّة لديّ جمعت فوائد مشتملة علی جلّ ما استفدته من کلام العترة

ظنّ في في الردّ علی من قال بالاجتهاد والتقلید أي اتّباع ال« الفوائد المدنیّة » سمّیتها بـ السلام ممّا یتعلّق بفنّ أصول الفقه وطرف ممّا یتعلّق بغیره وعلیهم
 نفس الْحکام الإلهیّة ، وهي مشتملة علی مقدّمة واثني عشر فصلا وخاتمة.

 
از  منقول ثیبهره مند شدم و بر احاد تایو جزئ قیدر حقاشان را خواندم و از کمالات  بزرگ یاصولهای علمای : پس از آن که اکثر کتاب میگو یپس م

 یز فقهاا یعلم فقه را از زبان جمعو  دندیرس یم اتشانیدانستند و به جزئ یآنها را م قیکه حقا آن احادیث انیراو مطلع شدم، ازالسلام  همیخاندان پاک عل
از  یشمار یب ینوشته شده و در جاها یمسائل فقهو  ،اهل سنتشیعه و  در کتب  نییگرفتم، احکام اصول -که خداوند ارواحشان را مطهر کند  - شیعه

 نکهیتا ا ثیاحاد تنقیح و بررسیدر  گذراندم نهیدر مد یپس عمرم را مدت. متواتر آن مخالف است اتیکه با روا آن کتابها را بر احادیث عرضه کردم و دریافتم
، و آن فضل خداست بر من گشوده شد آن یعلم و درهابه برکت شهر را آن ریو غ یحق در اصول فقه و مسائل فقه یدرهاو  مرا نصرت داد لخداوند متعا

از  یخواستند برخ یاز بزرگان شهر مکه م یکه جمع یهنگام داده شده است. اریبس ریو به هر که حکمت داده شود، خ کندیکه به هر که بخواهد عطا م
د در فن الاصول بهره منالسلام  همیآنچه از کلام خاندان پاک عل شتریکردم که شامل ب یرا جمع آور مسائل مفیدیخوانند، بنزد من را  یاصول یکتاب ها

 یعنی د،یو تقل هادکه از اجت یدر پاسخ به کسانو آنرا الفوائد المدنیه نام نهادم  است  ریاز آنچه مربوط به غ یفقه و برخو همین طور مقداری در  مه بودشد
 است. یریگ جهینت کیدوازده باب و  ،مقدمه کیشامل  گفته اند که یدر احکام اله  ظناز  یرویپ

 29تا  2۷ص 1الفوائد المدنیه ج

  :ارجاع پرورشی: أقوال في حقّه. 26 
 .( 246جلیل ) ص سره في أمل الآمل واصفا لعظمة شأنه وعلوّ مکانته: فاضل محقّق ماهر متکلّم فقیه محدّث ثقة قال الحرّ العاملي قدس

 .( 212سره في اللؤلؤة :کان فاضلا محقّقا مدقّقا ماهرا في الْصولیین والحدیث أخباریّا صلبا!! ) ص وقال البحراني قدس
 تراباديمّد أمین الْسمح وقال العلّامة الْکبر في البحار معتمدا علی کتابه هذا ، ما لفظه: وکتاب الفوائد المکّیة والفوائد المدنیّة لرئیس المحدّثین مولانا

 .( 20ص  1) ج  
ما لفظه: والحاصل : أنّ الدلائل العقلیّة الّتي ذکرها بعض الْصحاب وبنوا علیها الْحکام أکثرها « الفقیه » سره في شرحه ل : وقال المجلسي الْوّل قدس

 .مدخولة ، والحقّ في أکثرها مع الفاضل الْسترابادي رضی الله عنه
 

 ای بزرگ شیعه مانند مرحوم شیخ حر عاملی، علامه بحرانی و علامه مجلسی در مورد شخصیت مولا امین استرآبادی. نظر برخی از علم
 .مقدمه کتاب الفوائد المدنیه به قلم آل عصفور بحرانی

 6ص 1الفوائد المدنیه ج
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. می خواهم بگویم اگر اخباری ها را نقد می کنیم قواعد ممهده ای بحث شده هرچند که ذیل این اصطلاح نیست
 رفحتما نقدمان دارای ارجاع باشد. چرا بعضی می گویند که اخباری های شیعه فاقد قواعد ممهده هستند؟ این ح

واب این است که بگوییم: قواعد ممهده استنباط اخباری ها و مراجعه اخباری صصحیحی نیست. حرف نزدیک تر به 
 .وحی ناقص است و باید تفصیلی تر باشدها به ادبیات 

 گرایش اصولی در استنباط از آیات و روایات . 2/1/2

قواعد  ،اصول فقهگرایش دیگر در حوزه های علمیه شیعه _که اکنون غلبه با آنها است_ این است که ذیل عنوان  
هم این گرایش را قبول داریم و از آن استفاده می کنیم.  ما ممهده برای استنباط را بحث می کنند که به صورت طبیعی

یعنی به اصطلاح، ما هم اصولی هستیم البته در کیفیت اصول فقه مورد استفاده در استنباط اختلافاتی داریم که بنده 
  .بخشی از آن را عرض می کنم. ولی به هر حال این گرایش دوم به نظر بنده به صواب نزدیک تر است

 

 دلیل نیاز به قواعد ممهده تفصیلی ،عمیق و پیچیده بودن کلمات شارع . 1/2/1/2

هستند که نمی شود   27کلمات عمیقی اهل بیت علیهم السلام فرمایشاتعلت آن چیست؟ علتش این است که 

و فهم عمیق آن دعوت کرده است. لذا خود شارع ذیل   تفقه در دینساده با آنها برخورد کرد. خود شارع ما را به 

                                                           
ثَنَا عَلِيو بْنُ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سُفْیَانَ بْنِ 27  بُو عَبْدِ اَللَّ . . ارجاع پژوهشی: حَدَّ

َ
ثَنَا أ هِ جَعْفَرُ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ اَلْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اَلْهَمَدَانِيو فِي مَنْزِلِهِ بِالْکُوفَةِ قَالَ حَدَّ

ثَنَا عَمْرُو  اطُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَلِيو بْنُ بُزُرْجَ اَلْحَنَّ زْدِيو قَالَ حَدَّ
َ
حْمَدَ بْنِ یُوسُفَ اَلْْ

َ
لَامُ أ دٍ عَلَیْهِ السَّ ادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ ادِ قَالَ سَمِعْتُ اَلصَّ بْنُ اَلْیَسَعِ عَنْ شُعَیْبٍ اَلْحَدَّ

وْ عَبْدٌ اِمْ 
َ
وْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أ

َ
بٌ أ هُ قَ یَقُولُ: إِنَّ حَدِیثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلاَّ مَلَكٌ مُقَرَّ بَا تَحَنَ اَللَّ

َ
وْ مَدِینَةٌ حَصِینَةٌ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لِشُعَیْبٍ یَا أ

َ
یمَانِ أ لْبَهُ لِلِْْ

لَامُ عَنْهَا فَقَالَ  ادِقَ عَلَیْهِ السَّ لْتُ اَلصَّ
َ
يو شَيءٍْ اَلْمَدِینَةُ اَلْحَصِینَةُ قَالَ فَقَالَ سَأ

َ
 .لِيَ اَلْقَلْبُ اَلْمُجْتَمِعُ  اَلْحَسَنِ وَ أ
ای مقرب یا کند مگر فرشتهفرمود:حدیث ما سخت و دشوار است،آن را تحمل نمیکند که از امام صادق)علیه السّلام(شنیدم که میاد نقل میشعیب حدّ 

ار صگوید:به شعیب گفتم:یا ابا الحسن شهر با حای که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش کرده و یا شهر با حصار.عمرو میپیامبری مرسل یا بنده
؟گفت:من هم از امام صادق)علیه السّلام(آن را پرسیدم فرمود:دل خاطر جمع.)منظور آن دلی است که به سبب شك و وهم،پراکندگی ندارد و به چیست

 .(مرحلۀ یقین رسیده است و در یك جا متمرکز است

 
5ص 1/ اصول سته عشر ج21ص 1بصائر الدرجات ج /4ص 1/ الْمالی )للصدوق(  ج189ص 1/ معاني الْخبار  ج20۷ص 1منبع اصلی: الخصال  ج  

519ص 1/ اعلام الوری ج211ص 1/ ورضئ الواعظین ج183ص 2دیگر منابع: بحار الْنوار  ج  
 

هِ بْنُ مُ  ثَنَا عَبْدُ اَللَّ هِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ بِي رَضِيَ اَللَّ
َ
ثَنَا أ ثَنَا وسَی بْنِ حَدَّ حْمَنِ اَلْعَرْزَمِيو قَالَ حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّ ثَنَا مُحَمَّ هَارُونَ اَلْمُفْتِي قَالَ حَدَّ

ی اَ  هِ صَلَّ اسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ بِي صَالِحٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّ
َ
ی بْنُ هِلَالٍ عَنِ اَلْکَلْبِيِّ عَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَلْمُعَلَّ عْطَی عَلِیّاا  للَّ

َ
هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَمْساا وَ أ عْطَانِي اَللَّ

َ
 یَقُولُ: أ

عْطَی عَلِیّاا جَوَامِعَ اَلْعِلْمِ وَ جَعَلَنِي نَبِیّاا وَ جَعَلَهُ وَصِیّاا وَ 
َ
عْطَانِي جَوَامِعَ اَلْکَلِمِ وَ أ

َ
لْسَبِ خَمْساا أ عْطَاهُ اَلسَّ

َ
عْطَانِي اَلْکَوْثَرَ وَ أ

َ
لْهَامَ وَ  أ عْطَاهُ اَلْإِ

َ
عْطَانِي اَلْوَحْيَ وَ أ

َ
یلَ وَ أ

ی نَظَرَ إِلَی مَا نَظَرْتُ إِلَیْهِ. وَ الْحَ  مَاوَاتِ وَ اَلْحُجُبَ حَتَّ بْوَابَ اَلسَّ
َ
سْرَی بِي إِلَیْهِ وَ فَتَحَ لَهُ أ

َ
خْرَجْتُهُ أ

َ
خَذْنَا مِنْهُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ أ

َ
یلٌ أ ابِ بِتَمَامِهِ فِي کِتَ  دِیثُ طَوِ

 . الْمِعْرَاجِ 
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. هر وقت بحثی از است ، ما را از بازخوانی ساده ادبیات شرع نهی و به بازخوانی عمیق آن دعوت کرده28تفقهکلمه 
حالت ساده خارج شود و بخواهیم به نحو پیچیده و فنی با آن ارتباط بر قرار کنیم، مسئله اصول ارتباط مطرح می 

مسئله  بحث می کنید. این خیلی پیچیده مرتبط باهم نظام اصطلاحاتدلیلش این است که شما دارید با یک  شود.

                                                           
کند که از پیامبر خدا)صلّی الله علیه و آله(شنیدم که فرمود: خداوند پنج چیز به من و پنج چیز به علی عطا کرد:به من سخنان ابو صالح از ابن عباس نقل می

وثر و به علی سلسبیل داد،و به من وحی و به علی الهام عطا کرد،و مرا به جامع و به علی علم جامع عطا کرد،مرا پیامبر و او را وصی قرار داد،و به من ک
 .معراج به سوی خود برد و برای او درهای آسمان حجابها را باز کرد تا او هم آنچه را که من دیدم،دید

18ص 1(  ج/ الْمالي )للطوسی293ص 1/ الخصال ج350ص 2منبع اصلی: تفسیر القمی  ج   
322ص 16/ بحار الْنوار  ج254ص 2/ إرشاد القلوب  ج390ص 1/ کشف الغمة  ج2۷0ص 1الآیات  جدیگر منابع: تأویل   

 

هُوا فِ 122ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره توبه آیه .28  ةا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّ ینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا ي ا: وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّ لدِّ
هُمْ یَحْذَرُونَ   .رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّ

گاهی پیدا  ای کوچ نمی کنند تا ]دسته ای از آنان دسته و شایسته نیست مؤمنان همگی ]برای جهاد[ کوچ کنند پس چرا از هر فرقه ای بمانند و[ در دین آ
 .نان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان ]از کیفر الهی[ بترسندکنند و قوم خود را وقتی به سوی آ

 
لَامُ یَ  هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اَللَّ

َ
بِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
هْ مِنْکُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ هُ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ نَّ ِِ ینِ فَ هُوا فِي اَلدِّ عْرَابِيٌّقُولُ: تَفَقَّ

َ
هَ عَزَّ وَ مْ فَهُوَ أ  إِنَّ اَللَّ

هُمْ یَحْذَرُونَ » جَلَّ یَقُولُ فِي کِتَابِهِ  ینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّ هُوا فِي اَلدِّ  .لِیَتَفَقَّ
ین را خوب نفهمد بیابانگرد است،به راستی خدا در کتاب خود میفرماید: تا فرمود:دین را خوب بفهمید زیرا هر کدام از شما دامام صادق)علیه السّلام(می

 .دین را خوب بفهمند و به قوم خود اعلام خطر کنند چون به سوی آنها برگردند شاید بر حذر شوند

118ص 2/ تفسیر العیاشی  ج31ص 1/ الکافي  ج229ص 1منبع اصلی: المحاسن  ج  
215ص 1/ بحار الْنوار  ج12۷ص 1/ الوافي  ج112ص 1دیگر منابع: منیة المرید  ج  

 
نَّ اَلْفِقْهَ مِفْتَاحُ اَلْبَصِیرَةِ وَ تَمَامُ اَلْعِبَ  ِِ هِ فَ

هُوا فِي دِینِ اَللَّ لَامُ : تَفَقَّ تَبِ اَلْجَلِیلَةِ فِيوَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ فِیعَةِ وَ اَلرو بَبُ إِلَی اَلْمَنَازِلِ اَلرَّ ینِ  ادَةِ وَ اَلسَّ نْیَا وَ فَضْلُ اَلدِّ  وَ اَلدو
هْ فِي دِینِهِ لَمْ یَرْضَ اَللَّ  مْسِ عَلَی اَلْکَوَاکِبِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ  .هُ لَهُ عَمَلاا اَلْفَقِیهِ عَلَی اَلْعَابِدِ کَفَضْلِ اَلشَّ

وجب صعود به درجات رفیع،و نیل به مراتب عالی دین و دنیا در دین خدا اندیشه و تفکّر کنید،زیرا فهم دین کلید بینش و کمال عبادت است،و نیز م
و ا است.و برتری فرد دین فهم و فقیه بر فرد عابد همچون برتری خورشید بر ستارگان است،و هر کس در دین خود اندیشه نکند خداوند از هیچ عمل

 .راضی نگردد
410ص 1: تحف العقول جیمنبع اصل  

24۷ص 10منابع: بحار الْنوار  ج گرید  
 

هُوا فِي دِینِ اَ  فِي لَامُ یَقُولُ: تَفَقَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اَللَّ
َ
لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أ ةِ اَلْمُفَضَّ هُ إِ وَصِیَّ هِ لَمْ یَنْظُرِ اَللَّ هْ فِي دِینِ اَللَّ هُ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ نَّ ِِ  فَ

عْرَاباا
َ
هِ وَ لَا تَکُونُوا أ لَیْهِ للَّ

 .وَ لَمْ یُزَكِّ لَهُ عَمَلاا  قِیَامَةِ لْ یَوْمَ اَ 
گاه(نبفرمود:بر شما باد که دین خدا را خوب یاد گیرید و بفهمید،و بیابانگوید:از امام صادق علیه السّلام شنیدم که میبن عمر می مفضل اشید زیرا گرد)ناآ

 .قبول و پذیرش نیستکند و کار او مورد هرکس دین خدا را خوب نفهمد،خدا در قیامت به او توجه نمی
31ص 1/ الکافي  ج228ص 1: المحاسن  جیاصل منبع  

214ص 1/ بحار الْنوار  ج128ص 1ج ی/  الواف3۷5ص 1ج  دیالمر ةی/ من645ص 3/ السرائر  ج109ص 2منابع: کنز الفوائد  ج گرید  
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نیاز به قواعد ممهده داریم. پس این مقدمه بحث که اگر دیدید شخصی درباره مسجد یا  حتما مهمی است، بنابراین
اما روش تحقیق و اصول استنباطش معلوم نیست، حتما باید به او گفت که این کار کتابی نوشته دیگری  موضوعهر 

سازی کند. ما ارزش   29موسوعهکاملی نیست. بله خوب است انسان در مورد مسائلی که جامعه به آن مبتلا است 
د، پیشنهاد بنده می کنیاین کار را نفی نمی کنیم ولی ادعا می کنیم که کار کاملی نیست. اگر فهرست کتابی را مطالعه 

این است که حتما روش تحقیق نویسنده را هم بررسی کنید. همین طور اگر گوینده ای وارد بحث می شود، از روش 
تحقیق و استنباطش بپرسید تا بتوان یک گفتگوی فقیهانه را  رقم زد. پس این اصل مسئله که موضوع لازمی است و 

 .باید به آن توجه کرد

 هرست کتاب های اصولی موجود، هم در احصاء قواعده ممهده هم در تبویب آناشکال ف . 2/2

قواعد  بیهم در احصاء و هم در تبو  31و رسائل  30کفایة الاصولکلیت حرفمان این است که فهرست کتاب های 
دارای اشکالاتی است. یعنی همه قواعد ممهده لازم برای استنباط در این دو کتاب محوری در  استنباط یممهده برا

                                                           
 ارجاع پرورشی: دایره المعارف، موسوعه یا دانشنامه به چه معنی است؟. 29 

ربوط مالمعارف، موسوعه یا دانشنامه به کتابهایی گفته می شود که یک موضوع را از ابعاد و جوانب مختلف بررسی کند، به طوریکه تمامی اطلاعات دایره 
ه ایربه آن موضوع در آن باشد، مولفان آن افراد متخصص و درجه یک و به عنوان یک منبع فصل الخطاب و حرف آخر را در آن می نویسند. بعضی از د

 .سال یا بیشتر طول می کشد 30 – 20جلدی ، نزدیک به  20المعارف ها با مدخل های 

 منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
https://www.pasokhgoo.ir/node/95523 

 

ق، به بعد تألیف شده و برخی، فهم آن را ملاك اجتهاد)به 1321های که در سال راسانی استکفایة الأصول، اثر عربی آخوند خ. ارجاع پرورشی: 30 
های آخوند خراسانی در های تشیع است که در آن، آخرین یافتهاند. این کتاب، آخرین متن درسی علم اصول، در دوره سطح حوزهمعنی مصطلح( دانسته

کتاب، فراهم آمده است از مقدمه، هشت مقصد و خاتمه که در سه جلد ارائه شده است؛ مقدمه و  علم اصول، به سبک کلاسیك و نو مطرح شده است.
ت، باشد. این اثر قیّم، بر اثر ایجاز، جامعیپنج مقصد اول، قسمت مباحث الفاظ را شامل و سه مقصد دیگر با خاتمه، بیان قسمت ادله عقلیه را متکفل می

های های عالی اجتهادی در حوزهاز آغاز انتشار، مورد توجه فقهاء و مدرسان بزرگ و محور مبانی علمی و بحثدشواری فهم و درك مطالب عمیق آن، 
عنوان آخرین کتاب درسی اصول فقه، قبل از درس خارج اصول، انتخاب شده است و به همین جهت، دانشمندان، محقّقان علمی شیعه واقع گردیده و به

نفر بر این کتاب  ۷3اند. حدود معضلات و غوامض و نیز توضیح مقاصد نویسنده، بر آن شرح نوشته یا حاشیه نگاشتهو پژوهشگران بسیاری برای حل 
 .اندنفر، بر آن تقریر نوشته 13اند و حدود نفر آن را شرح کرده 1۷اند، حدود حاشیه نوشته

، پایگاه مجلات تخصصی نور، قرآن و «: کفایة الاصول / خراسانی، ملا محمد کاظم(2شناسی کتب درسی حوزه)کتاب»مقدمه کتاب کفایه/ باقری بیدهندی، ناصر، 
 30ش، شماره 1368حدیث، نور علم، فروردین 

 

ق(، فقیه و اصولی مشهور شیعه. رسائل 1281–1214) فَرائِدُ الُاصول یا رسائل کتابی در اصول فقه، اثر شیخ مرتضی انصاریارجاع پرورشی:  .31 
ویسنده، اند. این کتاب از همان دوره نم در اصول فقه شیعه است که این دانش را متحول کرده و اصولیان بعدیِ شیعه بسیار متأثر از آن بودهکتابی بسیار مه

ی یهاموردتوجه عالمان شیعه قرار گرفته و تدریس و شرح شده است. شیخ انصاری در آن، هم ساختار جدیدی برای علم اصول مطرح کرده و هم دیدگاه

https://www.pasokhgoo.ir/node/95523
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هم به نظر   32آیت الله شهید صدرحوزه علمیه دیده نشده است. بنده اضافه کنم فهرست کتاب های اصولی مرحوم 
کتاب ها بحث نشده است و در ما به همین اشکال مبتلا است. بعضی از قواعد ممهده و لازم برای استنباط در این 

 .برخی موارد هم ناقص بحث شده است

 تمام نبودن ادله حجیت قول لغوی: یکی از مصادیق اشکال در احصای قواعد ممهده. 1/2/2

است ؟ باید بحث زیادی در این  33قول لغوی به حجیتمثلا بنده همیشه این مثال را می زنم: چرا حوزه معتقد  
خصوص شود، با یک صفحه نمی توانید این مسئله را تمام کنید. بعضی ها تنها دلیلشان برای حجیت قول لغوی، 

                                                           
ه اصول بخشی ببخشی به مباحث قطع و ظن، نظامشان موردقبول عالمان شیعه واقع شده است. نظامجهت درستی و اهمیتابتکاری ارائه داده است که به

 .های موجود در این کتاب استعَمَلیه، ذاتی خواندن حجیت قطع، تأثیر علم اجمالی در احتیاط، مصلحت سلوکیه و حجیت ظن از نوآوری
های بسیاری نیز بر آن نوشته شده است که شمارشان را حدود دویست ها و حاشیههای علمیه است. شرحفرائدالاصول جزو متون درسی سطوح عالی حوزه

سائل، نوشته الووثقاند از: دُرَرُالفوائد، نوشته آخوند خراسانی، بحرالفوائد، نوشته محمدحسن آشتیانی و اَ اند. برخی از این شروح عبارتکتاب بیان کرده
 .میرزا موسی تبریزی

جواهر، مرجع تقلید ق( معروف به شیخ انصاری، از عالمان شیعه قرن سیزدهم قمری است. او پس از صاحب1281–1214مرتضی بن محمّدامین انصاری )
 .اندد و پیرو وی دانستهلقب یافته و عالمان شیعهٔ پس از او را شاگر« خاتم الفقهاء و المجتهدین»شیعیان شد. شیخ انصاری 

ها ر آنهای بسیاری بهای علمیه هستند و شرحاند. این دو کتاب متن درسی طلاب حوزههای بنام شیخ انصاریفرائدالاصول یا رسائل و مکاسب از کتاب
 .نوشته شده است

/ مغنیه، علم اصول 152، ص6گ تهرانی، الذریعه، بیروت، ج/ آقابزر43۷، ص14ش، ج1389/ مطهری، مجموعه آثار، 11۷، ص10ق، ج1403الشیعه، امین، اعیان
 449م، ص19۷5الفقه فی ثوبه الجدید، 

، کتابی در زمینه اصول فقه نوشته شهید سید محمدباقر صدر. شهید صدر این کتاب را دروسٌ فی عِلمِ الأصُول یا حَلَقاتُ الُأصول. ارجاع پرورشی: 32 
اب را دانست.وی این کتهای معالم، قوانین، رسائل و کفایه میتألیف کرده است و آن را جایگزین مناسبی با کتاب علمیه برای تدریس در دروه سطح حوزه

های پیش از آن فاقد چنین مباحثی بودند. کتاب حلقات شامل سه مرحله اصلی است که هر مرحله یک داند که کتابحاوی مسائل جدید اصول فقه می
شده است؛ در مرحله اول، موضوعات اصول فقه به صورت ساده و روان بیان شده است. در مرحله دوم، همان موضوعات با دوره کامل علم اصول بیان 

ها تفصیل و عمق بیشتری شرح داده شده است و در مرحله سوم، مسائل به صورت کاملا تخصصی گفته شده است. در مجموع ساختار هر یک از حلقه
 :بدین شکل است

تعریف علم اصول و موضوع و فایده آن، ماهیت حکم شرعی و اقسام آن. حجیت قطع. دلیل و انواع آن؛ انواع دلیل عبارتند از: دلیل قطعی مقدمه؛ شامل 
 .)یعنی دلیل شرعی و دلیل عقلی( و اصول عملیه و تعارص ادلّه

 .یروت نیز به چاپ رسیدهای قم و بق در نجف منتشر شد و پس از آن در شهر139۷این کتاب نخستین بار در سال 

 
اقتصاد اسلامی و »/ حسینی حائری، 14و13، ص«شهیدصدر در بستر اندیشه وعمل»/ فضل الله، 35ش، ص13۷5حسینی حائری، زندگی و افکار شهید صدر، 

 69-6۷، ص1ق، ج140۷/ صدر، مباحث الاصول، مقدمهٔ حسینی حائری، 29، ص«روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
 

از صحت تمسک به قول اهل لغت در آن چه که مربوط به استنباط احکام شرعی است. مشهور  حجیت قول لغوی، عبارت است. ارجاع پرورشی: 33 
  :اندعلمای اصول اعتقاد دارند قول لغوی از باب ظن خاص حجت است و برای اثبات آن، علاوه بر ادعای اجماع ، به ادله زیر استدلال نموده
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میم نمی توانیم معنای لفظ را بفه ،ها رجوع نکنیم قاموساست. می گویند اگر این کار را نکنیم و به  34اضطرارمسئله 
اجبار به رجوع را برابر با حجیت کار گرفتند در حالی که این مسئله را باید بحث  در واقع و مجبوریم استفاده کنیم.

کنیم که آیا واقعا اینطور است؟ بنابراین در فهرست های موجود اصولی بعضی از مسائل اصلا دیده نشده که بنده بعدا 
اینکه بعضی از بحث ها  اصلا  ناقص بحث شده یعنی غیر از هم مصادیقش را بحث خواهم کرد. بعضی از مسائل

  .طرح شده استح نشده، بعضی از بحث ها هم ناقص دیده و مطر

 نامشخص بودن ادله آغاز مباحث اصول از قواعد الفاظ: یکی از مصادیق اشکال در تبویب . 2/2/2

  ادیهاصول مرباید از  ،در علم اصول هم بسیار مهم است. مثلا چرا اگر کسی بحث اصول می گوید تبویبمسئله 

شروع کند؟ مگر نمی خواهیم فرآیند اجتهاد را در ذهن طلبه خودمان تئوریزه   35قواعد لفظیهشروع کند؟ چرا باید از 

                                                           
نمایند و به ظن حاصل  ، به خصوص علمای فقه و اصول ، تمسک به قول لغوی است، زیرا عقلای عالم در هر امری به متخصص آن رجوع میسیره عقلا

گاهی از ظهورات و معانی الفاظ از عقیده شخص متخصص و ماهر اعتماد می کنند؛ برای مثال، در علم لغت، لغت شناسان خبره همواره مرجع عقلا برای آ
  .اندهای لغت و نظریات دانشمندان لغوی مراجعه نمودهاند. فقها نیز در طول تاریخ برای تعیین موضوعات فقهی به کتابهبود

آید که در اکثر احکام شرعی راه اجتهاد و استنباط احکام به روی مکلفین بسته شود؛ این لازم، امری باطل است، اگر قول لغوی حجت نباشد، لازم می
 .ن نیز باطل استپس ملزوم آ

ی نیست اخورد و چارهآید و این دو به زبان عربی است و کلمات مشکل در آنها فراوان به چشم میبیشتر احکام شرعی از طریق کتاب و سنت به دست می 
گاهی یافتن از معانی آنها، به کتاب آید که دست مجتهد از تمسک به یهای لغت مراجعه گردد؛ حال اگر قول لغوی حجت نباشد، لازم مجز این که برای آ

ای نیست جز این که به قول لغوی هر چند که مفید علم نباشد آیات و روایات کوتاه شده و در نتیجه، باب استنباط احکام و اجتهاد مسدود گردد؛ پس چاره
  .مراجعه شود

، 3/  سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج131، ص2/ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج131، ص2مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج
 286/  آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص1۷8ص

 
که بخاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری می  اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است. 34 

مات در کل« اضطرار»شود. باشد و به سخن دیگر؛ اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی، یا سلب کامل اختیار اطلاق می
 :ها به دو معنا به کار رفته استاصولی

 ای سلب کامل اختیار در جایی که عامل خارجی به طور قهری، اختیار را از شخص سلب کند، مثل کسی که در اثر طوفان از بلندی به پایین پرتبه معن .1
 .شودمراد از اضطرار، این نوع خاص است که شامل اجبار و اکراه می« الاضطرار بسوء الاختیار لا ینافی الاختیار»شود. در بحث از قاعده می

ف شود بر خلاباشد، که در این صورت، شخص مجبور میدشوار یا غیر قابل تحمل می». به معنای ناچاری و اوضاع و احوال سختی که تحمل آن عادتا 2
 میل باطنی خود و از روی قصد و رضای خاصی، عملی را انجام دهد. این معنای اضطرار، در اصول رایج است.

 2۷8الاصولی، صبحرانی، محمد صنقور علی، المعجم 
 شود،یبه کار گرفته م یمورد نظر و یمعنا نییتع یعقلا به هنگام شک در مراد متکلم، برا یاست که از سو یقواعد ،یاصول لفظ ارجاع پرورشی:. 35 

  .نهیمانند: اصالت ظهور ، اصالت اطلاق ، اصالت عموم و اصالت عدم قر
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کنیم؟ چرا ابتدا از قواعد مرادیه که در واقع مراد الفاظ شارع را برای ما تبیین می کند بحث را شروع کنیم؟ چرا از 

را در ذهن ما تثبیت می کند شروع نکنیم؟! وقتی کسی  بحث اصولش را از  هندسه بیان شارعقواعد دیگری که 
قواعد الفاظ و اصول مرادیه شروع می کند، در واقع ابتدا قواعد فهم الفاظ را به صورت بریده به طلبه منتقل می 

  ؟چگونه است  37صیغه امر  36ظهور در فور وتراخیکند. می گوید بگذارید ابتدا طلبه بفهمد که مثلا 

                                                           
.  الشكّ في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع. والقسم الثانی یشمل: اصاله 2. الشكّ في وضعه لمعنی من المعاني1اعلم أنّ الشكّ في اللفظ علی نحوین : 

 .الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله عدم التقدیر واصاله الظهور
در اینکه آیا این لفظ برای این معنا وضع شده است یا خیر؟ دوم اینکه آیا مراد متکلم از استخدام لفظ  بدان که شک در مورد لفظ بر دو نوع است: اول شک

 :ول شاملهمان معنا است یا مراد دیگری دارد؟ در اینجا پنج اصل وجود دارد که مراد متکلم را روشن میکند و مشهور به اصول مرادیه هستند. این اص
 .داریم متکلم لفظ را در معنای حقیقی خود به کار برده یا در معنای مجازی؟ اصل این است که مرادش معنای حقیقی بوده هرگاه شک اصاله الحقیقه:. 1

 هرگاه متکلم لفظ عامی را به کار می برد و ما شک داریم در اینکه آیا مرادش تمام افراد لفظ عام بوده یا استثناء هم مدنظرش بوده؟ حکم اصاله العموم:. 2
 .موم افراد لفظ می دهیمبه ع

هرگاه متکلم لفظی را به کار می برد که حالات و اوصاف خاصی دارد. شک می کنیم که آیا مراد او شامل آن حالات و اوصاف هم  اصاله الاطلاق:.3
 .میشود یا خیر؟ میگوییم خیر چرا که مطلق گفته و به شرایط خاصی اشاره نکرده است

که متکلم حرفی می زند و ما شک می کنیم آیا چیز دیگری هم مدنظرش بوده یا خیر؟ در این جا نیز حکم می کنیم به این  هنگامیاصاله عدم التقدیر: .4
 .که اصالت با عدم در تقدیر بودن چیزی است

زمانیکه لفظ متکلم ظهور در یک معنا دارد البته نه به شکل نص که هیچ احتمال خلافی با آن نیست بلکه ظاهر در یک معناست. در  اصالت الظهور:.5
 .این صورت نیز می گوییم اصالت با ظهور در همان معنای ابتدایی است

  .و ما یک اصل بیشتر نداریم نهایتا مرحوم علامه مظفر معتقد است که بازگشت تمامی این اصول به اصالت ظهور است

 4۷ص 1اصول الفقه للعلامه المظفر ج
 
برای امتثال امر مولا در اولین زمان ممکن، و تراخی به معنای به تاخیر انداختن  فور به معنای شتاب کردن. ارجاع پرورشی: در اصطلاح علم اصول ، 36 

شود، هر چند در این که بحث امتثال امر مولا از اولین زمان ممکن است. بحث فور و تراخی در اصول فقه در زمره مباحث مربوط به صیغه امر محسوب می
 .و یا هر دو، اختلاف وجود دارد« امر ماده » است یا « هیئت امر » فور و تراخی مخصوص 

گاه شد، آیا کند یا بر تراخی و یا بر هیچ کدام دلالت نمیگردد که آیا امر بر فور دلالت میبحث این گونه مطرح می کند؛ یعنی هر گاه مکلف از فرمان مولا آ
گونه که  تواند آن را هرمدتی امتثال کند، یا هیچ کدام بر او واجب نیست و میبر او لازم است که بی درنگ آن فرمان را امتثال کند، یا بر او لازم است بعد از 

 .خواست، انجام دهد

/ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب 98، ص2/ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج132، ص4سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج
/ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن ۷5ول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص/ الفص55معالم، حسن بن زین الدین، ص

 .    80حسین، ص
 .باشد، مانند: صیغه افعل و آن چه مانند و شبیه آن استارجاع پرورشی: صیغه امر، به معنای هیئت امر می .. 37 

 .چه امر غایب و چه امر حاضر، چه معلوم و چه مجهول، چه ثلاثی و چه رباعی، چه مجرد و چه مزید فیههای امر است، مراد از صیغه افعل، صیغه فعل
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 هندسه کلی بیان شارع شارحدیدگاه مختار مدرسه هدایت در تبویب: آغاز اصول فقه از قواعد . 3/2

قواعدی که هندسه کلی بیان و  ،اما یک نظر دیگری هم در حوزه وجود دارد _ که نظر مختار ما است_ که آیا شارع
یعنی به اصطلاح امروزی ها ابتدا درکی  لسان خودش را مطرح کرده باشد دارد یا خیر؟ اگر دارد چه قواعدی است؟

این کار را انجام   38مقاصد الشریعهماهواره ای از شریعت را به مخاطب می دهد. بعضی ها خواسته اند ذیل بحث 
                                                           

رود، چه های خبری که در مقام انشا به کار میای است که دارای معنای طلبی باشد، مانند: جملهو منظور از مانندهای صیغه افعل، هر صیغه و یا کلمه
هایی که به و نیز اسم فعل« کتب علیکم الصیام»و چه جمله خبری فعلی، مثل: « صلوة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتاان ال»جمله خبری اسمی، مثل: 

 . ...معنای فعل امر است، مثل: صه، مه، مهلا و

بن زین الدین، معالم الدین و  / صاحب معالم، حسن91/ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۷1، ص1مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج
 8۷، ص1/ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج22، ص2/ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج46ملاذ المجتهدین، ص

 
اصد و علل مق . ارجاع پرورشی: شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن دارای مقاصد و عللی است. نصوص دینی نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر38 

گردد. عقل، بنای عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههای تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را تقسیم می
ای ن نظریهه وجود دارد که از آن میاکند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاایجاد می

 دهد ولی در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار می
 .است

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیه الله علیدوست
http://a-alidoost.ir/persian/articles/22342 

 
 

 :مجموع بحث در زمینه علم مقاصد الشریعه را می توان چنین خلاصه کرد
 این بقرن ها گذشت و فقهای پیرو مذهب اشاعره سخنی درباره مقاصد الشریعة نمی گفتند؛ ولی بر اثر تنگناهای فقهی و مسائل مستحدثه فراوان، با .1

طبی و در این علم را گشودند و برای درامان ماندن از حملات مخالفان ـ با توجّه به وجود ریشه های آن در کلمات گذشتگان ـ آغاز آن را به غزالی و شا
 .اواخر به ابن عاشور نسبت دادند

و علل احکام با این مباحث آشنا بودند هر چند آن را به فقهای امامیه)علیهم السلام( از همان قرون نخستین اسلام بر اثر اعتقاد به فلسفه و حکمت . 2
 .عنوان یک علم ذکر نمی کردند

ة لعلم مقاصد در واقع مجموعه ای است از منابعی که پرده از روی مقاصد شریعت برداشته که عمدتاا تحت عنوان قیاس منصوص العله، مستنبط الع. 3
 .قطعی ظاهر می شود و تنها با اعتماد بر این منابع می توان به کشف احکام در مالانص فیه پرداختقطعی، قیاس اولویت، الغای خصوصیت و تنقیح مناط 

مقاصد شریعت منحصر در امور خمسه ای که جمعی از فقهای شیعه و اهل سنّت گفته اند نیست؛ بلکه علاوه بر حفظ دین و عقل و جان و مال و  .4
 .یت اجتماعی و حفظ محیط زیست است را می توان به آنها افزودنسب، سه عنوان دیگر که حفظ آبرو، حفظ امن

ان فقهای امامیه مطابق اصل عدم حجیت ظنّ مطلق از هرگونه استفاده از ظن مطلق در علم مقاصد، خود را برکنار می دارند؛ ولی ممکن است فقیه .5
 .دیگر مبنای متفاوتی در این زمینه داشته باشند

کته ضروری است که قراینی نشان می دهد که علم مقاصد الشریعه ممکن است در آینده دستاویزی برای هرج و مرج فقهی شود و در پایان اشاره به این ن
احکام ثابت فقهی را بعضاا دگرگون سازند و اصالت فقه اسلامی از سوی بعضی به « مقاصد شریعت»فقه به سوی عرفی شدن احکام پیش رود و به بهانه 

 .واریم فقیهان مبرّز اسلام توجّه به این نکته داشته باشند و جلوی سوء استفاده از مباحث مربوط به مقاصد الشریعه را بگیرندخطر بیفتد. امید

 برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی
https://b2n.ir/j29317 

 

http://a-alidoost.ir/persian/articles/22342
https://b2n.ir/j29317
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دهند که بعدا اشکالات خودم را به این بحث هم مطرح می کنم. به هر حال مقاصدالشریعه با همه اشکالاتی که دارد، 

را در  39مذاق شارعدر پی این است که یک نگاه کلی به ادبیات شارع را ایجاد کند. اصطلاحا به دنبال این است که 
بحث باید از آنجا باشد و اگر از آنجا بحث را شروع  ذهن مخاطب تثبیت کند. ممکن است بعضی ها بگویند شروع

 .کنیم تفاهم بیشتری صورت می گیرد. پس در تبویب هم اشکال داریم

به صورت طبیعی یک بحث اولیه است. ممکن است فقط امروز و فردا  قواعد ممهده امروز در مورد گفت و گوی 
گفت وگو را آغاز می کنم و از  ناقص البحث در اصولاز محور های  هم در موردش گفت و گو کنیم. امروز از یکی

و  خارج درسشما تقاضا می کنم که این مسئله را از من نپذیرید. با توجه به اینکه عزیزان حاضر در جلسه، سابقه 
اما به بهانه این موضوع، امشب مجددا به کتاب های اصولی رجوع کنید. ببینید سخن را از جایی  ،سطح را دارند

ی کنم که در حوزه بررسی شده است اما ناقص. اگر در آینده گفت و گو کردیم، می توانیم از آن فهرستی بحث شروع م
را شروع کنیم که قطعا جزو اصول ممهده استنباط است ولی حوزه به آنها اشاره هم نکرده است. همین طور می شود 

د و اثبات کرد که قواعد اصولی فعلی حاکم بر از موضوع تبویب شروع کرد. به هرحال می توان متنوع وارد بحث ش
 .تفقه ما دارای ضعف های متعددی است

  زبان شارع تاسیسی است یا امضائی؟. 3

 ناتمامی ادله امضائی بودن زبان شارع، یکی دیگر از مصادیق نقص مباحث اصولی موجود . 1/3

 اصول فقه مفروض گرفته اند _ صحتش را در_ کانه  در مورد آن بحث کرده اندیکی از مواردی که آقایان خیلی کم 

است. ادله ای که آقایان برای این مسئله اقامه کرده اند خیلی کم حجم است.  امضائی بودن زبان شارعموضوع 
یعنی جایی است که اتفاقا اصول فقه تورم پیدا نکرده است. در حالی که به نظر بنده باید اینجا خیلی تفصیلی بحث 
                                                           

به معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و عمومات و قواعد کلی، به آن تمسک  مذاق شریعت،. 39 
 .نمایدمی

ر آن تصرف و تسلط ، بیان گر همین معنا است؛ برای مثال، در مواردی که دو نفر ادعای مالکیت برمالی دارند و هر دو د«روح قانون » در حقوق نیز واژه 
ای است که موافق مذاق شریعت کنند. قاعده عدل و انصاف ، قاعدهدارند، فقها به قاعده عدل و انصاف تمسک نموده و آن مال را بین آن دو نصف می

 .باشد، زیرا رعایت عدل و انصاف، از مبانی اولیه احکام شرعی استمی
شود و در مواردی به آن تمسک نموده است؛ برای مثال، وی درباره شرایط مشاهده می« خویی » رحوم این اصطلاح، در میان فقهای متاخر، در کلمات م

با این حال، ما اعتقاد داریم »گوید: ، و سپس می«تواند مرجع شودمقتضای اطلاقات و سیره عقلا این است که زن هم مانند مرد می»گوید: مرجعیت می
ل این که این مسئله با مذاق شارع منافات دارد، زیرا وظیفه اصلی زن حفظ حجاب و سنگر خانواده است و این گونه که تقلید از او صحیح نیست، به دلی

 کارها با انجام وظیفه او سازگاری ندارد.
فقه شیعه، مهریزی، مهدی، اصول /223-224ابوالقاسم، ص ،ییخو ،یشرح العروة الوثق یف حیالتنق /200التنقیح فی شرح العروة الوثقی، خویی، ابوالقاسم، ص

 34شناسی صکتاب
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ا واقعا زبان شارع امضایی است تا بنده در استنباطم در موضوع مسجد یا در هر باب دیگری مبتنی بر آن شود که آی

است.  البته فرضش که همیشه در حوزه  40تأسیسیاصل وارد شوم ؟ می شود فرض این را مطرح کرد که زبان شارع 
می گفتند: زبان شارع امضایی است یا وجود داشته و همان اوایلی که در سن نوجوانی اصول می خواندیم اساتید 

تأسیسی؟ بعد می گفتند که اکثر فقها معتقد به امضائی بودن زبان شارع هستند. یادم نمی آید دیدگاه کسانی که قائل 
به تأسیسی بودن زبان شارع بودند هم مطرح شود و قولشان به صورت جدی مورد نقد و بررسی واقع شود. به نظر 

اصول فقه موجود همین است که خود ادله امضایی بودن زبان شارع نیز به نحو تفصیلی بحث  بنده یکی از ضعفهای
نشده است. اینجا نقطه ای است که واقعا با متن کتابهای موجود اختلاف جدی پیدا می کنیم و نمی توانیم به راحتی 

 .قبول کنیم که ادله آقایان بر امضایی بودن زبان شارع کامل است

  شارع با مخاطب، دلیل اهمیت پرسش از امضائی یا تاسیسی بودن زبان شارع تفاهم . 2/3

پس سوال جلسه این است که زبان شارع امضایی است یا تأسیسی؟ چرا این سوال مهم است؟ چون یک پیش فرض 

د؛ شو 41باید مسائل به درستی تبیین تخاطبکند. در دش تفاهم داریم تحت عنوان اینکه شارع باید با مخاطب خو

                                                           

 !پایه تأسیس کرده است ۹شارع زبان خود را بر ارجاع پرورشی: . 40 
اصل پایه گذاری کرده است و  9همانطور که قبلاا عرض کرده بودیم: زبان شارع را تأسیسی می دانیم. شارع زبان تفاهم و تخاطب خود با افراد را بر اساس 

محور زیر به تنظیم روابط انسانی در حوزه های سیزده گانه  9تفصیل شارع مورد عنایت عرف و بناهای عقلائی نمی باشد. شارع بر اساس اصل با  9این 
 .کمک می کند و اصطکاک در روابط انسانی را به چالش می کشد

تخاطب  -6تخاطب همراه با نُصح،  -5تخاطب مقایسه ای،  -4تخاطب مبتنی بر مُکث،  -3تخاطب مبتنی بر تأمل،  -2تخاطب مبتنی بر اصل ظرفیت،  .1
تخاطب مبتنی بر کمیت؛ ساختار مدنظر شارع در  -9تخاطب مبتنی بر سیاق و  -8تخاطب مبتنی بر انفتاح،  -۷مبتنی بر منزلت های زمانی و مکانی، 

 .تفاهم زبانی را تبیین می کند
وایات روشی استنباط کرده ایم. البته در بحث های اصولی فقه البیان، میان مفهوم احکام امضایی )ادله دسته آیات و ر 13ساختار زبانی شارع را از مجموعه 

 .کنیم می امضایی بودن برخی از احکام هم مخدوش است( و مفهوم امضائی بودن زبان شارع تفاوت قائل شده ایم و این دو مفهوم را به صورت مجزا بررسی

 
قم – 1401مهر  16شنبه  -یسه فهرست مباحث اصولی کفایة الاصول با فهرست مباحث اصولی فقه البیان مقا -حجت الاسلام علی کشوری  

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/4664 

 
 

هُمْ کَانُوا کَاذِبِینَ 39ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نحل آیه .41  نَّ
َ
ذِینَ کَفَرُوا أ ذِي یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَلِیَعْلَمَ الَّ نَ لَهُمُ الَّ  .: لِیُبَیِّ

 .اند خود دروغ می گفتهاند بدانند که آنها  تا ]خدا[ آنچه را در ]مورد[ آن اختلاف دارند برای آنان توضیح دهد و تا کسانی که کافر شده
 

هُ عَلِیمٌ حَ 26قرآن کریم سوره نساء آیه یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَاللَّ ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّ نَ لَکُمْ وَ هُ لِیُبَیِّ یدُ اللَّ  .کِیمٌ : یُرِ
 .اند به شما بنمایاند و بر شما ببخشاید و خدا دانای حکیم است خواهد برای شما توضیح دهد و راه ]و رسم[ کسانی را که پیش از شما بوده خدا می

 

https://eitaa.com/olgou4/4664
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بنابراین قواعد تفاهم و تبیین، همین قواعد زبان های عرف تخاطب است. پس این سوال که زبان شارع امضائی 

یک سوال پیشینی دارد که چرا باید وارد این بحث شویم؟ پاسخ این است  ،دارد سوال سیاقییک  ،است یا تاسیسی
 .که شارع به دنبال تفاهم و تخاطب است

 یان: یکی از ادله اهمیت تفاهم شارع با مخاطبقبح عقاب بلاب . 1/2/3

می شود یعنی باید بیان کند تا بعد بتواند عقاب کند.   42عقاب بلابیاناگر شارع تفاهم و تخاطب را نپذیرد؛ متهم به  
البته این عقاب بلابیان را هم می توان تکمیل کرد. چرا وقتی می خواهید درباره نظر شارع بحث کنید می گویید: 

 . این درست اما دلایل دیگری هم می 43نباید عقاب بلا بیان کند؟ پاسخ می دهید که عقاب بلا بیان عقلا قبیح است
  .شود اقامه کرد

 قبح خلق مخلوق متحیر: دلیل دیگر اهمیت تفاهم شارع با مخاطب . 2/2/3

قبح خلق مخلوق متحیر  را مطرح کردیم که این هم عقلا قابل درک است. یعنی   44رجالیمثلا قبلا در بحث های 
اعم از مسئله عقاب، این قبیح است که خداوند متعال، مخلوقی را متحیر خلق کند. این بزرگ ترین ظلم به آن 

                                                           
یَهْدِي مَنْ یَ 4قرآن کریم سوره ابراهیم آیه هُ مَنْ یَشَاءُ وَ نَ لَهُمْ فَیُضِلو اللَّ رْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ

َ
یزُ الْحَکِیمُ : وَمَا أ  .شَاءُ وَهُوَ الْعَزِ

گذارد و هر که را بخواهد هدایت  راه می هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند پس خدا هر که را بخواهد بیو ما 
 کند و اوست ارجمند حکیم.می 

مَا یَهْتَدِي لِنَفْ 15ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره اسراء آیه. . 42  نَّ ِِ مَا یَضِلو عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ : مَنِ اهْتَدَی فَ نَّ ِِ  فَ
بِینَ سِهِ وَمَنْ ضَلَّ ا مُعَذِّ خْرَی وَمَا کُنَّ

ُ
أ

ی نَبْعَثَ رَسُولًا   .حَتَّ
 بار گناه دیگری را بر نمی دارد وای  هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفته است و هیچ بردارنده

 پردازیم.ما تا پیامبری برنینگیزیم به عذاب نمی 
 

از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است و مفهوم آن این است که کیفر کردن شخصی  قاعده قبح عقاب بلابیان،ارجاع پرورشی: . 43 
 .یده، در نزد عقل زشت و ناپسند استکه از جانب شارع و مولا بیانی بر تکلیف به وی نرس

و در است و ابنابراین مورد عمل به قاعده در جایی است که یا اصلا بیانی از جانب مولا خطاب به عبد  صادر نشده، و یا اگر صادر شده، به وی نرسیده 
 .نرسیدن آن مقصر نیست

، 3/ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج513ن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص/ الاصول العامة للفقه المقار21۷اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص
 133، ص1(/ دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج54-55، ص )2/ دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج55ص

 

کند. در علم رجال به بررسی احوال و ر حدیث بحث میهای علوم حدیث است که به از سند و اعتبادانشی از زیرشاخه علم رجال. ارجاع پرورشی: 44 
سنت در همه دوران بر ضبط صفات راویان و تالیف پرازد. عالمان شیعه و اهلاوصاف راویان حدیث و بیان اصول و قواعد عامه مرتبط با اعتبار احادیث می

ستنباط احکام شرعی و حل تعارض بین روایات است. برخی اخباریان های رجالی تاکید داشتند. اهمیت علم رجال به جهت فهم کلام معصومین، اکتاب
، اند. در مقابل اصولیون و اخباریان معتدلبا استدلال به قطعی الصدور بودن روایات و عدم حصول قطع از گفتار رجالیان، نیاز به علم رجال را منکر شده
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شود به  فمخلوق است. مخلوقی خلق شود ولی متحیر. فعلا بحث عقاب را کنار بگذاریم. نفس اینکه خالق موصو
. برای همین در روایاتمان یک سر فصل بحثی 45اینکه می خواهد تحیر در مخلوقش ایجاد کند این هم قبیح است

در همه موجودات نهادینه شده است . چرا فهم فطری را خدای متعال در همه  46فطریداریم به این عنوان که فهم 
  .موجودات نهادینه کرده است؟ چون خلق مخلوق متحیر قبیح است

                                                           
حتوای علم رجال دارای سه بخش کلی است؛ مقدمات بحث و برخی نکات رجالی، جرح و اشکالات را جواب داده و بر نیاز به علم رجال تاکید دارند. م
 .تعدیل و بررسی صفات راوی، قواعد کلی و اصول علم رجال

ق نگارش 14اند. از قرن برقی، کشی، نجاشی و شیخ طوسی از اولین علمایی هستند که به علم رجال توجه داشته و اصول اولیه علم رجال را نگاشته
 .ترین آنها معجم رجال حدیث اثر سید ابوالقاسم خوئی استهای رجالی رواج یافت که جامععجمم

چرایی علم رجال )بررسی تحلیلی دلایل »/ سبحانی، 291–286، 254–252/ عبدالماجد غوری، ص11ش، ص1369سبحانی تبریزی، کلیات فی علم الرجال، 
11–10، 5، ص3؛ نوری، ج5/  بحرانی، لؤلؤة البحرین، ص118استرآبادی، ص/ محمدامین 85، ص«موافقان و مخالفان(  

 
عْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ال۷1ارجاع پژوهشی: قرآن کریم انعام آیه. 45 

َ
نَا وَنُرَدو عَلَی أ هِ مَا لَا یَنْفَعُنَا وَلَا یَضُرو نَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّ

َ
ذِي : قُلْ أ هُ کَالَّ یَاطِینُ فِي لَّ اسْتَهْوَتْهُ الشَّ

مِرْنَا لِنُ 
ُ
هِ هُوَ الْهُدَی وَأ صْحَابٌ یَدْعُونَهُ إِلَی الْهُدَی ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَی اللَّ

َ
رْضِ حَیْرَانَ لَهُ أ

َ
 .سْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ الْْ

یانی و آیا پس از اینکه خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود بازگردیم مانند کسی رساند و نه زبگو آیا به جای خدا چیزی را بخوانیم که نه سودی به ما می 
خوانند که به سوی ما بیا  اند و حیران ]بر جای مانده[ است برای او یارانی است که وی را به سوی هدایت می که شیطانها او را در بیابان از راه به در برده

 .ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم است و دستور یافتهخداست که هدایت ]واقعی[  بگو هدایت
 

ینَ ۷و6قرآن کریم سوره حمد آیات الِّ نْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّ
َ
ذِینَ أ رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّ  . : اهْدِنَا الصِّ

 .شان داشته ای نه ]راه[ مغضوبان و نه ]راه[ گمراهان میما را به راه راست هدایت فرما راه آنان که گرا
 

جْدَیْنِ. و هر دو راه ]خیر و شر[ را بدو نمودیم10قرآن کریم سوره بلد آیه  .: وَهَدَیْنَاهُ النَّ
 

ا. ما راه را به او3قرآن کریم سوره انسان آیه ا کَفُورا إِمَّ ا وَ ا شَاکِرا بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ  نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس. : إِنَّ
 
اتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَ 41.  ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نور آیه46  یْرُ صَافَّ رْضِ وَالطَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ حُ لَهُ مَنْ فِي السَّ هَ یُسَبِّ نَّ اللَّ

َ
لَمْ تَرَ أ

َ
هُ عَلِیمٌ : أ هُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّ

 .مَا یَفْعَلُونَ بِ 
ح او اند ]تسبی گویند و پرندگان ]نیز[ در حالی که در آسمان پر گشوده ای که هر که ]و هر چه[ در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می آیا ندانسته

 .دانند و خدا به آنچه می کنند داناست گویند[ همه ستایش و نیایش خود را می می
حُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ 44آیه قرآن کریم سوره اسراء إِنْ مِنْ شَيءٍْ إِلاَّ یُسَبِّ رْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَ

َ
بْعُ وَالْْ مَاوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ ا: تُسَبِّ ا غَفُورا هُ کَانَ حَلِیما  .لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّ

ما تسبیح گوید ولی ش ویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او میگ آسمانهای هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می
 .یابید به راستی که او همواره بردبار ]و[ آمرزنده است آنها را درنمی
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 العلم أمام العمل: دلیل دیگر اهمیت تفاهم شارع با مخاطب . 3/2/3

هم بحث کرد. به جز انسان،   47ملمی توان ضرورت تفاهم و تخاطب مبین با مخاطب را، ذیل اصل: العلم أمام الع
ولی دایره تصمیمات و اراده آنها کوچک تر از  48سایر مخلوقات هم اعمالی انجام می دهند و تصمیماتی می گیرند

بنابراین شارع یا خالق باید جوری خلق کند تا مخلوقاتش  ،تصمیمات و اراده انسان است . اینها هم نیاز به علم دارند
نش کجا در اینکه مثلا انتخاب مسک_عسل  قرآن، خالق به زنبور بگیرند. مثلا به تصریح آیه بتوانند درست تصمیم

این یکی از امور زنبور است. در مورد انسان نیز بحث همینطور است و نمی توانیم به این  .49هم وحی می کند _باشد

                                                           
هِ عَنْ مُحَمَّ 47  ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ بِي رَضِيَ اَللَّ

َ
ثَنَا أ صْحَابِنَا رَفَعُوهُ . ارجاع پژوهشی: حَدَّ

َ
ثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أ دِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ اَلْیَقْطِینِيِّ قَالَ حَدَّ

مُو هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ
َ
نَّ تَعَلو إِلَی أ ِِ  مَهُ حَسَنَةٌ وَ مُدَارَسَتَهُ تَسْبِیحٌ وَ اَلْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ وَ تَعْلِیمَهُ مَنْ لاَ ا اَلْعِلْمَ فَ

هُ مَعَالِمُ اَلْحَلَالِ وَ اَلْحَرَامِ وَ سَالِكٌ بِطَالِبِهِ سَبِ  نَّ
َ
هْلِهِ قُرْبَةٌ لِْ

َ
نِیسٌ فِي یَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَ بَذْلَهُ لِْ

َ
ةِ وَ هُوَ أ اءِ وَ یلَ اَلْجَنَّ رَّ اَلْوَحْشَةِ وَ صَاحِبٌ فِي اَلْوَحْدَةِ وَ دَلِیلٌ عَلَی اَلسَّ

قْوَاماا یَجْعَلُهُمْ فِي اَلْخَ 
َ
هُ بِهِ أ ءِ یَرْفَعُ اَللَّ خِلاَّ

َ
یْنٌ لِلْْ عْدَاءِ وَ زَ

َ
اءِ وَ سِلَاحٌ عَلَی اَلْْ رَّ عْمَالُهُمْ وَ اَلضَّ

َ
ةا یُقْتَدَی بِهِمْ تُرْمَقُ أ ئِمَّ

َ
تِهِمْ تُقْتَبَسُ آثَارُهُمْ وَ تَرْغَبُ اَلْمَلَائِکَةُ فِي خَ  یْرِ أ لَّ

هَ  ی حِیتَانَ اَلْبُحُورِ وَ هَوَامَّ جْنِحَتِهِمْ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُمْ کُلَّ شَيءٍْ حَتَّ
َ
نَّ اَلْعِلْمَ حَیَ یَمْسَحُونَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ بِأ

َ
نْعَامَهَا لِْ

َ
بْصَارِ مِ ا وَ سِبَاعَ اَلْبَرِّ وَ أ

َ
نَ اةُ اَلْقُلُوبِ وَ نُورُ اَلْْ

خْیَارِ وَ یَمْنَحُهُ مَجَالِسَ 
َ
هُ حَامِلَهُ مَنَازِلَ اَلْْ عْفِ یُنْزِلُ اَللَّ بْدَانِ مِنَ اَلضَّ

َ
ةُ اَلْْ هُ وَ یُعْبَدُ اَلْعَمَی وَ قُوَّ نْیَا وَ اَلآخِْرَةِ بِالْعِلْمِ یُطَاعُ اَللَّ بْرَارِ فِي اَلدو

َ
هُ وَ یؤخذ وَ بِالْعِلْمِ یُعْرَفُ اَل  اَلْْ لَّ

رْحَامُ وَ بِهِ یُعْرَفُ اَلْحَلَالُ وَ اَلْحَرَامُ 
َ
دُ[ وَ بِالْعِلْمِ تُوصَلُ اَلْْ شْقِیَاءَ  وَ اَلْعِلْمُ إِمَامُ اَلْعَمَلِ وَ اَلْعَمَلُ تَابِعُهُ ]یُوَحَّ

َ
عَدَاءَ وَ یَحْرِمُهُ اَلْْ هُ اَلسو  .یُلْهِمُهُ اَللَّ

کنند که پیامبر خدا)صلّی الله علیه و آله(فرمود:دانش یاد بگیرید که یاد محمد بن عیسی از جماعتی از اصحاب ما از امیر المؤمنین)علیه السّلام(نقل می-
ه خداست،چون آن باعث داند صدقه،و بذل آن به اهلش تقرّب بگرفتن آن حسنه،و درس دادن آن تسبیح،و بحث از آن جهاد،و یاد دادن آن به کسی که نمی

گردد و آن مونس در هنگام وحشت و رفیق در هنگام تنهایی و راهنمای انسان دانستن حلال و حرام است و کسی را که آن را طلب کند به بهشت رهنمون می
دهد که شوایانی در کارهای نیکو قرار میبرد و پیها و سلاح بر دشمنان و مایۀ زینت بر دوستان است،خداوند به وسیلۀ آن گروههایی را بالا میدر سختی

ازهایشان گردند و در نمشود و فرشتگان به دوستی با آنان مایل میشود و از آثارشان اقتباس میکنند.به کارهای آنان نگریسته میدیگران به آنان اقتدا می
یا آنان را با بالهایشان لمس می  کنند،چون علم مایۀ زندگیو درندگان و حیوانات بیابان به او استغفار میکنند و همه چیز حتّی ماهیان و موجودات زندۀ در

کند و در دنیا و آخرت،مجالس خوبان دلهاست و نور دیدگان است از کوری،و نیروی بدن است از ضعف،و خداوند،حامل علم را به جایگاه نیکان وارد می
آید و به وسیلۀ آن حلال و حرام شود و به وسیلۀ علم صلۀ ارحام به عمل میخدایی اخذ می شود و بهبخشد،به وسیلۀ علم،خداوند شناخته میرا به او می
 .سازدکند و بدان را از آن محروم میشود و علم پیش روی عمل و عمل تابع آن است و خداوند آن را به نیکان الهام میشناخته می
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طْنَا فِي الْکِتَ 38ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره انعام آیه .48  مْثَالُکُمْ مَا فَرَّ
َ
مَمٌ أ

ُ
رْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أ

َ
ةٍ فِي الْْ ابِ مِنْ شَيءٍْ ثُمَّ إِلَی : وَمَا مِنْ دَابَّ

هِمْ یُحْشَرُونَ   .رَبِّ
هایی مانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کند مگر آنکه آنها ]نیز[ گروه ای که با دو بال خود پرواز می  پرنده ای در زمین نیست و نه هیچ و هیچ جنبنده

 ایم سپس ]همه[ به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید. کتاب ]لوح محفوظ[ فروگذار نکرده

وْحَی رَبو 69و68. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نحل آیات .49 
َ
ا یَعْرِشُونَ. ثُمَّ کُلِي مِنْ کُلِّ : وَأ جَرِ وَمِمَّ ا وَمِنَ الشَّ خِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتا نِ اتَّ

َ
حْلِ أ كَ إِلَی النَّ

اسِ  لْوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّ
َ
كِ ذُلُلاا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أ مَرَاتِ فَاسْلُکِي سُبُلَ رَبِّ رُونَ  إِنَّ فِ الثَّ  .ي ذَلِكَ لآیََةا لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ

سازی[ می کنند ای کوهها و از برخی درختان و از آنچه داربست ]و چفته  ﴾و پروردگار تو به زنبور عسل وحی ]=الهام غریزی[ کرد که از پاره68یَعْرِشُونَ ﴿
پروردگارت را فرمانبردارانه بپوی ]آنگاه[ از درون ]شکم[ آن شهدی که به رنگهای ها بخور و راههای هایی برای خود درست کن. سپس از همه میوه خانه 

 آید در آن برای مردم درمانی است راستی در این ]زندگی زنبوران[ برای مردمی که تفکر می کنند نشانه ]قدرت الهی[ است.گوناگون است بیرون می 
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تصمیمات و عملشان علم آنهاست. پس به مسائل بی توجه باشیم. می گوییم انسان ها هم تصمیم می گیرند و أمام 
دلیل "العلم أمام العمل" هم، تخاطب شارع باید مبین باشد تا بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم. پس ببنید خود فلسفه 

 .بحث نیز نباید محدود به اصل عقاب بلا بیان می شود. اصول دیگری نیز می توان اضافه کرد

 لیل اکثر اصولیون برای پذیرش امضائی بودن زبان شارعتفاهم با عرف زمان تخاطب: د . 3/3

حال صورت سوال منقح است: شارع چگونه تخاطب مبین می کند؟ اکثر اصولیون موجود می گویند: مبتنی بر قواعد 
عرف زمان تخاطب و اساسا اگر شارع قواعد زبانی عرف تخاطب را امضاء نکند، نمی تواند تفاهم کند و این یکی از 

. می گویند اگر شما قواعد عرف تخاطب را امضاء نکنید، چطور می خواهید تفاهم  50ین ادله آقایان استمهم تر
کنید؟ اساسا تفاهم مبتنی بر پذیرش قواعد تخاطب عرفی است. مردم با قواعد عرفی با یکدیگر تخاطب می کنند و 

  .کردن قواعد تخاطب عرفی می شود شما نیز باید آن را بپذیرید. بنابراین تعریف علم اصول، منظم و منقح

 در تفاهم صحیح و ایجاد سوء تفاهم های مکرر: دلیل نیاز به یک زبان تاسیسی جدید عرف ناتوانی . 4/3

این بحث را مطرح کرد که اتفاقا شارع به دلیل تفاهم بیشتر، دست به تاسیس قواعد تخاطب زده است.  می توانحال 
طرح کرد و گفت: عرف ها در تفاهم و تخاطب مرتبا دچار سوءتفاهم می شوند و اتفاقا می شود قضیه را برعکس م

این مسئله غیر قابل انکار است. بسیار اتفاق افتاده که عرف ها وقتی می خواهند با یکدیگر تفاهم کنند، می گویند 

ها می شنویم. در فارسی هم گاهی  عرفاصلا منظور من این نبوده و شما اشتباه فهمیدید. این کلمه را زیاد در بین 
می گوییم که جناب عالی زبان مرحوم مولف را متوجه نشدید! مرحوم مولف زنده است و اصلا نظرشان این نیست. 

به صورت نسبی علیل در تفاهم و تخاطب است. بله  عرفیپس اتفاقا می شود این بحث را برعکس دید که قواعد 
را از طریق قواعد عرفی منتقل کند اما به نسبت هم دچار مشکل است. لذا  عرف به نسبت می تواند منظور خودش

                                                           
 

آفرین است. بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی، به ظاهر آیات و روایات  ، در استنباط احکام شرعی نقشعرفارجاع پرورشی:  .50 
آید. دلالت امر، بر واجب بودن، دلالت نهی ، بر حرام بودن، یا... دلالت آیات و روایات ترین مرجع تشخیص ظاهر، عرف به شمار میمستندند و شایسته

تیاط برگرفته از روایات، استصحاب و... قواعد فقهی مانند، قاعده : لا ضرر و لا حرج و... بر ظهور عرفی بر حجت بودن خبر واحد ، براءت شرعی، اح
اند. از قواعد فقیهان اند و فهم آیات و روایات را به عرف واگذاردهاند. بدین سان که این قواعد اصولی و فقهی، از آیات و روایات به دست آمدهوابسته

 :شوداستفاده می
از این روی، اگر عرف زمان آنان را در این باره السلام( وارد شده است، باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود، ژگانی که در سخنان ائمه )علیهوا

ن ائمه خناالسلام( روشن نیست، در فهم واژگاه به کار رفته در سبدانیم که باید بر همان اساس عمل شود و در مواردی که عرف زمان ائمه )علیه
  .السلام( باید به عرف عام رجوع کرد، همان گونه که در اصول فقه ، این مطلب، ثابت شده است)علیه

/ جواد حسینی 413، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم/ محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص403، ص8محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج
 .    381، ص1، موسسه آل البیت، قم/ امام خمینی، بیع، ج 229، ص4امه، جعاملی، مفتاح الکر
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نای تقاضای توضیح مجدد، یک تقاضای مرسوم بین اب ،دچار سوءتفاهم شده و ناقص بوده هیاول حیتوض نکهیا لیبه دل
حداقل می  ؟بشر است. حال آیا می توانیم بگوییم که نقصان توضیح اولیه، به دلیل ضعف قواعد تخاطب عرف است

توان گفت که موضوع قابل تاملی است. بنابراین دقیقا به همان دلیلی که آقایان زبان شارع را امضائی می دانند_ یعنی 
 .دلیل تفاهم با عرف_ ما هم دقیقا به همان دلیل می گوییم نیاز به تاسیس قواعد جدید برای تفاهم و تخاطب داریم

 ادله تاسیسی بودن زبان شارع مبین بودن اختصاصی: یکی از . 1/4/3

هل بیت اباشم اصرار دارم. اصطلاح مبین یکی از اصطلاحات پر تکرار در کلمات  مبینشارع می گوید من بر اینکه  
یم یا نیاز به .  51و خدای متعال است علیهم السلام آیا می توانیم پایه مبین بودن را روی قواعد عرفی بگذار

یم؟  پس در کبری با اصولیون موجود اشتراک داریم و می گوییم که الحق و الانصاف شما تاسیس قواعد جدید دار
اینجا درست گفتید. باید شارع با مخاطب خودش، هم در زمان تخاطب و هم عرف های سایر ادوار تاریخ تفاهم 

 م تبیین علمدقبح عقاب بلا بیان، به قبح خلق مخلوق متحیر و به عکند. این را درست گفتید و گرنه شارع به 
که أمام و پیشران عمل است متهم می شود. انصافا اینجا هم حرف اصولیون موجود، علیه السلام است اما سوال 

ا نیاز به ی آیا قواعد عرفی برای یک تخاطب مبین کفایت می کندفرعی و اختلاف از اینجا شروع می شود که 
ارع باید دست به تأسیس قواعد تخاطب بزند تا بتواند تفاهم تأسیس قواعد جدید داریم؟ قول مختار ما این است که ش

قه فو تخاطب مبین داشته باشد. بنابراین در تشریح محل نزاع، در کبری با اصولیون موجود تفاهم داریم. ما در 
 رکبرای اصول موجود را قبول داریم اما در صغرای بحث و سوالات فرعی دچار اختلافیم. عمیقا معتقدم اگ البیان،

                                                           
ا1۷4. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نساء آیه 51  ا مُبِینا نْزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورا

َ
کُمْ وَأ اسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّ هَا النَّ یو

َ
 .: یَا أ

 .ایم دگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناك فرو فرستادهای مردم در حقیقت برای شما از جانب پرور
 

یَعْفُ 15قرآن کریم سوره مائده آیه  ا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَ ا مِمَّ نُ لَکُمْ کَثِیرا هْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّ
َ
هِ نُورٌ وَکِتَ و عَنْ کَثِیرٍ قَدْ جَاءَکُمْ مِ : یَا أ ابٌ نَ اللَّ

 .مُبِینٌ 
ز بسیاری کند و اداشتید برای شما بیان می  ای اهل کتاب پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب ]آسمانی خود[ را که پوشیده می

 .استگذرد قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده  ]خطاهای شما[ درمی
 

مَا عَلَی رَسُولِنَا الْبَلَاغُ 92قرآن کریم سوره مائده آیه  نَّ
َ
یْتُمْ فَاعْلَمُوا أ نْ تَوَلَّ ِِ سُولَ وَاحْذَرُوا فَ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
 . الْمُبِینُ : وَأ

 .د که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن ]پیام[ آشکار استخدا و اطاعت پیامبر کنید و ]از گناهان[ برحذر باشید پس اگر روی گرداندید بدانی و اطاعت
 

 .برای مطالعه بیشتر در مورد استعمال کلمه "مبین" در قرآن کریم به پیوست شماره شش مراجعه فرمایید

 



 
 1402خرداد  24مباحث دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم /  34

کسی قواعد عرفی را احصاء و تبلیغ کند، در تفاهم با عرف تخاطب خودش دچار مشکل می شود. کما اینکه الان 
شریعت را نمی توانیم به مخاطب  دستوراتحکمت بسیاری از فی المثل در حوزه علمیه دچار این مشکل هستیم. 

مخاطب خودمان می گوییم که هیچ واقعه ای خالی و دائما به  52تقسیم کرده ایم  دستهرا به پنج  احکاممنتقل کنیم. 
از حکم نیست. این حکم یا واجب است یا حرام، مستحب، مکروه و یا مباح. ولی مخاطب کمتر متوجه می شود که 

یعنی تو  حرامچرا فلان کار محرومیت ایجاد می کند؟ حتی در همین حد هم با مخاطب تفاهم نمی کنیم که مراد از 
 .53شوی ومیت میدچار یک نوع محر

                                                           
کند یمارجاع پرورشی: احکام عملی در برابر احکام اعتقادی، دستورات و قوانینی درباره عبادات و معاملات است که وظیفه عملی مکلفان را تعیین  .. 52 

 .شود. این احکام درباره گفتارها، کردارها و انجام امور مختلف زندگی استو از همین رو احکام تکلیفی نیز نامیده می
 :شودگانه نیز گفته میشود و از همین رو به آنها احکام پنجروه تقسیم میاحکام به پنج گ

  .واجب: عملی که انجامش لازم است و انجام ندادنش گناه است، مثل نماز، روزه و حج 
  .مستحب: عملی که انجامش خوب است، ولی انجام ندادنش نیز اشکالی ندارد، مثل نماز غفیله

  .ست و انجامش ممنوع و گناه، مثل دروغ و غیبتحرام: عملی که ترکش لازم ا
  .مکروه: عملی که ترکش خوب است، ولی انجام دادنش نیز ایرادی ندارد، مثل پرخوری

 .مباح: عملی که انجام و ترکش از نظر شریعت مساوی است

/ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ 355، ص3ق، ج1426؛ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، 111، ص1ش، ج1389نامه اصول فقه، فرهنگ
 355، ص3ق، ج1426فقه، 

وْرَاةِ وَالْإِ 15۷ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره اعراف آیه  .53  ا عِنْدَهُمْ فِي التَّ ذِي یَجِدُونَهُ مَکْتُوبا يَّ الَّ مِّ
ُ
بِيَّ الْْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : الَّ

ْ
 نْجِیلِ یَأ

یُحِلو لَهُمُ الطَّ  یَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ذِیوَ تِي کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ غْلَالَ الَّ
َ
یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْْ مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ یُحَرِّ بَاتِ وَ بَعُوا النو یِّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ ورَ نَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ

ولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ذِي أ  .الَّ

یابند پیروی می کنند ]همان پیامبری که[ آنان را به کار  این فرستاده پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می همانان که از
رداند و از ]دوش[ آنان قید گ دهد و از کار ناپسند باز می دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاك را بر ایشان حرام می پسندیده فرمان می

پیروی  زل شده استو بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نا
 .کردند آنان همان رستگارانند

 
بِيو إِذَا طَ 1قرآن کریم سوره طلاق آیه  هَا النَّ یو

َ
کُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ : یَا أ هَ رَبَّ قُوا اللَّ ةَ وَاتَّ حْصُوا الْعِدَّ

َ
تِهِنَّ وَأ قُوهُنَّ لِعِدَّ سَاءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ نْ لَّ

َ
 بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أ

هِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ  نَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّ تِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ
ْ
ایَأ مْرا

َ
هَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أ  .هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّ

بندی[ عده آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید در ]زمان
ن نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا ]پای[ فراتر نهد هایشان بیرون مکنید و بیروخانه 

 .دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد قطعا به خودش ستم کرده است نمی
 

هَ وَ 14و13قرآن کریم سوره نساء آیه هِ وَمَنْ یُطِعِ اللَّ نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. وَمَنْ یَعْ : تِلْكَ حُدُودُ اللَّ
َ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْ  صِ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ

ا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ  ا خَالِدا یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارا هَ وَرَسُولَهُ وَ  .اللَّ
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 تعبد مبتنی بر معرفت: تفاوت بنیادین تعبد به کلام شارع با تعبد به مولای عرفی .2/4/3

انی مانند اینکه سلط . یعنیاستفاده می کنیم ولی مرادمان از تعبد، تعبد عرفی است 54تعبداز واژه  زیاددر کلاممان  
دستور می دهد و انتظار دارد زیر دستانش بدون دلیل حرفش را بپذیرند. ما هم خدا را اینگونه معرفی کرده ایم. قبول 

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  :جن و انس برای تعبد خلق شده اند، اما امام صادق علیه السلام  55داریم که وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

اصلا امکان .  56لذا در شرح این آیه می فرمایند که: أی لیعرفون ،است تعبد مبتنی بر معرفتفرمایند که این می 
. تعبد مورد نظر شارع غیر از تعبد مورد نظر سلاطین عرفی 57ندارد که تعبد بدون تغییر در معرفت حاصل شود

                                                           
اند و این  کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وی را به باغهایی درآورد که از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است در آن جاودانهاینها احکام الهی است و هر 

د و ر آن خواهد بوهمان کامیابی بزرگ است. و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وی را در آتشی درآورد که همواره د
 آور است.برای او عذابی خفت 

 

ها معتبر و شرط صحت شمرده باشد و مراد از آن، احکامی است که قصد قربت در آن، مقابل احکام توصلی میتعبدی. ارجاع پرورشی: احکام 54 
 . ..ماز، روزه وشود، مانند: نای که اگر مکلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد از عهده وی ساقط نمیشود، به گونهمی

، 1/  مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج245/ شعرانی، ابوالحسن، المدخل الی عذب المنهل، ص۷2آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص 
   .  146، ص1/ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۷6-۷5ص 
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هِ عَنِ . ارجاع پژوهشی: 56  یسَ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اَللَّ حْمَدُ بْنُ إِدْرِ
َ
ثَنَا أ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ بِي رَضِيَ اَللَّ

َ
ثَنَا أ یمِ بْنِ حَدَّ بِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْکَرِ

َ
 اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

بِي
َ
هِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أ یو  عُبَیْدِ اَللَّ

َ
صْحَابِهِ فَقَالَ أ

َ
لَامُ عَلَی أ لَامُ قَالَ: خَرَجَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ هِ عَلَیْهِ السَّ هَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا خَ عَبْدِ اَللَّ اسُ إِنَّ اَللَّ لَقَ هَا اَلنَّ

ذَا عَبَ  ِِ ذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَ ِِ نْتَ اَلْعِبَادَ إِلاَّ لِیَعْرِفُوهُ فَ
َ
بِي أ

َ
هِ بِأ هِ دُوهُ اِسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّ ي فَمَا مَعْرِفَةُ اَللَّ مِّ

ُ
 قَالَ مَعْرِفَةُ وَ أ

ذِي یَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ  هْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ اَلَّ
َ
 .أ

ا،از حضرت طی اللّٰه عنه فرمود: احمد بن ادریس،از حسین بن عبید اللّٰه،از حسن بن علی بن ابی عثمان،از عبد الکریم بن عبید اللّٰه،از سلمة بن عپدرم رض
-دند: ای مردم،حقّ ابی عبد اللّٰه علیه السّلام،حضرت فرمودند: حضرت حسین بن علی علیهما السّلام از جمع یارانشان بیرون آمده و خطاب به آنها فرمو

کنند و زمانی که او را عبادت کردند از پرستش غیر بندگانش را نیافریده مگر برای آن که او را بشناسند و هنگامی که او را شناختند عبادتش می-ذکره جلّ 
؟ درم به فدای تو باد معرفت و شناخت خدا چیستگردند. مردی در بین یاران عرضه داشت:ای پسر رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله:پدر و مانیاز میاو بی

گوید:مقصود امام علیه السّلام حضرت فرمودند:آنست که اهل هر عصر و زمانی امامی را که اطاعتش بر آنها واجب است بشناسند. مصنّف این کتاب می
نگذارده است. بنا بر این اگر کسی ربّی را بدون داشتن حجّت بر هیچ زمانی را خالی از امام معصوم  آنست که:اهل هر عصری بدانند که خداوند عزّ و جلّ 

 .را عبادت کرده است آن عبادت کند محقّقا غیر خداوند عزّ و جلّ 
9ص 1مصدر: علل الشرایع  ج  

 312ص 5/ بحار الْنوار  ج۷5ص 5دیگر منابع: تفسیر الصافي  ج
 

حْمَ  .57 
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ارجاع پژوهشی: عِدَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ صْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ

َ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أ هُ لِلْعِبَادِ دَ بْنِ مُحَمَّ  : مَا قَسَمَ اَللَّ

فْضَلُ مِنْ سَهَرِ اَلْجَاهِلِ وَ إِقَ 
َ
فْضَلَ مِنَ اَلْعَقْلِ فَنَوْمُ اَلْعَاقِلِ أ

َ
ی یَسْتَکْمِلَ اَلْعَ شَیْئاا أ هُ نَبِیّاا وَ لَا رَسُولاا حَتَّ فْضَلُ مِنْ شُخُوصِ اَلْجَاهِلِ وَ لَا بَعَثَ اَللَّ

َ
قْلَ وَ امَةُ اَلْعَاقِلِ أ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي ی اَللَّ بِيو صَلَّ تِهِ وَ مَا یُضْمِرُ اَلنَّ مَّ
ُ
فْضَلَ مِنْ جَمِیعِ عُقُولِ أ

َ
فْضَلُ مِنِ اِجْتِهَادِ اَلْمُجْتَهِدِینَ  یَکُونَ عَقْلُهُ أ

َ
ینَفْسِهِ أ هِ حَتَّ ی اَلْعَبْدُ فَرَائِضَ اَللَّ دَّ

َ
 وَ مَا أ

لْبَاعَقَلَ عَنْهُ 
َ
ولُو اَلْْ

ُ
رُ بِ وَ لَا بَلَغَ جَمِیعُ اَلْعَابِدِینَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ اَلْعَاقِلِ وَ اَلْعُقَلَاءُ هُمْ أ هُ تَعَالَی: وَ مَا یَتَذَکَّ ذِینَ قَالَ اَللَّ لْبٰابِ »اَلَّ

َ
ولُوا اَلْْ

ُ
 .إِلاّٰ أ
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است. تعبد شارع مبتنی بر ایجاد معرفت است . اتفاقا شارع درک من و شما را تغییر می دهد که به سجده می افتیم 

قواعد اصولی موجود به این سمت رفته اند که "اذا أمر مولا و می گوییم درک بالاتری از این وجود ندارد. 
یث ح ، تأسیسی است.م "اذا أمر مولا بعبده"ان معتقدیبعبده" را عرفی معنا کنند در حالی که در فقه البی

.  پس در یک جمله عرضم را جمع بندی کنم: صورت مسئله 58تأسیس آن چیست؟ ایجاد معرفت و تفکر در مخاطب

                                                           
دار جاهل است،و در زندهرسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:خدا برای بندگانش چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده زیرا خواب عاقل،بهتر از هزار شب

 .برای جهاد استخانه ماندن عاقل بهتر از سفر جاهل 
باشد و آنچه که پیامبر در خاطر خود دارد خدا رسول و پیامبرش را برانگیخته نکرد جز آنکه عقل او را کامل کند بگو عقل او برتر از عقل همه امتش می

در فضیلت به عبادتشان به پای عاقل ای واجبات خدا را انجام ندهد تا با عقل خود،آن را درك کند،همه عابدان برتر از اجتهاد مجتهدین است.هیچ بنده
:نرسند،عاقلان همان صاحبان خردند که خدای تعالی درباره آنها فرمود و اندرز مهمی گیرند جز صاحبان خرد.   

12ص 1/ الکافي  ج193ص 1مصدر: المحاسن  ج  
91ص 1/ بحار الْنوار  ج549ص 1دیگر منابع: تفسیر البرهان  ج  

مَ مَا لَمْ یَکُنْ یَفْهَمُ.ارجاع پزوهشی: قال . 58  تْقَنَ عِلْمَهُ وَ تَفَهَّ
َ
کْثَرَ اَلْفِکْرَ فِیمَا تَعْلَمُ أ

َ
 امیرالمؤمنین علیه السلام: مَنْ أ

 فهمیده است، بفهمد.هر که در آنچه آموخته است بسیار اندیشه کند، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمی
 64۷ص 1ج  غرر الحکم/ 435ص 1الحکم  ج ونیع

 
هِ عَنْ آبَائِهِ عَلَ  بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
کُونِيِّ عَنْ أ وْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّ بِیهِ عَنِ اَلنَّ

َ
کُمْ فِي دَاعَلِيو بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ اسُ إِنَّ هَا اَلنَّ یو

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : أ ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ  رِ یْهِمُ اَلسَّ

مْ  هَارَ وَ اَلشَّ یْلَ وَ اَلنَّ یْتُمُ اَللَّ
َ
یعٌ وَ قَدْ رَأ یْرُ بِکُمْ سَرِ نْتُمْ عَلَی ظَهْرِ سَفَرٍ وَ اَلسَّ

َ
وا هُدْنَةٍ وَ أ عِدو

َ
تِیَانِ بِکُلِّ مَوْعُودٍ فَأ

ْ
بَانِ کُلَّ بَعِیدٍ وَ یَأ سَ وَ اَلْقَمَرَ یُبْلِیَانِ کُلَّ جَدِیدٍ وَ یُقَرِّ

هِ وَ مَا دَارُ اَلْهُدْنَةِ اَلْجَهَا سْوَدِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اَللَّ
َ
یْلِ اَلْمُظْلِمِ زَ لِبُعْدِ اَلْمَجَازِ قَالَ فَقَامَ اَلْمِقْدَادُ بْنُ اَلْْ ذَا اِلْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ اَلْفِتَنُ کَقِطَعِ اَللَّ ِِ قَالَ دَارُ بَلاغٍَ وَ اِنْقِطَاعٍ فَ

ةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُ  مَامَهُ قَادَهُ إِلَی اَلْجَنَّ
َ
قٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أ عٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّ هُ شَافِعٌ مُشَفَّ نَّ ِِ لِیلُ یَدُلو عَلَی خَیْرِ سَبِیلٍ وَ هُوَ رْآنِ فَ ارِ وَ هُوَ اَلدَّ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَی اَلنَّ

نِیقٌ کِتَابٌ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیَانٌ وَ تَحْ 
َ
مِهِ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَهُ نُجُومٌ وَ عَلَی نُجُو صِیلٌ وَ هُوَ اَلْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُکْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أ

فَةَ فَلْیَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ لْیُبْ نُجُومٌ لَا تُحْصَی عَجَائِبُهُ وَ لَا تُبْلَی غَرَائِبُهُ فِیهِ مَصَابِیحُ  فَةَ نَظَرَهُ یَنْجُ لِ اَلْهُدَی وَ مَنَارُ اَلْحِکْمَةِ وَ دَلِیلٌ عَلَی اَلْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ اَلصِّ غِ اَلصِّ
صْ مِنْ نَشَبٍ  رَ حَیَاةُ قَلْبِ اَلْبَصِیرِ مِنْ عَطَبٍ وَ یَتَخَلَّ فَکُّ صِ .کَمَا یَمْ  فَإِنَّ اَلتَّ رَبو ةِ اَلتَّ صِ وَ قِلَّ خَلو ورِ فَعَلَیْکُمْ بِحُسْنِ اَلتَّ لُمَاتِ بِالنو  شِي اَلْمُسْتَنِیرُ فِي اَلظو

ای  فرمود: حضرت صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا )صلّی الله علیه و آله( حدیث فرماید که آن حضرت )صلّی الله علیه و آله(
نگرید که شب و روز و خورشید سازش و صلح هستید و شما در سر راه سفر هستید و بشتاب شما را خواهند برد، و شما می ۀاکنون در دنیا و خان مردم شما

گذرگاه درازی ای را بسر رسانند، پس اسباب و وسائل زیادی فراهم کنید برای اینکه ای را کهنه کنند و هر دوری را نزدیك سازند و هر وعدهو ماه هر تازه
ای که رساننده است )انسانی را بگور ؟ فرمود: خانهدر پیش است. فرمود: پس مقداد بن اسود برخاست و عرضکرد: ای رسول خدا خانه سازش یعنی چه

ند( پس هر گاه آشوبها چون رساند، یا در آن خانه کردار نیك ذخیره شود برای رسیدن بمنزلهای آخرت( و جداکننده )یعنی انسان را از علائق دنیا جدا ک
زارش کسی که بدان عمل کند( و گ ۀاست )در بار رفتهشب تار شما را فرا گرفت بقرآن رو آورید )و بدان چنگ زنید( زیرا آن است شفیعی که شفاعتش پذی

آن کس که بدان عمل نکرده( تصدیق شده است، هر که آن را پیشوای خود کرد ببهشتش رهبری کند و هر که )از  ۀاش )در باردهنده است از بدیها که گفته
صیل نست تفآن پیش افتد( و آن را پشت سر خود قرار دهد بدوزخش کشاند، و قرآن راهنمائی است که ببهترین راهها راهنمائی کند، و کتابی است که در آ

)میان حق و باطل( شوخی و سرسری نیست برای آن ظاهری است و باطنی، پس ظاهرش  ۀدن حقائق( و آنست جداکنندو بیان و تحصیل )بدست آور
یبائی دارد و باطنی ژرف و عمیق است ستارگانی دارد و ستارگانش هم ستارگانی دارد آنچه ) حکم و دستور است و باطنش علم و دانش، ظاهرش جلوه و ز

است و آن بمعنای پایان هر چیزی است( شگفتیهایش بشماره در نیاید و عجائبش « تخوم»ها است و در برخی از نسخه« جومن»ای ترجمه شده بنا بر نسخه
است برای آن کس که بشناسد صفات را )مجلسی )ره( گوید: یعنی  عرفتکهنه نگردد، در آنست چراغهای هدایت، و جایگاه نور حکمت و راهنمای م

را( پس باید شخص تیز بین دقت نظر کند و دقت نظر را تا بدرك صفت آن ادامه دهد که نجات  یا صفت شناسائی و استنباطصفاتی که موجب مغفرت است 
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و ایجاد معرفت است. به همان اندازه که شارع در  تحریک فکراین است که تفاهم و تخاطب با مخاطب وابسته به 
. البته شارع در حال حاضر در غیبت  59غرض تعبد هم حاصل می شود ،جاد می کندمن و شما تفکر و معرفت ای

 .است و ما داریم بیان شارع را برای مردم به عنوان واسطه می گوییم

 به دلیل یکسان انگاری امر شارع با مولای عرفی ،ناتوانی در تفاهم حکم حکیمانه حجاب. 3/4/3

همین بحث های فعلی می شود. مثلا درباره حجاب می گوییم: حجاب  اگر این قواعد را رعایت نکنیم نتیجه اش
؟ بنده  60واجب و دستور شارع است. این درست اما حکمت های وجوب حجاب را هم تفصیلا آموزش می دهیم

                                                           
ندارد، زیرا اندیشیدن است که زندگانی دل بینا است، چنانچه آنکه جویای روشنی  یبخشد آن کس را که بهلاکت افتاده، و رهائی بخشد آن را که راه رهائ

 نور راه را پیماید، بر شما باد که نیکو برهید و کم انتظار برید. ۀیکیها بوسیلاست در تار
 598ص 2الکافي  جمصدر: 

 15ص 1تفسیر الصافي  ج/ 1۷01ص 9الوافي  جدیگر منابع: 
فَکو  نَّ اَلتَّ ِِ رِ فَ

فَکو هِ وَ إِدَامَةِ اَلتَّ وصِیکُمْ بِتَقْوَی اَللَّ
ُ
لَامُ : أ هُ.اَلْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّ مو

ُ
بُو کُلِّ خَیْرٍ وَ أ

َ
 رَ أ

 .هاستکنم؛ زیرا که اندیشیدن پدر و مادر همه خوبيشما را به تقوای الهی و اندیشیدنِ همیشگی سفارش می
 52ص 1مجموعة ورّام  ج

ینَ لِئَلاَّ یَکُونَ 165. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نساء آیه 59  ینَ وَمُنْذِرِ رِ ا: رُسُلاا مُبَشِّ ا حَکِیما یزا هُ عَزِ سُلِ وَکَانَ اللَّ ةٌ بَعْدَ الرو هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ  .لِلنَّ
 .ستحکیم ا پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا برای مردم پس از ]فرستادن[ پیامبران در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد و خدا توانا و

 
هُمْ کَانُوا کَاذِبِینَ : لِیُبَیِّ 39قرآن کریم سوره نحل آیه  نَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ ذِي یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَلِیَعْلَمَ الَّ  .نَ لَهُمُ الَّ

 .اند اند بدانند که آنها خود دروغ می گفته ]خدا[ آنچه را در ]مورد[ آن اختلاف دارند برای آنان توضیح دهد و تا کسانی که کافر شده 
 

یَهْدِي مَنْ یَ 4قرآن کریم سوره ابراهیم آیه  هُ مَنْ یَشَاءُ وَ نَ لَهُمْ فَیُضِلو اللَّ رْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ
َ
یزُ الْحَکِیمُ : وَمَا أ  .شَاءُ وَهُوَ الْعَزِ

گذارد و هر که را بخواهد هدایت  راه می ا بخواهد بیو ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند پس خدا هر که ر
 .کند و اوست ارجمند حکیممی 

 

زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ 59. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره احزاب آیه 60 
َ
بِيو قُلْ لِْ هَا النَّ یو

َ
نْ یُعْرَفْنَ  ذَلِكَ : یَا أ

َ
دْنَی أ

َ
أ

ا فَلَا یُؤْذَیْنَ  ا رَحِیما هُ غَفُورا  .وَکَانَ اللَّ
برابر دید  در ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند ]تا بدن و آرایش و زیورهایشان

ه ]به عفت و پاکدامنی[ شناخته شوند نزدیک تر است، و در نتیجه ]از سوی اهل فسق و فجور[ مورد آزار قرار نامحرمان قرار نگیرد.[ این ]پوشش[ به اینک
 .نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است

 
ا قَوْلُهُ  مَّ

َ
زْوٰاجِكَ وَ بَنٰاتِكَ وَ نِسٰاءِ اَلْمُؤْمِنِینَ »وَ أ

َ
بِيو قُلْ لِْ هَا اَلنَّ یو

َ
سَاءَ کُنَّ یَخْرُجْنَ إِلَی اَلْمَسْجِدِ وَ «  یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ  یٰا أ نَّ اَلنِّ

َ
هُ کَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أ نَّ ِِ فَ

یْلِ خَرَجْنَ إِلَی صَلَاةِ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ إِذَا کَانَ بِاللَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ ینَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّ یقِهِنَّ فَیُؤْذُونَهُنَّ وَ  یُصَلِّ انُ لَهُنَّ فِي طَرِ بَّ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلآخِْرَةِ وَ اَلْغَدَاةِ: یَقْعُدُ اَلشو
هُ  نْزَلَ اَللَّ

َ
ضُونَ لَهُنَّ فَأ زْوٰاجِكَ وَ بَنٰاتِكَ وَ نِسٰاءِ اَلْمُؤْمِنِینَ »یَتَعَرَّ

َ
بِيو قُلْ لِْ هَا اَلنَّ یو

َ
نْ یُعْرَفْنَ فَلٰا یُؤْذَیْنَ وَ کٰانَ اَللّٰهُ غَفُوراا رَحِیماا »لَی قَوْلِهِ إِ «  یٰا أ

َ
دْنیٰ أ

َ
 .ذٰلِكَ أ

زْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاء اْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ بنعلیّ 
َ بِیو قُل لِّْ هَا النَّ یو

َ
نه بود که زنان برای خواندن نماز از خا مِن جَلَابِیبِهِنَّ این ابراهیم ) شأن نزول آیه: یَا أ

خواندند و هنگام شب، چون برای خواندن نماز مغرب، عشا و نماز صبح از خانه بیرون آمدند و پشت سر رسول خدا )نماز میخارج شده و به مسجد می
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ارجا می دهد.   61کتاب حجاب مرحوم شهید مطهریدیدم هنوز که هنوز است یکی از مسئولین سازمان تبلیغات به 
ز حدود چهل و چهار سال از انقلاب هنوز کتاب بهتری تولید نکرده ایم و اصلا بنایمان این نیست که یعنی بعد ا

 .در مورد حکم تعبدی حجاب ارتقا دهیمرا معرفت مخاطب 

 دلیل برای حجاب بر اساس قواعد اصولی فقه البیاننهُ  وجود. 1/3/4/3

یرساخت های هدایتو مبتنی بر  فقه البیانبه نظر ما بنابر قواعد   و فایده مهم دارد که انسان  ثبت، حجاب نُه  62ز

؛ ندک نامستعد می حکمترا برای فهم و پذیرش  قلبرا به فکر فرو می برد. مثلا شارع می گوید: شهوت فراوان، 
                                                           

بِیو قُل شدند. اینشان میآزردند و متعرّضنشستند و آنان را میآمدند تا به مسجد بروند، جوانان بر سر راه آنان میمی هَا النَّ یو
َ
گونه بود که خداوند آیه: یَا أ

ن یُعْرَفْنَ فَ 
َ
دْنَی أ

َ
زْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاء المُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أ

َ ا را نازل فرمولِّْ حِیما ا رَّ  .دلَا یُؤْذَیْنَ وَ کَانَ اللهُ غَفُورا
196ص 2مصدر: تفسیر قمی ج  

 190ص 22/ بحارالانوار ج204ص 4/ تفسیر الصافی ج443ص 10دیگر منابع: تفسیر کنزالدقائق ج

لُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 53هیسوره احزاب آ میقرآن کر
َ
ا فَاسْأ لْتُمُوهُنَّ مَتَاعا

َ
إِذَا سَأ طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنّ : وَ

َ
 .ذَلِکُمْ أ

 تر است. از زنان ]پیامبر[ چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه چون
 
مذهبی  ر. ارجاع پرورشی: ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظ61 

نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند است . اگر مشکلی در رهنمائی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او و روبرو  اید راهنمائیآنچنانکه ب
،  تج نیسرسد ، لجوکند این نسل ، برخلاف آنچه ابتدا به نظر میشدن با او با منطق و زبان خودش است . و در اینوقت است که هر کسی احساس می

از طرح و بحث و نشر "  آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد . هدف نویسنده و همچنین هدف گروه روشنفکر و متدین انجمن اسلامی پزشکان
ای لهمربوط به زن وسیمسأله حجاب " اینست که احساس شد گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر مسائل 

  . بیندازند شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدور صفت که از این پایگاه علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه
 حجاب، مرتضی مطهری، بخشی از مقدمه کتاب

 
 !. ارجاع پرورشی: انعکاس زیرساختی در فقه نظام چیست؟62 

فقه نظام، تبیین ارتباط و انعکاس زیرساخت های نه گانه هدایت در یکدیگر است. همانطور که قبلاا گفته ایم: تلقی صحیح  یکی از بحث های فقهی مهم در
نفی سبیل زیرساخت های اصلی هدایت -9مکاسب و -8عبرت، -۷فرقان، -6نظم، -5بیان، -4علم، -3تزکیه، -2امامت، -1مسئله  9و فقهی از 

 .فقهی( و هر کدام از این زیر ساخت های مهم؛ علاوه بر بحث های درونی آثاری بر سایر زیر ساخت ها دارند محسوب می شوند)بر اساس تتبع
ایر سازی سبه عنوان مثال: مسئله امامت، مدیریت تحقق همه زیرساخت های دیگر را به عهده دارد. مسئله تزکیه، آماده سازی فرد برای پذیرش و درونی 

ت. مسئله علم به دنبال توصیف سایر زیر ساخت ها و البته توصیف مسائل مرتبط با علم است. مسئله بیان، کیفیت تفاهم و زیر ساخت ها را متکفل اس
ت، تجربه رانتقال مفاهیم زیرساختی را تبیین می کند. مسئله فرقان، ارزیابی سایر زیرساخت ها و چیستی شاخص های ارزیابی را بحث می کند. مسئله عب

ثبت درباره زیرساخت ها را برجسته سازی می کند. مسئله نظم، زاییده تحقق سایر زیر ساخت ها است و توصیف نظم بدون تصور این زیر های منفی و م
های دیگر محسوب می شود و مسئله نفی سبیل به عنوان سپر و حفاظت از سایر زیر ساخت ها ممکن نیست. مسئله مکاسب، خروجی همه زیرساخت

 .شود ساخت ها تلقی می
ی رفهم کارکردهای درونی زیر ساخت ها و فهم تاثیر زیرساخت ها بر یکدیگر، اساس نظام فکری فقهی محسوب می شود و می توان آن را با نظام فک

 .فلسفی مقایسه کرد
قم مبارک - 1401شهریور  5بامداد شنبه  -تبیین معنای انعکاس زیرساختی در فقه نظام  -حجت الاسلام علی کشوری   



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه دوم 39

. مقدمه دوم اینکه شارع یکی از دو 63بنابراین نباید فضای جامعه به سمت تحریک حداکثری شهوت حرکت کند
. خدای متعال زن را مجموعه ای از زینت ها خلق  64ل مهم زن بلکه جمال افضل زن را موهای زن می داندجما

یبا را _مثلا با فتوشاپ_حذف  کرده و مهم ترین زینتش موهای اوست. یعنی اگر فقط و فقط موهای یک خانم ز
دوم می گوید که زینت اصلی زن موی کنید، می بینید آن جمال اولیه کاملا از بین رفته است. پس شارع در مقدمه 

اوست و اگر شما این مو را نپوشانید، فضای تحریک شهوت، حداکثری می شود و این جامعه را سطحی می کند 
لب ج است. در نتیجه تمام ذهن و قلب انسان ها به سمت این زینت حداکثری قویزینت بسیار  یک چون موی زن

د این مسئله می شود. بنابراین عدم رعایت حجاب مساوی است با سطحی ها مصروف تصمیم گیری در مورو استعداد
می خواهد  کسی را عمیق کند،  که وقتی و کند لذا شارع در این جا دقیق عمل می .جامعه شدن و عدم فکر عمیق

                                                           
 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/4574 
 

یرساخت های نه گانه هدایت به پیوست شماره هفت مراجعه فرمایید.  برای مطالعه بیشتر در مورد ز
 
یلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ 80تا  ۷۷پژوهشی: قرآن کریم سوره واقعه  آیاتارجاع . 63  رُونَ تَنْزِ هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ یمٌ فِي کِتَابٍ مَکْنُونٍ لَا یَمَسو هُ لَقُرْآنٌ کَرِ  .: إِنَّ

 .جز پاک شدگان ]از هر نوع آلودگی[ به ]حقایق و اسرار و لطایف قرآن[ دسترسی ندارند
 

ه. باتقوا باشید تا خدا به شما بیاموزد282سوره بقره آیهقرآن کریم  مُکُمُ اللَّ یُعَلِّ هَ وَ قُوا اللَّ  .: وَاتَّ
 

یَغْ 29قرآن کریم سوره انفال آیه ئَاتِکُمْ وَ رْ عَنْکُمْ سَیِّ یُکَفِّ ا وَ هَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانا قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ هَا الَّ یو
َ
هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ فِرْ لَ : یَا أ  .کُمْ وَاللَّ

حو هانتان را مای اهل ایمان! اگر ]در همه امورتان[ از خدا پروا کنید، برای شما ]بینایی و بصیرتی ویژه[ برای تشخیص حق از باطل قرار می دهد، و گنا
 .می کند، و شما را می آمرزد؛ و خدا دارای فضل بزرگ است

 
هْوَةِ. راس تقوا ترک شهوات استامیرالمؤمنین علیه السلا قْوَی تَرْكُ اَلشَّ سُ اَلتَّ

ْ
  .م: رَأ

 344ص 11/ مستدرك الوسائل  ج3۷۷ص 1غرر الحکم  ج
هْوَةُ وَ اَلْحِکْمَةُ . شهوت و حکمت با یکدیگر جمع نمی شوند  .امیرالمؤمنین علیه السلام: لَا تَجْتَمِعُ اَلشَّ

 533ص 1/ عیون الحکم  ج۷۷2ص 1غرر الحکم  ج
 .دامیرالمؤمنین علیه السلام:لَا تَسْکُنُ اَلْحِکْمَةُ قَلْباا مَعَ حُبِّ شَهْوَةٍ. حکمت در قلبی که شهوت را دوست دارد جمع نمی شون

 ۷93ص 1غرر الحکم  ج
 

لَامُ : 64  لْ ». ارجاع پژوهشی: قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
جَ فَلْیَسْأ نْ یَتَزَوَّ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
رَادَ أ

َ
لُ عَنْ وَجْهِهَا  إِذَا أ

َ
حَدُ اَلْجَمَالَیْنِ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأ

َ
عْرَ أ  .فَإِنَّ اَلشَّ

 رشد آن جویا و رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله فرمودند: هر گاه یکی از شما بخواهد همسر اختیار کند پس باید بپرسد که موی او چطور است از رنگ و
 .کند زیرا موی زن خود یك بخش از دو جمال اوستمی باشد همچنان که از سیمایش سؤال

 388ص 3/ من لا یحضره الفقیه  ج196ص 2مصدر: دعائم الإسلام  ج
 23۷ص 100/ بحار الْنوار  ج59ص 20/ وسائل الشیعة  ج55ص 21/ الوافي  ج200ص 1/ مکارم الْخلاق  ج94ص 1دیگر منابع: الْشعثیات  ج

 

https://eitaa.com/olgou4/4574
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اینجور وارد ا کند. م و فهم می گوید قلبت را پر از تصاویر زینت های دیگران نکن تا بتواند مسائل عمیق تر را تحلیل
بحث نمی شویم! ما فقط می گوییم حجاب واجب است. با اینکه بنده فقط یکی از ادله شارع را بحث کردم اما با 
همین هم می شود اقناع ایجاد کرد. این موضوع فقط بحث فقهی نیست که بگوییم اصول دیگری نمی خواهد و با 

می  کشف معذر و منجزشما با قواعد ممهده فعلی، فقط همین اصول و قواعد ممهده می شود کار را انجام داد. 

قواعد ممهده فعلی نمی گوید که چگونه معرفت را را برای مخاطب خودتان معلوم.   65کنید و محدوده حجاب
 اصل حرف من این است که زبان شارع؟ چگونه تحریک فکر کنیم؟ پس ببنید بنده مثال زدم ولی افزایش دهیم

یس آن، ارتقای معرفت و تحریک فکر است. می گویید شارع دقیقا چه چیزی تأسیسی است و اساس تأس
توجه کنید اینکه قواعد تحریک فکر مخاطب را تأسیس . را؟ می گوییم قواعد تحریک فکر است تأسیس کرده

بزنیم و بگوییم: قواعد قانونیه ای به شما می دهیم که عصمت   66منطق صوریکرده، غیر از این است که حرف از 

                                                           
به زنان مؤمن بگو »فرماید: سوره نور و در بسیاری از روایات، محدوده حجاب بیان شده است. خداوند در آیه مذکور می 31. ارجاع پژوهشی: در آیه 65 

های خود را تا گریبان فرو گذارند های خود را جز آن مقدار که پیداست، آشکار نکنند و مقنعهکه چشمان خود فرو گیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینت
 .«...اند دانسته شودخود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود و یا... و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده هایو زینت

وری آ، جمع«آنچه از زنان است و نگاه کردن به آن جایز است»در اصول کافی روایات متعددی درباره محدوده حجاب بیان شده است که این روایات در باب 
ینتی که زن میالسلام( نقل میشده است. مسعدة بن زیاد از امام جعفر صادق )علیه  تواند آشکار کند سؤال شد، فرمود:کند که وقتی از حضرت درباره ز

های خیلی جزئی مثل اصلاح صورت و دو کف دست. البته از نظر اسلام، پیدا بودن صورت زن در صورتی اشکال ندارد که بدون آرایش یا همراه با آرایش
 .آید( باشدها آرایش به حساب نمیصورت و چیدن ابروها )که در بعضی از عرف

، باب یحل النظر الیه من 521 520، ص5/ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج451 450، ص14/ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج31، آیه24نور/سوره
، باب یحل النظر الیه من المراة بغیر التلذذ/ آیت الله خمینی، روح الله، توضیح المسائل )المحشی 25429، ح203، ص20وسائل الشیعة، جالمراة/ عاملی، شیخ حر، 

235 -164/ مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص929، ص2للامام الخمینی(، ج  
 

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ لَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلو مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
نْ یَرَیمَرْوَكِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أ

َ
جُلِ أ   لِلرَّ

انِ وَ اَلْقَدَمَانِ  ةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماا قَالَ اَلْوَجْهُ وَ اَلْکَفَّ
َ
 .مِنَ اَلْمَرْأ

؟ فرمود: صورت، کف دو دست و پاها به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: نگاه کردن به کدام اعضای بدن زن، بر مرد نامحرم حلال است راوی گوید:
 .)تا مچ یا همان قوزك(

22۷ص 1/ قرب الاسناد ج219ص 1/ مسائل علی ابن جعفر ج302ص 1/ خصال ج521ص 5مصدر: الکافي  ج  
 59ص 4/ تفسیر البرهان  ج201ص 20/ وسائل الشیعة  ج818ص 22دیگر منابع: الوافي  ج

 
 . ارجاع پرورشی: منطق، قانون صحیح اندیشیدن و درست فکر کردن است یعنی قواعد و قوانین منطقی به منزله یک مقیاس و معیار سنجش است که66 

ر های منطقی ارزیابی کنم تا به طوهای خود را با مقیاساستدلالهرگاه بخواهم درباره برخی از موضوعات علمی یا فلسفی تفکر و استدلال نمایم باید 
 کند مانند شاقول یا طراز است که بنا برای تنظیم اموراشتباه نتیجه گیری ننمایم، به عنوان مثال منطق برای یک عالم و فیلسوف که از آن استفاده می

اند: منطق ابزاری است که مراعات کردن و به کارگیری اصول و ضوابط آن ذهن را از تهکند. به همین جهت در تعریف منطق گفساختمان از آن استفاده می
 د.داراشتباه در تفکر و اندیشه باز می
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از خطای در تفکر را برای شما رقم بزند. هرچند در خود همین هم اشکال داریم. برای چه باید قواعد تفکر به 

اشکال نکنیم، می گوییم غیر از  67ارسطوجلوگیری از خطا محدود شود؟ بهرحال اگر در منطق صوری به مرحوم 
یری از خطای در تفکر که موضوع علم منطق است، نیاز به قواعدی داریم که تحریک فکر کند و تحریک فکر جلوگ

مخاطب هم اعم از جلوگیری از خطای در تفکر است. جلوگیری از خطای در تفکر یک کار حداقلی است در حالی 
  .که در حوزه فکر به یک کار حداکثری نیاز داریم

  

                                                           
/ مظفر، محمد رضا، المنطق، ص 9، ص 1ش/ ابو علی سینا، الاشارات و التنبهات، ج  13۷4، 3، انتشارات صدرا، چ 44، ص 5مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، 

 ق 1400تشارات دارالمعارف، بیروت، ، ان12
باشد. ارسطو پیش از پیوستن به مکتب ترین شاگرد افلاطون میم، و معروفق384ارجاع پرورشی: ارسطو، فیلسوف و منطقی مشهور یونان باستان  .67 

کادمیای وی گذرانیده بود، و افلاطون، سال نزد  20افلاطون، به آموختن شعر، نحو و سخنوری )خطابه و بلاغت( پرداخته بود، اما بعد به مدت  افلاطون در آ
، شمرده است. دیالوگ گرولسای به ارسطو داشته، و وی را هوشمندترین و پراستعدادترین شاگرد خود میدر میان شاگردانش توجه و دلبستگی ویژه
های لوکین و نام مکتب او پِریپاتُس )گردشگاه( بود که در رود. فعالیت آموزشی ارسطو در گردشگاهشمار مینخستین محصول مهم فعالیت ادبی وی به

 .شودنامیده می« مَشّاء»عربی مکتب 

/ ابن ابی 184-1۷8/ ابن فاتک، مبشر، مختار الحکم و محاسن الکلم، ص49-2۷/  قفطی، علی بن یوسف، تاریخ الحکماء، ص305ابن ندیم، الفهرست، ص
  86اصیبعه، احمد، عیون الانباء، ص
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 ی های زبان تاسیسی شارعچهار مورد از ویژگ .4

 ما ذیل قواعد فقه البیان، نحوه تأسیس شارع را در حوزه تحریک فکر تبیین کرده ایم. چهار نکته عرض می کنم که
  به تبیین تاسیس قواعد تحریک فکر به وسیله شارع کمک می کند.

 جامعیت کلام: اولین ویژگی زبان تاسیسی شارع .1/4

است. مکرر عرض کرده ایم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می  جامعشارع زبان اولین نکته اینکه 

اعطاء شده  و در بعضی از روایات دیگر گفته شده است که مراد از کلمات جامع  68جوامع الکلامفرمایند که به من 
_نه در بعضی  70مه حوزه هایکی از قواعد تحریک فکر این است که شارع می فرماید من در ه .69قرآن هستند آیات

از آنها_ تحریک فکر و معرفت ایجاد می کنم. نمی دانم کسانی که در حوزه می گویند: اسلام حکومت و اقتصاد 

                                                           
ثَنَا مُحَ  .68  هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ حْمَدَ بْنِ اَلْوَلِیدِ رَضِيَ اَللَّ

َ
دُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أ ثَنَا مُحَمَّ حْمَدَ ارجاع پژوهشی: حَدَّ

َ
هِ جَمِیعاا عَنْ أ ارُ وَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ فَّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّ مَّ

حْمَدَ بْ 
َ
دِ بْنِ عِیسَی وَ أ یَادِ بْنِ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِ دِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّ هِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
بِي اَلْجَارُودِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ نِ أ

َ
 اَلْمُنْذِرِ أ

هُ عَلَ  ی اَللَّ هِ صَلَّ اسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ رْضُ مَسْجِداا وَ طَهُوراا وَ نُصِرْتُ بِ اِبْنِ عَبَّ
َ
حَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ اَلْْ

َ
عْطِیتُ خَمْساا لَمْ یُعْطَهَا أ

ُ
حِلَّ لِيَ یْهِ وَ آلِهِ : أ

ُ
عْبِ وَ أ الرو

فَاعَةَ  عْطِیتُ اَلشَّ
ُ
عْطِیتُ جَوَامِعَ اَلْکَلِمِ وَ أ

ُ
 .اَلْمَغْنَمُ وَ أ

کند که پیامبر خدا)صلّی الله علیه و آله(فرمود:پنج چیز به من داده شد که به کسی پیش از من داده نشده بود:زمین می سعید بن جبیر از ابن عباس نقل-
کننده قرار داده شد،و به وسیله رعب در دل دشمنان پیروز شدم و غنیمت جنگی برای من حلال شد، و سخنان جامع به من برای من محل سجده و پاك

 .ه من عطا گردیدداده شد،و شفاعت ب
216ص 1/ الْمالی )للصدوق(  ج292ص 1/ الخصال  ج240ص 1مصدر: من لا یحضره الفقیه  ج  
38ص 8/ بحار الْنوار  ج350ص 3/  وسائل الشیعة  ج5۷3ص 6دیگر منابع: الوافي  ج  

 
ثَنَا 69  لِ ، قَالَ: حَدَّ بِي اَلْمُفَضَّ

َ
خْبَرَنَا جَمَاعَةٌ ، عَنْ أ

َ
لَامِ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِیدِ إِمَ . ارجاع پژوهشی: أ ثَنِي عَبْدُ اَلسَّ دِ بْنِ سُلَیْمَانَ اَلْبَاغَنْدِيو ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ مُحَمَّ امُ مُحَمَّ

بُو اَ 
َ
ثَنِي نَصْرُ بْنُ اَلْجَهْمِ أ لِ : وَ حَدَّ بُو اَلْمُفَضَّ

َ
عْیَنَ ، قَالَ أ

َ
ثَنَا مُوسَی بْنُ أ انَ ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ: لْ حَرَّ ثَنَا مُحَمَّ رْدَبِیلَ ، قَالَ: حَدَّ

َ
قَاسِمِ اَلْمُفِیدُ بِأ

بِي جَعْفَرٍ 
َ
ائِبِ ، عَنْ أ بِي ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّ

َ
ثَنِي أ عْیَنَ ، قَالَ: حَدَّ

َ
دُ بْنُ مُوسَی بْنِ أ ثَنَا مُحَمَّ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَدَّ هِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ   مُحَمَّ بِیهِ ، عَنْ جَدِّ

َ
اَلْحُسَیْنِ ، عَنْ أ

عْطِیتُ خَمْساا 
ُ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( ، قَالَ: أ ی اَللَّ بِيِّ )صَلَّ هِ عَلَیْهِ( ، عَنِ اَلنَّ بِي طَالِبٍ )صَلَوَاتُ اَللَّ

َ
بْ  أ

َ
رْسِلْتُ إِلَی اَلْْ

ُ
سْوَدِ وَ اَ لَمْ یُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ کَانَ قَبْلِي: أ

َ
حْمَرِ، وَ یَضِ وَ اَلْْ

َ
لْْ

 
َ
تْ لِيَ اَلْغَنَائِمُ وَ لَمْ تَحِلَّ لِْ حِلَّ

ُ
عْبِ، وَ أ ، وَ نُصِرْتُ بِالرو رْضُ طَهُوراا وَ مَسْجِداا

َ
وْ قَالَ: لِنَبِيٍّ  -حَدٍ جُعِلَتْ لِيَ اَلْْ

َ
عْطِیتُ جَوَامِعَ اَلْکَلِمِ. قَالَ عَطَاءٌ : -أ

ُ
 قَبْلِي، وَ أ

بَا جَعْفَرٍ ، قُلْتُ: وَ مَا جَوَامِعُ اَلْکَلِمِ قَالَ: اَلْقُرْآنُ 
َ
لْتُ أ

َ
 .فَسَأ

 .عطاء گوید از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم منظور از کلمات جامع چیست؟ حضرت فرمودند: منظور قرآن است ...

484ص 1مصدر: الْمالي )للطوسی(  ج  
 ۷۷4ص 5/ تفسیر البرهان  ج323ص 16دیگر منابع: بحار الْنوار  ج

 

یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَ 59. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره انعام آیه70  ةٍ : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ قَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّ
 
َ
 .رْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلاَّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ فِي ظُلُمَاتِ الْْ

د دان افتد مگر ]اینکه[ آن را می داند و هیچ برگی فرو نمی داند و آنچه در خشکی و دریاست می و کلیدهای غیب تنها نزد اوست جز او ]کسی[ آن را نمی
 مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[ است.ای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی نیست  و هیچ دانه
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جوامع ندارد_ منظورمان همین حجت الاسلامی است که در حوزه دارد اینگونه حرف ها را می زند _ اینها اصطلاح "
علامه ؟ مرحوم 72" را چگونه توضیح می دهند 71تبیان لکل شییا اصطلاح " " پیغمبر صلوات الله علیه راالکلام

یر، واقعا بیان باشد خ هدایتعبارتی ذیل همین آیه دارند که: اینطور نیست که "تبیان کل شی" مربوط به  طباطبایی
. این قیدی که آقایان می زنند که بیان شارع در مسئله هدایت  73شارع تبیان کل شی و مربوط به همه حوزه ها است

                                                           
لْ 89ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نحل آیه .71  ا عَلَی هَؤُلَاءِ وَنَزَّ نْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدا

َ
ا عَلَیْهِمْ مِنْ أ ةٍ شَهِیدا مَّ

ُ
یَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أ نَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ : وَ

ا لِکُلِّ شَيءٍْ وَهُ  ی وَرَحْمَةا وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ تِبْیَانا  .دا
روشنگر هر چیزی و ]به یاد آور[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را ]هم[ بر این ]امت[ گواه آوریم و این کتاب را که 

 .است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم
 

 مطالعه بیشتر در مورد مرجعیت علمی مطلق قرآن و سنت به پیوست شماره هشت مراجعه فرمایید.برای 
 

ست یاشاره به سخنان حجه الاسلام علوی بروجردی که در مصاحبه ای گفته بودند: ورود ما برای اسلامی کردن از اول اشتباه بوده. متخصص لازم ن. 72 
یه داریم روایت داریم که تورم را چگونه پایین بیاوریم یا رشد اقتصادی را تامین کنیم؟! چه قدر باید بگردیم مثل متدین باشد. فقه علم اقتصاد نمی آورد. آ

سال کار دستمان بوده است، همه اش آزمون و خطا؟ اصلا بانک ها  43خیامی پیدا بکنیم که خودروسازیمان را اداره کند؟ ما صاف مصادره کردیم! ما 
 .ما بیاییم اسلامی اش کنیم، بانک از اول مشکل نداشته است. اصلا ورود ما به عنوان اسلامی کردن اشتباه بوده استغیراسلامی نبود که 

 منبع: خبرگزاری خبر آنلاین
https://b2n.ir/f24935 

 

لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیا». ارجاع پرورشی: قوله: 73  فته ذکروا أنه استئناف یصف القرآن بکرائم صفاته فص« لِلْمُسْلِمِینَ  ءٍ وَ هُدیا وَ رَحْمَةا وَ بُشْریناا لِکُلِّ شَيْ وَ نَزَّ
رجع ا یء کل مو إذ کان کتاب هدایة لعامة الناس و ذلك شأنه کان الظاهر أن المراد بکل شي -کما قیل -ء و التبیان و البیان واحدشي لکل العامة أنه تبیان

اهتدائهم من المعارف الحقیقیة المتعلقة بالمبدإ و المعاد و الْخلاق الفاضلة و الشرائع الإلهیة و القصص و المواعظ  إلی أمر الهدایة مما یحتاج إلیه الناس في
بحانه مستقیم الصراط و رحمة لهم من الله سفهو تبیان لذلك کله. و من صفته الخاصة أي المتعلقة بالمسلمین الذین یسلمون للحق أنه هدی یهتدون به إلی 

م مقیم. هذا فیها نعی یحوزون بالعمل بما فیه خیر الدنیا و الآخرة و ینالون به ثواب الله و رضوانه، و بشری لهم یبشرهم بمغفرة من الله و رضوان و جنات لهم
و هو إظهار المقاصد من طریق الدلالة اللفظیة فِنا لا نهتدي من دلالة لفظ القرآن ما ذکروه و هو مبني علی ما هو ظاهر التبیان من البیان المعهود من الکلام 

ن و صحت الروایات لکاالکریم إلا علی کلیات ما تقدم، لکن في الروایات ما یدل علی أن القرآن فیه علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن إلی یوم القیامة، و ل
الْعم مما یکون من طریق الدلالة اللفظیة فلعل هناك إشارات من غیر طریق الدلالة اللفظیة تکشف عن أسرار و خبایا لا من اللازم أن یکون المراد بالتبیان 

  .سبیل للفهم المتعارف إلیها
لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناا لِکُلِّ شَيْ " گویند این آیه شریفه استینافی و غیر مربوط به سابق خویش است، و در می -لِلْمُسْلِمِینَ" ءٍ وَ هُدیا وَ رَحْمَةا وَ بُشْریوَ نَزَّ

به  -دهبطوری که گفته ش -برای هر چیزی است و تبیان تبیان کند، یك صفت عمومی آن این است کهاش توصیف میآن قرآن کریم را با صفات برجسته
ءٍ" همه آن چیزهایی است معنای بیان است، و چون قرآن کریم کتاب هدایت برای عموم مردم است و جز این کار و شانی ندارد لذا ظاهرا مراد از" لِکُلِّ شَيْ 

و اخلاق فاضله و شرایع الهی و قصص و مواعظی که مردم در اهتداء و راه  که برگشتش به هدایت باشد از قبیل معارف حقیقی مربوط به مبدأ و معاد
سلیم اند در برابر حق تیافتنشان به آن محتاجند، و قرآن تبیان همه اینها است . و صفت خصوصی آن که مربوط به خصوص مسلمین است که حاضر شده

ط مستقیم راه یافته و رحمتی است از ناحیه خدای سبحان به سوی ایشان که به وسیله شوند این است که هدایتی است که مسلمین به وسیله آن به سوی صرا
های گردند، و بشارتی است برای ایشان که به ایشان مغفرت و رضوان و بهشتعمل به آن، به خیر دنیا و آخرت رسیده به ثواب خدا و رضوان او نائل می

اند، و این وقتی صحیح است که منظور از تبیان، همان بیان ن آن مطلبی است که مفسرین در این آیه گفتهدهد. ایخدا را که در آن نعیم مقیم است نوید می

https://b2n.ir/f24935
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. ادبیات شارع را وقتی بررسی می  75مطلق و تحمیل به ادبیات شارع است 74استحسانمعنوی جامع است، یک 
، شما هیچ شی ای ندارید مگر اینکه کتاب و سنت  76کنیم روایت می فرماید:إن من شيء إلّا وفیه کتاب أو سنة

                                                           
دارد لیکن در اند دلالت نمعهود و معمولی، یعنی اظهار مقاصد بوسیله کلام و دلالتهای لفظی بوده باشد، قرآن کریم با دلالت لفظی به بیشتر از آنچه گفته

تبیان هر چیزی است، و علم" ما کان و ما یکون و ما هو کائن" یعنی آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود همه در  روایات آمده که قرآن
شود که مراد از تبیان اعم از بیان به طریق دلالت لفظی باشد و هیچ بعدی هم ندارد اش این میو اگر این روایات صحیح باشد لازمه قرآن هست،

 .هایی کشف کند که فهم عادی و متعارف نتواند آن را درك نمایداشارات و اموری باشد که آن اشارات از اسرار و نهفته که در قرآن کریم

 325، ص12المیزان في تفسیر القرآن، ج
 

شده و در علم اصول  مطرح قیاس غالباا در عرض که سنت اهل در فقه اجتهادی هایاز روش روشی برای اصطلاحی ،اِسْتِحْسان. ارجاع پرورشی: 74 
وجو از امر نیکو جهت عمل و پیروی  یا به معنای جست است« نیکو شمردن» معنی به در لغت واژه مباحث حجّت به مناسبت از آن سخن رفته است. این

ده و در هایی شت. استحسان اصطلاحی در فقه اهل سنّت است که تعریف آن در کلمات اصولیان اهل سنّت مختلف است، برای استحسان تعریفاز آن اس
 موضوعیّت دارد؛ مانند تعریف استحسان به:« مجتهد»بعضی قید 

 .اب یا سنّت موجود استعدول در یک مسأله از حکم کردن به مانند نظایر آن )قیاس( به سبب دلیل خاصی که در کت
مجتهد  و یا دلیلی که در اندیشه شمردکه مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست می : دلیلیو در بعضی دیگر، قید مجتهد، موضوعیّت ندارد؛ مانند تعریف

 .کند و تعبیر از آن ممکن نیستخطور می
، ، بولاق2۷4، ص1، ج، محمد، المستصفیغزالیم/ 1985/ق1405 ،بیروت عجوز، ابراهیم کوششبه ،163ص ،4ج ،الاحکام اصول فی الاحکام ،علی ،آمدي

 ق1322-1324

 در مورد قرآن چیست؟« تبیانا لکل شئی» ارجاع پرورشی: منظور از تعبیر. 75 
بیان کند. چه این که قرآن برای این مقصود بیان نشده است. هرگز نباید انتظار داشت که قرآن مجید تمام مسائل علوم طبیعی و اسرار و خواص همه اشیاء را 

ازل شده که ن قرآن یك دایرة المعارف یا یك کتاب زمین شناسی و گیاه شناسی و فیزیولوژی نیست؛ بلکه قرآن کتابی برای تربیت و هدایت است، و برای این
صدق و امانت و نظم و رحمت بر آن حاکم باشد و سرانجام او را به قرب خدا برساند انسان ها را به سوی یك زندگی پاك و آمیخته با سعادت و فضیلت ـ که 

لْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَاناا لِکُلِّ شَيءْ»ـ رهبری کند و اگر می بینیم خداوند درباره قرآن می فرماید:  ؛ و این کتاب را که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و «وَنَزَّ
ای مسلمانان است، بر تو نازل کردیم. منظور بیان کلّیه اموری است که با نجات و سعادت و تربیت نوع انسان، ارتباط دارد؛ و لذا به رحمت و بشارت بر

 .؛ و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است«وَهُدیا وَرَحْمَةا وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ »دنبال این جمله می فرماید: 

 
143، ص 8، ج ه. ش 1386، ، تهرانآیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، دار الکتب الاسلامیه، پیام قرآن  

 
ةٌ  76 وْ سُنَّ

َ
لَامُ  قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَا مِنْ شَيءٍْ إِلاَّ وَ فِیهِ کِتَابٌ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
ادٍ عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّ  .. ارجاع پژوهشی: عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّ

فرمود:چیزی نیست مگر آنکه در بارۀ او قرآن یا سنت وجود داردحماد گوید:از امام صادق)علیه السّلام(شنیدم می . 
59ص 1مصدر: الکافي  ج  

۷9ص 1ج/ اثبات الهداة  480ص 1/ الفصول المهمة  ج56ص 1/ تفسیر الصافي  ج2۷4ص 1دیگر منابع: الوافي  ج  

 

دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ لَامُ عِدَّ بِي اَلْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
بِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ

َ
ةَ عَنْ أ

 کُلو شَ 
َ
وْ تَقُولُونَ فِیهِ قَالَ بَلْ کُلو شَيءٍْ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ ةِ نَبِیِّ هِ وَ سُنَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ يءٍْ فِي کِتَابِ اَللَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ ةِ نَبِیِّ هِ وَ سُنَّ  . فِي کِتَابِ اَللَّ

لکه کنید؟ فرمود:بهر چیزی در کتاب خدا و سنت پیغمبر است،یا شما در آن اظهار عقیده می سماعه گوید:از ابو الحسن موسی)علیه السّلام(پرسیدم:آیا
 .همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبر است
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و وارد بحث شده و گفت و گو کرده است. بنابراین وقتی می گوییم زبان شارع جامع است یعنی در همه حوزه درباره ا
ها معرفت آفرینی می کند. این یک بحث است که باز ادله اش را گفتگو می کنیم. امشب دوباره همین کاری که بنده 

اتی که همین معنا را می دهند ولی با الفاظ " یا اصطلاحجوامع الکلاممی گویم را انجام دهید. همین اصطلاح "

" را استفاده کرده است. "لکل شیء" شارع یعنی  77لکل شیء دیگر، اینها را بررسی کنید. مثلا شارع خیلی کلمه "

" را استخدام کرده است. اینها 79إن من شی " و یا عبارت " 78ما من شیمن درباره همه چیز حرف زده ام یا کلمه "

                                                           
301ص 1/ بصائر الدرجات  ج281ص 1/ الإختصاص  ج62ص 1مصدر: الکافي  ج  

 258ص 1۷/ مستدرك الوسائل  ج304ص 2/ بحار الْنوار  ج2۷3ص 1دیگر منابع: الوافی ج
وَاكُ 77  لَامُ: لِکُلِّ شَيءٍْ طَهُورٌ وَ طَهُورُ اَلْفَمِ اَلسِّ  .. ارجاع پژوهشی: وَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ

 .هر چیزی عامل طهارتی دارد و طهارت دهان به مسواک است
53ص 1مصدر: من لا یحضره الفقیه  ج  

312ص 22/ بحار الْنوار  ج10ص 2یعة  ج/ وسائل الش6۷۷ص 6/ الوافي  ج49ص 1دیگر منابع: مکارم الْخلاق  ج  
 

قْوَی قُلُوبُ اَلْعَارِفِین هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : لِکُلِّ شَيءٍْ مَعْدِنٌ وَ مَعْدِنُ اَلتَّ ی اللَّ بِيو صَلَّ  .قَالَ اَلنَّ

 .هر چیزی معدنی دارد و معدن تقوا قلبهای عارفان است

15ص 1/ إرشاد القلوب  ج256ص 1/ مشکاة الْنوار  ج362ص 1شهاب الْخبار  ج  
 

هْلَهُ 
َ
مَهُ أ نْ یُعَلِّ

َ
لَامُ : إِنَّ لِکُلِّ شَيءٍْ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ اَلْعِلْمِ أ   .وَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ

 .هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم آنست که آن را به اهلش بیاموزی
364ص 1مصدر: تحف العقول  ج  

 ۷31ص 20/ عوالم العلوم  ج25ص 2/ بحار الْنوار  ج۷2ص 1/ عدة الداعي  ج139ص 1دیگر منابع: مشکاة الْنوار  ج
 

هِ تَعَالَی مِ 78  کْرَمَ عَلَی اَللَّ
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ شَيءٍْ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ عَاءِ . ارجاع پژوهشی: قَالَ رَسُولُ اَللَّ  .نَ اَلدو

 .باشدتر نمیچیز نزد خدا از دعا گرامی نبی اکرم)صلّی اللّه علیه و آله(فرمود هیچ

169ص 5/ مستدرك الوسائل  ج294ص 90/ بحار الْنوار  ج268ص 1مکارم الْخلاق  ج  
 

ثْقَلَ فِي اَلْمِ 
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ شَيءٍْ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ سْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ  .اَلْخُلُقِ یزَانِ مِنْ حُسْنِ وَ بِهَذَا اَلْإِ

 .تر نیستبهمین اسناد از آن حضرت علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلی اللّٰه علیه و آله فرمود:هیچ چیز در میزان عمل از حسن خلق سنگین
3۷ص 2مصدر: عیون الْخبار  ج  

 3۷۷ص 13/ تفسیر کنز الدقائق  ج152ص 12/ وسائل الشیعة  ج3۷8ص 2دیگر منابع: روضة الواعظین  ج
 

رْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ 44ارجاع پزوهشی: قرآن کریم سوره اسراء آیه. 79 
َ
بْعُ وَالْْ مَاوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ حُ بِحَمْدِهِ : تُسَبِّ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّ

اتَسْبِیحَهُمْ إِنَّ  ا غَفُورا  .هُ کَانَ حَلِیما
و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح می گویند، وهیچ چیزی نیست مگر اینکه همراه با ستایش، تسبیح او می گوید، ولی آسمان های هفتگانه 

 شما تسبیح آنها را نمی فهمید، یقیناا او بردبار و بسیار آمرزنده است.
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گوید که من جامع وارد بحث شده ام. بعدا در جلسات تفصیلی نحوه ساختار توصیف اشیا توسط یعنی شارع می 
 80شارع را شرح می دهم که چطور می شود شارع در مورد همه چیز حرف زده باشد که این موضوع بحث فقه الخلق

لین ده می گویم: اوما  است. پس این یک اصل است. می پرسید که شارع چه قواعد جدیدی تاسیس کرده است؟ بن
جامع، همه جانبه و در مورد همه اشیا بحث کرده است در حالی که هیچ عرفی ادعای  شارع قاعده این است که

ما است. شارع اینطور بخشی وارد بحث شده اند و همه می گویند که این فهم  جامع حرف زدن ندارد. تمام عرف ها
بلکه اصرار دارد که من جامع حرف زده ام. نبی مکرم اسلام صلی کند، نمی گوید که فهم من بخشی است بحث نمی

                                                           

لُهُ  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ : 21قرآن کریم سوره حجر آیه  .إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَمَا نُنَزِّ
 فرستیم ای معین فرو نمی های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهو هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه 

 

لَامُ قَالَ  هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
يِّ عَنْ أ قِّ سْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّ

َ
لْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
حُ بِحَمْدِهِ وَ لٰکِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَ » : سَأ هُمْ  وَ إِنْ مِنْ شَيءٍْ إِلاّٰ یُسَبِّ

 قَالَ نَقَضَ اَلْجُدُرُ تَسْبِیحَهَا .« 
گویند اما شما تسبیح آنان را ه تسبیح حمد خداوند میکو هیچ چیز نیست مگر آن»داوود رقّی گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره فرموده خداوند:

 شود تسبیح آن است.فرمود: ترك برداشتن دیوارها که صدایی از آن شنیده می .سؤال کردم« شویدمتوجه نمی
531ص 6الکافي  ج/ 623ص 2المحاسن  جمصدر:   

 1۷۷ص 5۷جبحار الْنوار  / 536ص 3البرهان  ج ریتفس/ 8۷۷ص 20الوافي  جدیگر منابع: 
 !. . ارجاع پرورشی: توصیف های بسیار ضعیف فلسفه صدرایی از وجود )احکام کلی وجود( را به چالش کشیده ایم80 

ی کرده ه سعاشیاء، آیات دلالت کننده بر توحید خداوند هستند. در مجموعه ای از آیات و روایات درباره اشیاء بحث های تفصیلیِ مغفولی وجود دارد؛ ک
  .مباحث را در باب فقه الخلق طبقه بندی و تبویب نماییمایم این 

تبیین فقهی خاصیت های اشیاء )جدول تسخیر(،  -1بخشِ  10مباحث فقه الخلق را بر اساس قواعد اصولی فقه البیان استنباط و تبویب نموده ایم و در 
تبیین  -4هی منابع اصلی اشیاء و جواهر اربعه )جدول فقهی بنیاد(، تبیین فق -3تبیین فقهی خصلت های اصلی تَکّون اشیاء )جدول فقهی خصلت(،  -2

تبیین فقهی دایره تغییرات  -6تبیین فقهی زینت های اشیاء و بحث هنر )جدول فقهی زینت(، -5فقهی زمان تنزیل و ایجاد اشیاء )جدول فقهی زمان(، 
 -8های اندازه گیری و طبقه بندی اشیاء )جدول فقهی طبقه بندی موجودات(، تبیین فقهی معیار  -۷متصور برای اشیاء)جدول فقهی تغییر و حرکت(، 

تبیین فقهی نفی  -10تبیین فقهی الگوی تسلط خالق بر اشیاء )جدول فقهی حیازت( و  -9تبیین فقهی ابعاد حمایت خالق از اشیاء )جدول فقهی عماد(، 
  .های اشیاء می پردازیمشباهت خالق به اشیاء )جدول فقهی نفی تشبیه( به شرح ویژگی 

لی کمباحث فقه الخلق به دلیل ارائه یک توصیف بسیار تفصیلی از شیئیت و وجود، عملاا  توصیف های بسیار ضعیف فلسفه صدرایی از وجود )احکام 
حث های ی از اشیاء )مانند بوجود( را به چالش کشیده است و از سوی دیگر این مباحث مرتبط با وجود شناسی؛ در مقایسه با توصیف های پوزیتویست

ق؛ همزمان  لمطرح در شیمی و فیزیک( کارآمدی بیشتری در استفاده از طبیعت را برای انسان تامین می کند! به عبارت ساده تر با مطالعه مباحث فقه الخ
  !کنیم هم درک بهتری از توحید تحصیل می شود و هم ذیل تعلیمات وحیانی استفاده بهتری از اشیاء را تجربه می

 
قم – 1401مهرماه  18دوشنبه  -مقایسه مباحث فقه الخلق با مباحث فلسفی احکام کلی وجود  -حجت الاسلام علی کشوری  

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
gou4/4674https://eitaa.com/ol 

 

https://eitaa.com/olgou4/4674
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یتیویسترفتند می فرمودند: من الله علیه و آله و سلم که در مدینه راه می نیستم، من نگاه  بخشی نگرو  81پوز
ر روایت شوند می گویند که این میزان فهم ما است. اتفاقاا دکه همه عرف ها وقتی وارد بحث می جامع دارم در حالی

اتفاقا علامت جهل  . این" 82کفی بذلک جهلا دانم "چیز را میهم این مسئله تصریح شده که اگر کسی گفت من همه 
م که ادعای جامعیت کند. قواعد بحث از جامعیت را یاست ولی با این حال عرض می کنم که هیچ عرفی را ندیده ا

  .داریمنیز شارع توضیح داده اما فرصت پرداختن به آن را ن

                                                           
81 . positivism, in Western philosophy, generally, any system that confines itself to the data of experience and 
excludes a priori or metaphysical speculations. More narrowly, the term designates the thought of the French 
philosopher Auguste Comte (1798–1857). 
 
As a philosophical ideology and movement, positivism first assumed its distinctive features in the work of Comte, 
who also named and systematized the science of sociology. It then developed through several stages known by 
various names, such as empiriocriticism, logical positivism, and logical empiricism, finally merging, in the mid-20th 
century, into the already existing tradition known as analytic philosophy. 

یتیویسم، تجربه محدود می کند و گمانه زنی های پیشینی یا متافیزیکی ، هر نظامی است که خود را به داده های در فلسفه غرب، به طور کلی پوز
گوست کنت )به طور دقیق را حذف می کند.  .کند( اشاره می1857-1798تر، این اصطلاح به اندیشه فیلسوف فرانسوی آ

مند کرد، و نظام گذاریشناسی را نیز نامامعههای متمایز خود را در آثار کنت، که علم جپوزیتیویسم به عنوان یک ایدئولوژی و جنبش فلسفی، ابتدا ویژگی
منطقی توسعه  گراییگرایی، پوزیتیویسم منطقی، و تجربهشوند، مانند تجربههای مختلف شناخته میبه خود گرفت. سپس طی مراحل مختلفی که با نام

 یافت و سرانجام در اواسط قرن بیستم در سنت موجود به نام فلسفه تحلیلی ادغام شد.
 ع: دانشنامه رسمی بریتانیکامنب

https://www.britannica.com/topic/positivism 
 

اسَ 82  ثِ اَلنَّ  بِکُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَکَفَی بِذَلِكَ . ارجاع پژوهشی: رسائل أمیر المؤمنین علیه السلام و من کتاب له علیه السلام إلی الحارث الهمذاني: وَ لَا تُحَدِّ
ثُوكَ بِهِ فَکَفَی بِذَلِكَ جَهْلاا  اسِ کُلَّ مَا حَدَّ  .کَذِباا وَ لَا تَرُدَّ عَلَی اَلنَّ

ر نادانی تو همین د هر چیزی که می شنوی به دیگران نگو که همین در دروغگو بودن تو کفابت می کند و  هرچه که مردم به تو می گویند به آنها برنگردان که
 .کفایت می کند

459ص 1مصدر:  نهج البلاغه  ج  
 160ص 2دیگر منابع: بحارالانوار ج

بِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّ 
َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أ

َ
ا وَرَدَ مِن حِکَمِ أ ونَ مِمَّ تو فْظِ اَلْفَصْلُ الْحَادِي وَ السِّ عْلَمُ نِصْفُ اَلْعِلْمِ لَامُ فِي حَرْفِ الْقَافِ بِاللَّ

َ
لَامُ: قَوْلُ لَا أ  . الْمُطْلَقِ قَالَ عَلَیْهِ السَّ

 .حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام: اینکه بگویی نمی  دانم نیمی از دانش است

 3۷2ص 1/ عیون الحکم  ج499ص 1غرر الحکم  ج

https://www.britannica.com/topic/positivism


 
 1402خرداد  24مباحث دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم /  48

 مبتنی بر مفتاح و کلید بودن )بیان مبتنی بر ظرفیت و تأمل(: دومین ویژگی زبان تاسیسی شارع .2/4

_کلید_ است  که خیلی تصریح دارد. تعداد زیادی آیه و روایت  83مفتاحمسئله دیگر اینکه شارع بیانش مبتنی بر 

؛ لذا شارع بیانش سوال محور باشد 84حسن السؤالگوید: ابتدای بیان باید سوال خوب باشد، داریم که شارع می

                                                           
بِیهِ عَنْ عَ 83 

َ
دٍ عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
دٍ اِ . ارجاع پژوهشی: أ لَامُ لِمُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
هِ هَارُونَ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ أ بْنِهِ یَا بُنَيَّ کَمْ فَضَلَ لِيِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّ

قْ بِهَا قَالَ إِ  رْبَعُونَ دِینَاراا قَالَ اُخْرُجْ فَتَصَدَّ
َ
فَقَةِ قَالَ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ اَلنَّ نَّ اَللَّ ِِ قْ بِهَا فَ هُ لَمْ یَبْقَ مَعِي غَیْرُهَا قَالَ تَصَدَّ نَّ لِکُلِّ شَ  یُخْلِفُهَا نَّ

َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
يءٍْ أ

دَقَةُ  زْقِ اَلصَّ هِ عَلَیْهِ فَتَ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ اَلرِّ بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
قْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أ عْطَیْنَا  صَدَّ

َ
رْبَعَةُ آلَافِ دِینَارٍ فَقَالَ یَا بُنَيَّ أ

َ
ی جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أ امٍ حَتَّ یَّ

َ
لَامُ عَشَرَةَ أ اَلسَّ

رْبَعَةَ آلَافِ دِینَارٍ 
َ
هُ أ عْطَانَا اَللَّ

َ
رْبَعِینَ دِینَاراا فَأ

َ
هِ أ  .لِلَّ

 ؟د فرمود: پسرم! از این هزینه زندگی نزد تو چقدر اضافه مانده استهارون بن عیسی گوید: امام صادق علیه السّلام به فرزندش محمّ 
 .همین چهل دینار است فرزند امام عرض کرد: اضافه فقط .امام صادق علیه السّلام فرمود: آن را صدقه بده.عرض کرد: چهل دینار

دانی که هرچیزی را کلیدی است و کلید روزی آیا نمیکند. می گزینامام صادق علیه السّلام فرمود: چهل دینار را صدقه بده؛ زیراکه خداوند جای
فرزند امام صدقه داد، هنوز ده روز نگذشته بود که از جایی مبلغ چهار هزار دینار به امام رسید. حضرتش فرمود: فرزندم! ما  .است. آن را صدقه بده صدقه

 .نایت فرمودچهل دینار برای خداوند دادیم، خداوند چهار هزار دینار به ما ع
9ص 4مصدر: الکافي  ج  

38ص 4۷/  بحار الْنوار  ج369ص 9/ وسائل الشیعة  ج39۷ص 10/ الوافي  ج69ص 1دیگر منابع: عدة الداعي  ج  
کْرُ : السلام( هی)عل نیرالمؤمنیام نْسِ. اَلذِّ

ُ
مِفْتَاحُ اَلْْ  

 .تاس یادآوریانس گرفتن ذکر و  دی: گلندیفرما یالسلام م هیعل نیرالمومنیقا امآ
 3۷ص 1غرر الحکم  ج/ 40ص 1الحکم  ج ونیع

لَةُ مِفْتَاحُ اَلْبُؤْسِ 
َ
لَامُ: اَلْمَسْأ  .وَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ

 امام رضا علیه السلام می فرمایند: درخواست)بیجا( کلید بیچارگی است.
 224ص ۷مستدرك الوسائل  ج/ 15۷ص 93بحار الْنوار  ج/ 36ص 1الدرة الباهرة  ج/ 129ص 1نزهة الناظر  ج

 
ؤَالِ نِصْفُ اَلْعِلْمِ. نصف علم طرح پرسش خوب است84   .. . ارجاع پژوهشی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: حُسْنُ اَلسو

5۷5ص 1/ کشف الغمة  ج13ص 1/ شهاب الْخبار  ج189ص 2کنز الفوائد  ج  
 

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :  ی اَللَّ فْقُ نِصْفُ اَلْعَیْشِ وَ قَالَ صَلَّ لَةِ نِصْفُ اَلْعِلْمِ وَ اَلرِّ
َ
 .حُسْنُ اَلْمَسْأ

 .پرسش خوب نصف علم است ومهربانی نصف زندگی است
56ص 1مصدر: تحف  العقول ج  

 160ص ۷4دیگر منابع: بحار الْنوار  ج
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،  86، یسئلونك عن المحیض 85شود: یسئلونك عن الْنفالاست. همیشه پرسشی را مطرح کرده و وارد بحث می
. این ها مواردی است که تصریح شده و خیلی از این موارد را در قرآن داریم که شخصی سؤالی  87یسئلونك عن الْهلّة

. در بسیاری از موارد هم سوال مستتر در کلام است و  88به محوریت سوال او بحث کرده استمطرح کرده و شارع 
ه این و کلید ورود بقرآن خزائن علم هستند  هر حال امام علیه السلام تصریح دارند که: آیاتباید آن را کشف کرد. به 

                                                           
 1ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره انفال آیه .85 

َ
صْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأ

َ
هَ وَأ قُوا اللَّ سُولِ فَاتَّ هِ وَالرَّ نْفَالُ لِلَّ

َ
نْفَالِ قُلِ الْْ

َ
لُونَكَ عَنِ الْْ

َ
هَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُ : یَسْأ مْ طِیعُوا اللَّ

 .مُؤْمِنِینَ 
پرسند بگو غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده ]او[ دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید جنگی می ]ای پیامبر[ از تو در باره غنایم 

 .و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید
 .ندگویالسّلام( را اَنفال میوسلّم( و امامان )علیهمآلهوعلیهاللهاموال اختصاص یافته به رسول خدا )صلی

مانی که در السّلام( است و در زوسلّم(، انفال متعلّق به امام معصوم )علیهآلهوعلیهاللهنظر دارند که بعد از پیامبر اکرم )صلیفقهای امامیّه بر این حکم اتفاق
ل، جمع نَفْل یا نَفَل به معنای زیادی، کس تصرّف در آن بدون اجازه از سوی ایشان یا جانشین وی جایز نیست. انفابین جامعه حضور دارد، برای هیچ
السّلام( به انفال که از قرآن کریم وسلّم( و پس از آن حضرت، ائمه )علیهمآلهوعلیهاللهگذاری اموال ویژه پیامبر )صلیبخشش و غنیمت است.  وجه نام

لام( بر السّ وسلّم( و امامان )علیهمآلهوعلیهاللهول خدا )صلینشأت گرفته این است که خداوند به منظور گرامیداشت و برتری بخشیدن وجود مبارک رس
  .دیگران، افزون بر خمس، انفال را نیز به آنان اختصاص داده است

، 3/ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج1064/ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ص139، ص10نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج
/ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب 342، ص1/ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج115، ص16/  نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج325ص

 565، ص1البارع، ج
 

ی یَطْهُرْ 222ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه .86  سَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ ی فَاعْتَزِلُوا النِّ ذا
َ
لُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أ

َ
یَسْأ رْنَ : وَ ذَا تَطَهَّ ِِ  نَ فَ

هَ یُحِبو  هُ إِنَّ اللَّ مَرَکُمُ اللَّ
َ
تُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أ

ْ
ینَ فَأ رِ ابِینَ وَیُحِبو الْمُتَطَهِّ وَّ  .التَّ

پرسند بگو آن رنجی است پس هنگام عادت ماهانه از ]آمیزش با[ زنان کناره گیری کنید و به آنان نزدیك نشوید تا پاك از تو در باره عادت ماهانه ]زنان[ می 
 کاران و پاکیزگان را دوست می دارد. آمیزش کنید خداوند توبه شوند پس چون پاك شدند از همان جا که خدا به شما فرمان داده است با آنان

 
تُوا الْبُیُوتَ مِنْ 189. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه87 

ْ
نْ تَأ

َ
اسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرو بِأ ةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّ هِلَّ

َ
لُونَكَ عَنِ الْْ

َ
 رَّ ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِ  : یَسْأ
کُمْ تُفْلِحُونَ  هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ بْوَابِهَا وَاتَّ

َ
تُوا الْبُیُوتَ مِنْ أ

ْ
قَی وَأ   مَنِ اتَّ

ی آن است. و نیکاز تو درباره هلال های ماه می پرسند، بگو: آنها وسیله تعیین اوقات ]برای امور دنیایی و نظام زندگی[ مردم و ]تعیین زمان مراسم[ حج 
ا از پشت آنها وارد شوید، ]چنان که اعراب جاهلی در حال احرام حج از پشت دیوار خانه خود وارد می شدند نه از در ورودی[ بلکه نیست که به خانه ه

 .گار شویدنیکی ]روش و منشِ[ کسی است که ]از هر گناه و معصیتی[ می پرهیزد. و به خانه ها از درهای آنها وارد شوید؛ و از خدا پروا کنید تا رست

  
کْبَرُ مِنْ نَ 220و 219ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه .88 

َ
إِثْمُهُمَا أ اسِ وَ لُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

َ
لُونَكَ : یَسْأ

َ
یَسْأ فْعِهِمَا وَ

نُ اللَّ  لُونَكَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ إِصْلَاحٌ لَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِكَ یُبَیِّ
َ
یَسْأ نْیَا وَالآخِْرَةِ وَ رُونَ فِي الدو کُمْ تَتَفَکَّ ِِ هُ لَکُمُ الآیَْاتِ لَعَلَّ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَ خْوَانُکُمْ هُمْ خَیْرٌ وَ

عْنَتَ 
َ
هُ لَْ هُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّ یزٌ حَکِیمٌ وَاللَّ هَ عَزِ  .کُمْ إِنَّ اللَّ

ند: تو می پرسدرباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است، و گناه هر دو از سودشان بیشتر است. و از 
اره بیان می کند تا بیندیشید. ]بیندیشید[ درباره دنیا و آخرت. و در بچه چیز انفاق کنند؟ بگو: از آنچه افزون بر نیاز است. خدا این گونه آیاتش را برای شما 

پرسند بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید برادران ]دینی[ شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار یتیمان از تو می 
  انداخت آری خداوند توانا و حکیم است. ا به دشواری میخواست ]در این باره[ شما ر شناسد و اگر خدا میبازمی 
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و به  تبیین سوال شارع استمعتقدیم که قواعد اصولی در گام اول، قواعد ؛ لذا 89ائن سوال خوب استخز

ی و قاعده شود. دشکلی سؤال شارع را کشف کند. پس ببنید فقه البیان دارد واضح میدهد که به چه طلبه نشان می
نند که این جزء ک، سؤال شارع و نحوه کشفش را تبیین میبیان مبتنی بر ظرفیت و قاعده بیان مبتنی بر تأمل

لی است. تاسیسی بودن زبان شارع که می گوییم یعنی تأسیس مبتنی بر سوال که های اصامهات فقه البیان و بحث 
قواعد تخاطبش این گونه می شود. شارع برای تخاطب، قواعدی تأسیس کرده که اولش این است: مبتنی بر مفتاح 

مسائل . حال خود سوال چیست؟ آیا این سوال بحث عرفی دارد یا 90سخن می گوید که مفتاح در علم، سوال است
به  خیلی عمیق تری هم می شود درباره سؤال مطرح کرد؟ فردا اگر فرصت باشد توضیح می دهم که نظر شارع راجع

وگو های عرفی خودمان هم مبتلا هستیم و می گوییم: اصلا سؤال خوب چیست؟ چون سؤال بد هم داریم. در گفت
است. ما نظر   درک ست فرض دارد و قابلسوال شما غلط است، سوالتان درست نیست. سوال غلط و سؤال در

دهیم: قاعده بیان مبتنی بر ظرفیت و قاعده بیان مبتنی بر شارع در مورد سؤال حسن را ذیل دو قاعده توضیح می
  .یک حیث تأسیس زبان شارع است تأمل. این

 رعتاسیسی شاارائه پاسخ های سه بعدی به مسائل )بیان مبتنی برمکث(: سومین ویژگی زبان . 3/4

کند. به عبارت دیگر حداقل حیث دیگر تأسیس این است که شارع برای آن پرسش، در سه بخش جواب آماده می

بحث می کنیم.   91کثمبتنی بر مُ سوال، سه بعد پاسخ است که این را ذیل قاعده بیان ابعاد پاسخ شارع به یک 
                                                           

دٍ عَنْ  .. 89  دٍ جَمِیعاا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ بِیهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
َ
هْرِيِّ قَالَ ارجاع پژوهشی: عَلِيو بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ اَلزو

لاَ  نْ تَنْظُرَ مَا فِیهَا آیَاتُ اَلْقُرْآنِ خَزَائِنُ العلممُ یَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا اَلسَّ
َ
مَا فَتَحْتَ خِزَانَةا یَنْبَغِي لَكَ أ  .فَکُلَّ

های دانش است، پس هر گاه در یك گنجینه را گشودی های قرآن گنجینهزهری گوید: از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام شنیدم که میفرمود: آیه
 !است که بدان چه در آن است نظری بیفکنی شایسته

609ص 2مصدر: الکافي  ج  
216ص 89/ بحار الْنوار  ج198ص 6/ وسائل الشیعة  ج1۷25ص 9/ الوافي  ج285ص 1دیگر منابع: عدة الداعي  ج  

 

حْ 90 
َ
دِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ اَلْکُوفِيِّ عَنْ أ هَاوَنْدِيِّ . ارجاع پژوهشی:  عَلِيو بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ بِي سُلَیْمَانَ اَلْبَاهِلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّ

َ
بِي هَرَاسَةَ أ

َ
مَدَ بْنِ هَوْذَةَ بْنِ أ

ارِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی مَوْلَايَ اَ  یَمَ عَبْدِ اَلْغَفَّ بِي مَرْ
َ
ادٍ عَنْ أ هِ بْنِ حَمَّ لَامُ لْبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّ لَامُ:.. ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّ لَا إِنَّ مِفْتَاحَ اَلْعِلْمِ اَلسُّ اقِرِ عَلَیْهِ السَّ

َ
 .ؤَالُ أ

 .امام باقر علیه السلام فرمودند: کلید علم پرسش است

 234ص 15/ عوالم العلوم  ج358ص 36/ بحار الْنوار  ج۷8ص 1بهجة النظر  ج
 
  !البیان: جواب شارع به پرسش های صحیح، چند بعدی است؟. ارجاع پرورشی: پرسش سوم فقه 91 

خلاصه جواب: بر اساس استدلالهای مطرح در قاعده اصولی بیان مبتنی مُکث، بیان شارع در پاسخ به پرسش های صحیح بسیط نیست و حداقل سه 
وضوع( و تصمیم )بیان اقدامات مورد نیاز برای تحقق یک بعدی است.  شارع در بیان خود، تعریف )بیان اجزای یک موضوع(، تصویر )بیان فواید یک م

   .موضوع( را درباره یک پرسش تبیین می کند
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پاسخ ها ناقص هستند اما آیا شناخت پاسخ ضی از پس در جواب دادن هم شارع قاعده گذاشته است. بهرحال بع
هم یکی دیگر از قواعد ممهده است که با این ها نظر ما دارد. پس این ناقص از کامل، قاعده ممیزه دارد یا خیر؟ به 

مسائل مسجد را متوجه می شویم. پس اگر بنده بخواهم تطبیق کنم باید بگویم: سوال حاکم بر مسجد چیست؟ خود 
که جواب است اما شارع با اصطلاح مسجد چه سؤالاتی را پاسخ داده است؟ اگر در ذهن انسان قاعده وجود مسجد 

 .شودداشته باشد بحث منظم می

 تعریف سفرهای فکری شش گانه: چهارمین ویژگی زبان تأسیسی شارع  .4/4

سفرهای فکری ه آن حسن السؤال داد، بعدی خود را ب جواب سه ،کثمُ بعد از اینکه شارع ذیل قاعده بیان مبتنی بر  
 .کند که روایاتشان را می خوانمرا هم برای مخاطب خودش تعریف می شش گانه

 

                                                           
 

پنج  -فقه البیان الاسلام علی کشوری )دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی( گفتگو با جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه اهواز درباره قواعد اصولی حجت
اهواز – 1402مرداد  26شنبه   

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلام در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/5535 

اسِ عَلَی مُکْثٍ 106هیسوره اسراء آ میقرآن کر هُ عَلَی النَّ
َ
ا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأ یلاا  : وَقُرْآنا لْنَاهُ تَنْزِ  .وَنَزَّ

 .می[ نازل کردازهایآمدها و ن شیحوادث، پ هی]برپا جیو آن را به تدر یتا آن را با درنگ و تأمل بر مردم بخوان میقرآن را ]جدا جدا و[ بخش بخش قرار داد و
 

https://eitaa.com/olgou4/5535
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 بیان مبتنی بر نظام مقایسه: اولین سفر فکری شارع. 1/4/4

"  93است. شارع آدم را در فضای "قد تبین الرشد من الغی  92نظام مقایسهسفر در فضای ، شارع یفکر اولین سفر
  .و مبتنی بر مقایسه اقناع می کند

 بیان مبتنی بر رفق: دومین سفر فکری شارع. 2/4/4

نیست  قوقیحگوید. به عبارتی بیان شارع " که فوائد کلامش را به صورت تفصیلی برای ما میرفقسفر در فضای "
ای از آیات تفصیلی در مجموعهنحو . اگر می فرماید به مسجد بروید، فوائد مسجد را به 94بلکه مبتنی بر رفق است

                                                           
و تدبری در یک کتاب است. ارتقاء استفاده از این اصول  ارجاع پرورشی: معیار سوم ارزیابی یک کتاب آموزشی، میزان استفاده از  اصول درایه ای .92 

ی یک حکم تمهم، تفکر طلبه را تقویت می کند. به عنوان مثال یک کتاب را می توانید بر اساس "قاعده اصولی نظام مقایسه با بدعت" ارزیابی کنید. وق
مزیت های شریعت بهتر دیده می شود و حیث سدید بودن شریعت بهتر شرعی یا یک توصیف شرعی را با یک نظریه رقیب مقایسه می کنید؛ تفاوت ها و 

 .واضح می شود
 قم مبارک - 1400اسفند  21شنبه  -تبیین اجمالی شاخصه های انتخاب کتاب آموزشی  -حجت الاسلام علی کشوری 

 
  -فقاهتی ضمن تبیین تفاوت های میان این دو مکتب-اصولی قواعد اصولی فقه البیان، متکفل تبیین قواعد استنباط فقه نظام است و تبیین این قواعد 

ام ظسطح تفقه را از سطح "کشف معذر و منجز" به سطح فقه نظام ارتقاء می دهد. یکی از تفاوت های فقاهت محدود به کشف معذر و منجز و فقاهت ن
شرعی توجه دارد و چگونگی مقابله با آن را به شکل متصل یا  ساز، مسئله مهم نظام مقایسه است. فقه نظام به بدعت ها و غیّ های مقابل یک حکم

 کلمات منفصل از وحی استنطاق می کند؛ ولی در کلمات فقهای کاشف معذر و منجز، این نوع از بحث ها به نحو حداقلی وجود دارد. به عنوان مثال در
ت تفصیلی بحث شده است ولی احکام مرتبط با انفاق با ایده هائی معیوبی بسیاری از فقهاء، احکام مرتبط با انفاق های واجب و مستحب و حرام به صور

مقایسه نمی شود. عدم  -که در نقطه مقابل انفاق عمل می کنند-و مفهوم هدایت نقدینگی در اقتصاد کلان  (Savings) مانندِ تعریف کینزی پس انداز
زمینه اجرای حکم شرعی برای مردم را ممتنع می کند و در خوشبینانه ترین وضعیت  مقایسه یک حکم شرعی با یک قانون عرفی و سکولار در برخی موارد

 ."بیان حکم بدون توجه به اصل مقایسه" به مهار بدعت و قانون مبتنی بر آن کمکی نمی کند

قم مبارک - 1400دی  29چهارشنبه  -تبیین قواعد اصولی فقه البیان  -حجت الاسلام علی کشوری   
طلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: پایگاه ا  

https://eitaa.com/olgou4/3866 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ 256. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه93  نَ الرو ینِ قَدْ تَبَیَّ هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی  : لَا إِکْرَاهَ فِي الدِّ یُؤْمِنْ بِاللَّ اغُوتِ وَ یَکْفُرْ بِالطَّ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   .لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّ
ی عقل و با به کارگیر در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست ]کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با

ر که به ت. پس هتکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد[. مسلماا راه هدایت از گمراهی ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم[ روشن و آشکار شده اس
ده ستگیره که آن را گسستن نیست، چنگ زطاغوت ]که شیطان، بت و هر طغیان گری است[ کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی تردید به محکم ترین د

 .است؛ و خدا شنوا و داناست

 

هَ یَغْفِرُ الذو 53. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره زمر آیه .94  هِ إِنَّ اللَّ نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِینَ أ هُ هُوَ : قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ ا إِنَّ نُوبَ جَمِیعا

حِیمُ   .الْغَفُورُ الرَّ
بر خود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید، یقیناا خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده بگو: ای بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ 

 و مهربان است.

https://eitaa.com/olgou4/3866
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را رعایت کن، مجموعه ای از فوائد را در بیان مبتنی بر رفق، برای  حجاب. اگر می فرماید دهد و روایات توضیح می
. باتوجه به این مسائل، در نهایت  95کندما را در فضای محبت و رفق هم وادار به تفکر می وحجاب تصویر می کند  

رسیم که خدای متعال به ما دستوری نداده که به نفع ما نباشد. به تعبیر روایات اگر کسی به آیات قرآن به این نتیجه می

  .شودمی یعنی از خطا و اشتباه مبرا_ _ سدیدو به احکام الهی عمل کرد 

 ارعبیان مبتنی بر منزلت: سومین سفر فکری ش . 3/4/4

در اجرای  زمان و مکانبه  است. شارع مفصل راجع منزلتمورد دیگر از سفرهای فکری شارع، سفر در فضای 

بار به  ، مسئله زمان و مکان در تفقه را برای اولینقاعده بیان مبتنی بر منزلتما در  .احکامش بحث کرده است
های ناقص است،  در اصول فقه و اجتهاد جزو بحث. یکی از مسائلی که 96معنای واقعی کلمه شرح تفصیلی داده ایم

 .است که در فقه البیان ذیل اصطلاح بیان مبتنی بر منزلت این را شرح داده ایم  97همین معنای زمان و مکان در تفقه

                                                           

زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ 59ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره احزاب آیه .95 
َ
بِيو قُلْ لِْ هَا النَّ یو

َ
نْ یُعْرَفْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ : یَا أ

َ
دْنَی أ

َ
ذَلِكَ أ

ا فَلَا یُؤْذَیْنَ  ا رَحِیما هُ غَفُورا  .وَکَانَ اللَّ
برابر دید  در ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند ]تا بدن و آرایش و زیورهایشان

آزار قرار  دامحرمان قرار نگیرد.[ این ]پوشش[ به اینکه ]به عفت و پاکدامنی[ شناخته شوند نزدیک تر است، و در نتیجه ]از سوی اهل فسق و فجور[ مورن
 .نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است

  

 شماره نه مراجعه فرمایید. برای مطالعه بیشتر در مورد "زمان و مکان خاص اشیاء" به پیوست. 96 
 
اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی  اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، .... ارجاع پرورشی: 97 

زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای  اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، دانم.
است حکم جدیدی پیدا کند،  است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن که در قدیم دارای حکمی بوده

جدیدی  ان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاا موضوعسیاسی هم بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و
احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که  شده است که قهراا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود

حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت  ظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد بامجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی ا مرجع و
دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و  کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای و دید اقتصادی، اطلاع از

جامع است.  که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد سرمایه داری و کمونیزم نقاط قوّت و ضعف دو قطب
اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در  یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ

تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت  شأن مجتهد است واقعاا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی خور
انسان از گهواره واقعی و کامل اداره  در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه

 تاگور است.
 288ص 1حضرت امام خمینی ره ـ منشور روحانیت / صحیفه امام خمینی ره ج
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 بیان مبتنی بر انفتاح: چهارمین سفر فکری شارع. 4/4/4

ر از شرعی را شرح تفصیلی داده ایم که این هم یکی دیگ ، آغاز  و پایان یک حکمانفتاحذیل اصطلاح بیان مبتنی بر  
ی شروع و ختم کار تفصیلی صحبت  به نقطه. هنگام گفت و گوی با مخاطب، باید راجع 98سفرهای فکری است

است یعنی طهارت نقطه آغاز است  99طهوربه  افتتاح صلاةکنید. مثلا روایات را مشاهده کرده اید که می فرمایند 
فرمایند: تمام الحج لقاء  افتتاح صلاة به طهور است؟ یا مثلاا می که فرمایندضرت علیه السلام می. حال چرا ح

که حاجی باشیم محروم هستیم. حج مناسک بسیاری دارد اما چرا شارع . ایام حج است و متاسفانه از این100الامام
اتمام حج یا نقطه ختم حج باز کرده است؟ شارع در همه مناسکش اینطور است: هم الحج، برای تمام  یک پرونده

                                                           
صْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ 98 

َ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِي رُبَیْحَةَ مَوْلَی رَسُولِ   عُقْبَةَ بْنِ قَیْسِ بْنِ سِمْعَانَ . ارجاع پژوهشی: عِدَّ

َ
بْنِ أ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ  ی اَللَّ هِ صَلَّ  اَللَّ
ٌ
 . وَ لِکُلِّ شَيْءٍ مُبْتَدَأ

 .حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام: هر چیزی آغازی دارد
285ص 1/ التوحید  ج85ص 1مصدر: الکافي  ج  

2۷0ص 3ج / بحار الْنوار 340ص 1دیگر منابع: الوافي  ج  

 

دٍ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ اَلْجَارُودِ عَنْ مُ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ لَامُ : مُحَمَّ بِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
ثَهُ عَنْ أ نْ حَدَّ بٍ عَمَّ

ْ
وسَی بْنِ بَکْرِ بْنِ دَأ

جَ 
َ
جَلٍ کِتَاباً ...فَجَعَلَ لِکُلِّ شَيْءٍ أ

َ
 .لًا وَ لِکُلِّ أ

 .و خداوند برای هر چیزی سرآمدی قرار داد و برای هر سرآمدی کتابی
356ص 1مصدر: الکافي  ج  

 238ص 18/ عوالم العلوم  ج203ص 46/ بحار الْنوار  ج86ص 5/ مدینة معاجز الْئمة علیهم السلام  ج148ص 2دیگر منابع: الوافي  ج
 

کْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا اَلتَّ  .99  یمُهَا اَلتَّ هُورُ وَ تَحْرِ لَاةِ اَلطَّ لَامُ: مِفْتَاحُ اَلصَّ   .سْلِیمُ ارجاع پژوهشی: قَالَ عَلَیْهِ السَّ
 .دها برداشته می شو آعاز نماز طهارت است و از وقتی که تکبیر می گوید بعضی از کارها حرام می شود و نباید انجام داد و وهنگامی که سلام داد تحریم

520ص 1مصدر: التفسیر العسکری علیه السلام ج  
 316ص ۷۷/ بحارالانوار ج306ص 1/ تفسیر البرهان ج416ص 1دیگر منابع: عوالی اللئالی ج

 

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 100  دِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ لَامُ قَالَ: تَمَامُ . . ارجاع پژوهشی: مُحَمَّ بِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
ارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ عَمَّ

مَامِ   .اَلْحَجِّ لِقَاءُ اَلْإِ
 .جابر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: کامل شدن حج با ملاقات امام است

262ص 2/ عیون الْخبار  ج459ص 2رایع  ج/ علل الش5۷8ص 2/ من لا یحضره الفقیه  ج549ص 4مصدر: الکافي  ج  
 3۷4ص 96/ بحار الْنوار  ج324ص 14/ وسائل الشیعة  ج116ص 2دیگر منابع: الوافي  ج
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. شروع کرد و به کجا ختم گوید از کجا باید. یعنی می101است و هم نقطه ختم را نقطه شروع را خوب بحث کرده
 .دشورشد می وجبم ببینید اگر اینطور با مخاطبمان حرف بزنیم خیلی

 اق: پنجمین سفر فکری شارعبیان مبتنی بر سی . 5/4/4

یین ش را برای ما تبهای کلام خودفرض یکی دیگر از سفرهای شارع است. شارع پیش  بیان مبتنی بر سیاق 
  .102دکنتفصیلی می

 بیان مبتنی بر کم و عدد: ششمین سفر فکری شارع . 6/4/4

مثلا پنجاه و یک رکعت نماز مطلوب گوید: . شارع کمّی هم سخن می103نهایتا هم بیان مبتنی بر کمیت و عدد است
سه رکعت و  ،است، هفده رکعتش واجب است، بعد این هفده رکعت شامل دو رکعت، چهار رکعت، چهار رکعت

. چهار رکعت می شود یعنی در همه ی مناسک عدد دارد. در عددهای شارع هم باید دقت کرد که چرا اینطور هستند

سیر  .رض ما این است که تاسیس شارع مبتنی بر تحریک فکر استخلاصه عبندی کنم. بنده بحث  را جمع 

                                                           
خْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُ 80. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره اسراء آیه. 101 

َ
دْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
ا: وَقُلْ رَبِّ أ ا نَصِیرا  .نْكَ سُلْطَانا

 و بگو: پروردگارا! مرا ]در هر کار و شغلی[ به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم از نزد خود نیرویی یاری دهنده قرار ده.

 برای مطالعه بیشتر در مورد "بیان مبتنی بر سیاق" به پیوست شماره ده مراجعه فرمایید.. 102 
 

 :نکته درباره ریاضیات اسلامی ارجاع پرورشی: چند. 103 
ان یان پیامبرنکته اول اینکه: قطعاا مباحث مربوط به ریاضی و اعداد در آیات و روایات وجود دارد. همه ابواب فقه حاوی اعدادی خاص است و اصطلاحاا ب

 .راء تسلا، آراء خیام و... می پردازیمهمراه با عدد و کمیت است. در فقه اعداد به تحلیل همین اعداد و مقایسه آن با دستگاه دکارتی، آ
نوعی  -که معادلات تبدیل کیفیت به کمیت محسوب می شوند-نکته دوم آنکه: جایگاه مباحث ریاضی در فقه البیان است. به عبارت دیگر بیان ریاضی 

منزلت تصرف  تنی بر رفق" درک از تبدیل کیفیت به کمیت را ازبیان با کارکرد خاص است. ملاحظه "بیان مبتنی بر کم" در کنار سایر ابعاد بیان، مانند "بیان مب
 .در طبیعت به منزلت تصرف در قلوب ارتقاء می دهد

حثی مهم مانند ب نکته سوم اینکه: قاعده اصولی "بیان مبتنی بر منزلت" به ما می گوید: بزرگترین بدعت معاصر نگاه استقلالی و انتزاعی به برخی مهره های
ت اهرگاه امری را بریده از منزلت و جایگاه آن ملاحظه کنیم؛ در روایت کارکردهای آن مسئله به اشتباه می افتیم و این مسئله درباره ریاضیریاضیات است. 

حاکم  ضیابه وجود آمده است. منزلت بیان ریاضی، منزلت بیان و روایت است و کارکرد های فلسفه بیان به تمامه بر فلسفه بیان ریاضی و بیان غیر ری
 .است

ل در روایت فضنکته چهارم آنکه: تامل در آیات و روایات مرتبط با اعداد، زمینه کشف فقهی معادلات ریاضیات اسلامی را فراهم می آورد. به عنوان مثال 
حکمت برای  9است. تاکنون ابن شاذان از امام رضا علیه السلام ، تذکر، غفلت زدائی و رفع نقص از صلاه به عنوان حکمت توسعه اعداد معرفی شده 

 توسعه اعداد از عدد یک به سایر اعداد شناسائی کرده ایم؛ که در نشست تخصصی "بیان مبتنی بر کم" آن را تشریح خواهیم کرد. به فضل الهی
 

قم مبارک - 1399مهرماه  3پنج شنبه  -تبیین اولیه "بیان مبتنی برکم"  -حجت الاسلام علی کشوری  
اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشررفت اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: پایگاه   

https://eitaa.com/olgou4/2621 
 

https://eitaa.com/olgou4/2621
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کند یعنی نحوه ایجاد سؤال حسن را.  با تحریک فکر شارع هم این بود که با دو قاعده، سوال را برای ما تئوریزه می
ا ر کند و ذیل شش قاعده دیگر هم، سفرهای فکری و فرآیند تعمیق سوال و جوابیک قاعده جواب را تئوریزه می

کند. جمعا نه قاعده است که اسم این نه قاعده را قواعد اصولی فقه البیان گذاشته ایم و رسالتش هم پیگیری می
تحریک فکر مخاطب است. بنده معتقدم کلام شارع _ در مورد هر چیزی که وارد بحث شده_ سوال محور، جوابش 

گوییم اصولی فقه البیان این را می گوید. البته نمی بعدی و شش فرآیند تعمیق تفکر هم تعریف شده است. قواعد سه
زو ه قاعده جه قاعده، قواعد تخاطب خودش را تنظیم کرده اما معتقدیم که حتما این نُ که شارع حتما برابر با این نُ 

 گویند که قواعد فقه البیان را شما از کجاقواعد تخاطب شارع است و همه آن هم روایت دارد. دوستان به ما می
آوردید؟ ما می گوییم: سیزده دسته آیه و روایت روشی وجود دارد که ذیل آنها، شارع قواعد تخاطب را بحث کرده 

. یکی از ارجاعات و اسناد بیان  104است. مثلا می فرماید: انا معاشر الانبیاء أمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم
  .نحوه تأسیس زبان شارع را هم شرح دادیممبتنی بر ظرفیت همین روایت مشهور نبوی است. پس ما 

 حقوقی نبودن زبان شارع: یکی از ثمرات توجه به قواعد اصولی فقه البیان .5/4

که شارع اوامر و نواهی ندارد خیر، شارع خلاصه بحث من این است که مبنای بیان شارع حقوقی نیست. نه این 

 کند معرفت" ایجاد میلیعرفونعرفی. اوامر و نواهی شارع " اوامر و نواهی دارد اما نه مانند دستور سلطان های

است. اساس تحریک فکر هم این است که قواعد ایجاد حسن السوال را  تحریک فکرکند و مبتنی بر افزایی می
دهد و شش نوع تعمیق فکری را هم به مخاطب و برای گوید، جواب چند بعدی کامل که فوایدش را توضیح میمی

ان توانیم قبول کنیم و به شرحی که عرض کردم زبکند. بنابراین امضائی بودن زبان شارع را نمیریزه میمخاطب تئو
  .شویم و ان شاء الله تطبیق خواهیم کردشارع زبان تأسیسی است. حال ما با همین قواعد وارد بحث مسجد می

  

                                                           
بِیهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اَلْجَعْفَرِيِّ 104 

َ
مُ  . ارجاع پژوهشی: عَنْهُ عَنْ أ نْبِیَاءِ نُکَلِّ

َ
ا مَعَاشِرَ اَلْْ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ

اسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِم  .اَلنَّ
 .ما پیاکران به اندازه عقل مردم با آنها سخن می گوییم

3۷ص 1/ تحف العقول  ج195ص 1مصدر: المحاسن  ج  
 208ص 11/ مستدرك الوسائل  ج106ص 1/ بحار الْنوار  ج103ص 2منابع: عوالي اللئالي  جدیگر 
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 پاسخ چه سوالاتی را می دهد؟ "مسجد"شارع با  .5

ای را حل کرده است؟ در جلسه قبل هم عرض کردیم که است که شارع با مسجد چه مسأله  ها این جزء اولین بحث

را حمایت کند. در واقع سوال این است که چگونه  خانوادهخواهد " متوجه می شویم که شارع میمسجد القبیلهاز "

دغدغه ی خیلی مهمی برای حلال  روزیخانواده را حمایت کنیم؟ پاسخ می دهد: با مسجد قبیله. یا مثلا مدیریت 
جْزَاءٍ فِي طَلَبِ اَلْحَلَالِ 

َ
جْزَاءٍ تِسْعَةُ أ

َ
. شارع خیلی همت اقتصادی و  105شارع است. می فرماید: اَلْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أ

کند؟ می گوییم از طریق طور این را مدیریت میدارد. می پرسید که شارع چه  طلب حلالمکاسبی به محوریت 

کنیم و می گوییم شارع چهار ها این هاست و اگر اصل سوال را شرح ندهیم، فقط تکرار می . سوالالسوقمسجد 
گوید: بله شارع گفته چهار نوع مسجد فهمد چرا چهار نوع مسجد؟ تعبدی مینوع مسجد دارد، مخاطب هم نمی

آنقدر. اما اگر سوالها را بحث کردیم  طور ارتباط می گیرد که ثواب این مسجد اینقدر است و آن یکی داریم و این
گوییم شارع چهار پرسش اساسی دارد که می خواهد آنها را با مسجد حل کند. آن چهار پرسش اصلی عبارتند می

 مسجد اعظمی شهر که پاسخش کسب روزی حلال، چگونگی اداره از: چگونگی حمایت از خانواده، چگونگی

 .است مساجد اربعهکه پاسخش  گذاری های جهانیاست و چگونگی سیاست

به حجاب انجام دهیم این است که اول بگوییم: حجاب پاسخ به چند سوال یکی از کارهایمان که الان می توانیم راجع 
است؟ بنا بر استنباطی که ما کردیم، حجاب پاسخ به نُه سوال است، نُه مشکل وجود داشته که شارع با حجاب و 

حل دیگری ارائه دهید؟ باید اینطور با مخالفین توانید راه شما برای این نُه مشکل، می عفاف آنها را حل کرده است.
جدال احسن  کرد. سؤال را برجسته کنید و بگویید شارع جوابش حجاب است شما چه جوابی دارید؟ شما که 

ید _ وانید از آنها بپرستکنند و میعنوان یک آدم متفکر و نخبه _ بهرحال این روشنفکران هم مختصری فکر میبه 

و تفاهم حداکثری  106جدال احسنتوانید به این سوال ها پاسخ ندهید. یعنی توجه به فقه البیان، ما را وارد فضای نمی

                                                           
جْزَاءٍ فِي طَلَبِ اَلْحَلَالِ 105 

َ
جْزَاءٍ تِسْعَةُ أ

َ
لَامُ: اَلْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أ   .. ارجاع پژوهشی: وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّ

 .عبادت کردن ده جزء دارد که نه جزء آن کسب حلال است

 12ص 13/  مستدرك الوسائل  ج9ص 100/ بحار الْنوار  ج139ص 1جامع الْخبار  ج
 
كَ هُ 125. . ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نحل آیه106  حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تِي هِيَ أ كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ عْلَمُ بِ : ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّ

َ
مَنْ ضَلَّ وَ أ

عْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 
َ
 .عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أ
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های سوال حسن و ساخت سؤال حسن است بحث به محور اول که ویژگی می کند. ان شاءالله در جلسه بعد راجع
شوم. پس ببنید با یک قواعد ممهده ای وارد بحث شدیم این عرض بنده می کنم و بعد وارد تطبیق بحث مسجدمی

 .است

 

 و الحمدلله رب العالمین 

  

  

  

                                                           
ای[ که نیکوتر است مجادله نمای در حقیقت پروردگار تو به ]حال[ کسی که از راه  با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه

 .اتر استیافتگان ]نیز[ داناو منحرف شده داناتر و او به ]حال[ راه
بِي عَبْ 

َ
بَیْرِيِّ عَنْ أ بِي عَمْرٍو اَلزو

َ
یْدٍ عَنْ أ بِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَ

َ
لَامُ قَالَ: ... فَقَالَ عَنْهُ عَنْ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ كَ بِالْحِکْمَ »دِ اَللَّ ةِ وَ اُدْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّ

حْسَنُ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَ 
َ
تِي هِيَ أ  .یَعْنِي بِالْقُرْآنِ «  نَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّ

 .دیکن از امام صادق علیه السلام درباره ی آیه مذکور فرمودند: یعنی با قرآن گفت و گو
12۷ص 6/ تهذیب الْحکام  ج13ص 5مصدر: الکافي  ج  

 851ص 2البرهان  ج/ تفسیر 34ص 15/ وسائل الشیعة  ج6۷ص 15دیگر منابع: الوافي  ج



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه دوم 59

  



 
 1402خرداد  24مباحث دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم /  60

 پیوست ها

 پیوست شماره یک: مسجد

 بخش  اول: آیات

هُ لَا  .1 ینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ  .یُحِبو الْمُسْرِفِینَ یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِ

روی مکنید که او اسرافکاران  ای فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید و]لی[ زیاده
 31را دوست نمی دارد. سوره اعراف آیه

قِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُ  .2
َ
ي بِالْقِسْطِ وَأ مَرَ رَبِّ

َ
کُمْ تَعُودُونَ قُلْ أ

َ
ینَ کَمَا بَدَأ  .خْلِصِینَ لَهُ الدِّ

بگو پروردگارم به دادگری فرمان داده است و ]اینکه[ در هر مسجدی روی خود را مستقیم ]به سوی قبله[ کنید و در 
 ی[ برماید وی را بخوانید همان گونه که شما را پدید آورد ]به سوی او حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده

 29گردید. سوره اعراف آیه

ذِي بَارَکْنَا حَوْ  .3 قْصَی الَّ
َ
سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْْ

َ
ذِي أ یَهُ مِنْ آیَاتِنَ سُبْحَانَ الَّ هُ لَهُ لِنُرِ ا إِنَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ   .هُوَ السَّ

را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت اش  منزه است آن ]خدایی[ که بنده
 1های خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بیناست. سوره اسراء آیه  ایم سیر داد تا از نشانه داده

4.  
َ
حَقو أ

َ
لِ یَوْمٍ أ وَّ

َ
قْوَی مِنْ أ سَ عَلَی التَّ سِّ

ُ
ا لَمَسْجِدٌ أ بَدا

َ
هُ لَا تَقُمْ فِیهِ أ رُوا وَاللَّ نْ یَتَطَهَّ

َ
ونَ أ نْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِبو

ینَ  رِ هِّ  .یُحِبو الْمُطَّ

هرگز در آن جا مایست چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن ]به نماز[ 
اند دوست می دارد.  سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکیاند که دوست دارند خود را پاك  ایستی ]و[ در آن مردانی

 108سوره توبه آیه 

هَ وَ  .5 ا لِمَنْ حَارَبَ اللَّ إِرْصَادا ا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یقا ا وَتَفْرِ ا وَکُفْرا ا ضِرَارا خَذُوا مَسْجِدا ذِینَ اتَّ نَّ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلِفُ وَالَّ
رَدْنَا إِلاَّ 

َ
هُمْ لَکَاذِبُونَ إِنْ أ هُ یَشْهَدُ إِنَّ  . الْحُسْنَی وَاللَّ
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و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است و ]نیز[ کمینگاهی است برای 
 مسوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتی کسی که قبلا با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت

 107دهد که آنان قطعا دروغگو هستند. سوره توبه آیه  و]لی[ خدا گواهی می

شَدو مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُ  .6
َ
خْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أ

َ
خْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أ

َ
قَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأ

ی یُقَاتِلُو ینَ الْحَرَامِ حَتَّ نْ قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِكَ جَزَاءُ الْکَافِرِ ِِ  .کُمْ فِیهِ فَ

یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه  و هر کجا بر ایشان دست
جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به ]=شرك[ از قتل بدتر است ]با این همه[ در کنار مسجد الحرام با آنان 

 191جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است. سوره بقره آیه 

 

وا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِ  .7 اسِ ئَ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلو لاَّ یَکُونَ لِلنَّ
تِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْکُمْ وَلَعَ 

ُ
ذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِْ ةٌ إِلاَّ الَّ کُمْ تَهْتَدُونَ عَلَیْکُمْ حُجَّ  .لَّ

ید رویهای خود و از هر کجا بیرون آمدی ]به هنگام نماز[ روی خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و هر کجا بود
را به سوی آن بگردانید تا برای مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد پس از آنان نترسید و از من بترسید تا 

 150شوید. سوره بقره آیه خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت  نعمت

نَّ وَعْدَ ال .8
َ
عْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أ

َ
مْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا وَکَذَلِكَ أ

َ
یْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ أ اعَةَ لَا رَ نَّ السَّ

َ
هِ حَقٌّ وَأ لَّ

ا خِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدا مْرِهِمْ لَنَتَّ
َ
ذِینَ غَلَبُوا عَلَی أ عْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّ

َ
هُمْ أ ا رَبو  .عَلَیْهِمْ بُنْیَانا

گاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا راست است و ]در فرا رسیدن[ قیامت  و بدین گونه ]مردم آن دیار را[ بر حالشان آ
ای[ گفتند بر روی آنها  هیچ شکی نیست هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع میکردند پس ]عده

ند حتما بر کارشان غلبه یافتند گفتساختمانی بنا کنید پروردگارشان به ]حال[ آنان داناتر است ]سرانجام[ کسانی که 
 21بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد. سوره کهف آیه

هِ وَالْیَوْمِ الآخِْرِ وَجَاهَدَ فِي .9 جَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّ
َ
هِ لَا یَسْتَوُونَ  أ سَبِیلِ اللَّ

هِ وَال الِمِینَ عِنْدَ اللَّ هُ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ  .لَّ
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اید که به خدا و روز بازپسین  آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند ]کار[ کسی پنداشته
کند ]نه این دو[ نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد. ایمان آورده و در راه خدا جهاد می 

 19وره توبه آیه س

هِ وَکُفْرٌ بِهِ وَ   .10 هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّ لُونَكَ عَنِ الشَّ
َ
إِخْرَاجُ الْمَسْجِدِ الْحَرَ یَسْأ امِ وَ

کْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ 
َ
هِ وَالْفِتْنَةُ أ کْبَرُ عِنْدَ اللَّ

َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
وکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ أ ی یَرُدو وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّ

و
ُ
نْیَا وَالآخِْرَةِ وَأ عْمَالُهُمْ فِي الدو

َ
ولَئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
ارِ هُمْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأ صْحَابُ النَّ

َ
لَئِكَ أ

 .خَالِدُونَ  فِیهَا

پرسند بگو کارزار در آن گناهی بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است می 
ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام ]=حج[ و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا ]گناهی[ بزرگتر و فتنه 

از  جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانیآنان پیوسته با شما می  ]=شرك[ از کشتار بزرگتر است و
 شود و ایشان اهل آتشندشما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می 

 217و در آن ماندگار خواهند بود. سوره بقره آیه 

 

 بخش دوم: روایات

دِ بْنِ عِیسَی عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْ حَ  .1 ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ دِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ ثَنِي مُحَمَّ ادِ دَّ نِ جَبَلَةَ عَنْ حَمَّ
ی اَ  هِ صَلَّ بِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ

َ
هِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی:بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَللَّ  للَّ

رْضِ 
َ
هْلِ اَلْْ

َ
جُومُ لِْ مَاءِ کَمَا تُضِيءُ اَلنو هْلِ اَلسَّ

َ
رْضِ اَلْمَسَاجِدُ تُضِيءُ لِْ

َ
لَا إِنَّ بُیُوتِي فِي اَلْْ

َ
لَا طُوبَی لِمَنْ کَانَتِ أ

َ
أ

لَا طُوبَی لِعَ 
َ
رِ اَلْ اَلْمَسَاجِدُ بُیُوتَهُ أ لَا بَشِّ

َ
ائِرِ أ لَا إِنَّ عَلَی اَلْمَزُورِ کَرَامَةَ اَلزَّ

َ
 فِي بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَیْتِي أ

َ
أ اءِینَ مَ بْدٍ تَوَضَّ شَّ

اطِعِ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ  ورِ اَلسَّ لُمَاتِ إِلَی اَلْمَسَاجِدِ بِالنو  . فِي اَلظو

یه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فرمود: عبد اللّٰه بن جعفر از امام صادق عل
های من در روی زمین هستند،که در نظر اهل آسمان خداوند متعال به بندگان خود فرموده است که:مساجد،خانه

ای هدرخشند بسان درخشش ستارگان برای ساکنان زمین،خوشا به حال آن بندۀ من که مساجد)خانهمی
ای که در خانۀ خود وضو بسازد و مرا در خانۀ خودم)مسجد( زیارت کند های او باشند، خوشا بر آن بندهمن(خانه

های که گرامی داشتن میهمان بر صاحب خانه لازم و واجب است؛به آنان که در تاریکی شب به طرف خانه
 .خشان در صف محشر حضور خواهند یافتدادند بشارت باد که در روز قیامت با نوری درمن)مساجد(قدم بر می
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 28ص 1ثواب الْعمال و عقاب الْعمال  ج/  4۷ص 1مصدر: المحاسن  ج

 14ص 81بحار الْنوار  ج/ 381ص 1وسائل الشیعة  ج/ 351ص 1دیگر منابع: عوالي اللئالي  ج

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اَلْمَسَاجِدُ مَجَالِسُ  .2 ی اللَّ نْبِیَاءِ و حرز من الشیطانوَ قَالَ صَلَّ
َ
 .اَلْْ

 مساجد مجالس پیامبران اند و حفاظت گاه از شیطان

 363ص 3منبع: مستدرک الوسائل ج

هِ  .3 بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
صْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أ

َ
دٍ رَفَعَهُ عَنِ اِبْنِ أ لَامُ  اَلْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ کْرَهُ إِ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
ي لَْ نِّ

وْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
َ
لَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلَی قَبْرِ نَبِيٍّ أ صَابَ تِلْكَ اَ اَلصَّ

َ
لْبُقْعَةَ  قُتِلَ فَأ

دِّ فِیهَا
َ
نْ یُذْکَرَ فِیهَا فَأ

َ
هُ أ حَبَّ اَللَّ

َ
ةٌ مِنْ دَمِهِ فَأ وَافِلَ وَ اِقْضِ فِیهَا مَا فَاتَكَ  رَشَّ یضَةَ وَ اَلنَّ  .اَلْفَرِ

 .راوی گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: من نماز خواندن در مساجد آنان )اهل سنت( را دوست ندارم

او در  هکه بر قبر پیامبر، یا وصی پیامبری ساخته شده است کفرمود: چنین مباش؛ زیرا هیچ مسجدی نیست مگر آن
آنجا شهید شده و از خون او بر آن بقعه پاشیده شده است. خداوند دوست دارد که در آنجا یاد شود، پس نمازهای 

 .چه از تو قضا شده در آنجا بخوانفریضه و نافلۀ خود را در آنجا به جای آور و آن

 258ص 3/ تهذیب الاحکام ج370ص 3مصدر: الکافی ج

 14/ بحارالانوار ج82ص 2/ الفصول المهمه ج225ص 5/ وسائل الشیعه ج490ص 7دیگر منابع: الوافی ج
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لَامُ :  .4 مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
لَهُ عَنْ شَرِّ »قَالَ أ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَسَأ ی اَللَّ بِيِّ صَلَّ عْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَی اَلنَّ

َ
جَاءَ أ

رْضِ وَ 
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِقَاعِ اَلْْ ی اَللَّ هِ صَلَّ رْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّ

َ
سْوَاقُ وَ هِيَ »خَیْرِ بِقَاعِ اَلْْ

َ
رْضِ اَلْْ

َ
شَرو بِقَاعِ اَلْْ

 
َ
فٍ فِي قَفِیزٍ أ تَهُ فَبَیْنَ مُطَفِّ یَّ هُ وَ یَبُثو ذُرِّ وْ سَارِقٍ فِي وْ طَائِشٍ فِي مِیزَانٍ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّ

َ
 أ

وَّ 
َ
بُوکُمْ حَيٌّ فَلَا یَزَالُ مَعَ ذَلِكَ أ

َ
بُوهُ وَ أ

َ
وْ کَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ فَیَقُولُ عَلَیْکُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أ

َ
لَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ ذَرْعٍ أ

لَامُ «  لُهُمْ دُخُولاا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاا وَ خَیْرُ اَلْبِقَاعِ اَ »ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ وَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ هُمْ إِلَی اَللَّ حَبو

َ
لْمَسَاجِدُ وَ أ

 .مِنْهَا
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نشین از بنی عامر نزد رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله آمد و از آن حضرت امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود: مردی بیابان
و بهترین جایهای آن کجا؟ رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله فرمود: بدترین  پرسید: بدترین مکانهای زمین کجاست

های خرید و فروش اجناس و أمتعه است، و آنجا میدان مسابقۀ ابلیس است؛ هر بامداد با پرچم مکانهای زمین محل
دارد و سیل میکند و ذراری خویش را به هر سو گخویش حرکت کرده تخت فرمانروائی خود را در سوق استوار می

فروشی در میزان و سنجش، یا دزدی آنان از این چند قسم خارج نیستند، یا مأمور کاستن پیمانه هستند، یا مأمور کم
گوید: بر شما باد به آنکه کند و میدر ذرع پارچه و دروغزنی در وصف کالا و متاع و غیره و فرزندانش را سفارش می

س ام( پ)یعنی بنی آدم که پدرشان مرده و شما که پدرتان من هستم و اکنون زنده پدرش مرده و شما پدرتان زنده است
شود و آخرین کسی است که از بازار خارج او را بفریبید. و هر روزه همین کار اوست، اوّلین کسی که وارد بازار می

جد است، و محبوبترین مردم گردد، سپس رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله فرمود: و بهترین مکانهای زمین مسامی
سوق و بازار هر »رود. شرح:شود و از همه دیرتر بیرون مینزد خداوند عزیز آن کس است که زودتر از همه داخل می

داران بازاری هستند باشد و اختصاص به بازار معروف نزد ما ندارد و همۀ مغازهخرید و فروش است می کجا که محلّ 
 .اهل سوق محسوبند و همۀ کسبۀ خیابانها جزء

 168ص 1/ معانی الاخبار ج199ص 3مصدر: من لایحضره الفقیه ج

 97ص 100/ بحارالانوار ج293ص 5دیگر منابع: وسائل الشیعه ج

 

بِیهِ  .5
َ
دٍ عَنْ أ هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنَا أ ثَنِي مُوسَی قَالَ حَدَّ دٌ حَدَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
هِ عَلِيِّ بْنِ  أ عَنْ جَدِّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : إِ  ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ بِیهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ
َ
 ذَا نَزَلَتِ اَلْعَاهَاتُ وَ اَلآْفَاتُ اَلْحُسَیْنِ عَنْ أ

هْلُ اَلْمَسَاجِدِ 
َ
 .عُوفِيَ أ

 .وند اهالی مساجد در امانندزمانی که بلاها و مصیبتها نازل می ش

 39ص 1/ الاشعثیات ج356ص 3منبع: مستدرک الوسائل ج

 

هِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَ  .6 ثَنَا عَبْدُ اَللَّ هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اَللَّ
َ
دٍ أ ةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

لَامُ قَا هُ عَ عَلَیْهِ السَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ رَسُولُ اَللَّ مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ
َ
لَامُ قَالَ أ بِي عَلَیْهِ السَّ

َ
هِ وَ آلِهِ : لَیْ لَ قَالَ أ

سْرَفُوا فِي اَلْمَعَاصِي وَ فِیهَا ثَلَاثَةُ 
َ
یَةٍ قَدْ أ هْلَ قَرْ

َ
ی أ

َ
هَ جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا رَأ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ نَادَاهُمْ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّ اَللَّ
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ینَ بِجَلَالِي اَلْ  هْلَ مَعْصِیَتِي لَوْ لَا مَا فِیکُمْ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ اَلْمُتَحَابِّ
َ
سْمَاؤُهُ یَا أ

َ
سَتْ أ رْضِ وَ تَقَدَّ

َ
ینَ بِصَلَاتِهِمْ أ ي وَ عَامِرِ

سْ 
َ
ینَ بِالْْ بَالِيمَسَاجِدِي اَلْمُسْتَغْفِرِ

ُ
نْزَلْتُ بِکُمْ عَذَابِي ثُمَّ لَا أ

َ
ي لَْ  .حٰارِ  خَوْفاا مِنِّ

پدرم رحمة اللّٰه علیه،از عبد اللّٰه بن جعفر،از هارون بن مسلّم،از سعدة بن صدقه، از حضرت جعفر بن محمّد علیه 
ه رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آلالسّلام،حضرت فرمود:پدرم علیه السّلام فرمود: امیر المؤمنین علیه السّلام فرمودند:

کنند و حال ای در معاصی اسراف و زیاده روی میجلاله هنگامی که ببیند اهل قریه و سلّم فرمودند: خداوند جلّ 
فرماید:ای اهل عصیان اگر میان شما مؤمنینی باشند آنان را خوانده و میآنکه در بین ایشان سه نفر از اهل ایمان می

من هستند و با نمازشان زمین و مساجد مرا آباد نموده و در سحرها از خوف من استغفار و طلب  که مشتاق جلال
 .فرستادم و باکی هم نداشتمکنند نبودند عذابم را بر شما فرو میآمرزش می

 196ص 1/ الامالی للصدوق ج246ص 1مصدر: علل الشرایع ج
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دٍ )رَ  .7 بُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
َ
خْبَرَنِي أ

َ
دٍ ، قَالَ: أ دُ بْنُ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
ثَنِي أ هُ(، قَالَ: حَدَّ حِمَهُ اَللَّ

هِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْیَرِيو ، عَنْ  دُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ یفِ بْنِ سَابِقٍ ،  مُحَمَّ هِ اَلْبَرْقِيِّ ، عَنْ شَرِ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
بِیهِ ، عَنْ أ

َ
أ

دٍ )عَلَیْهِ اَلسَّ  هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
اسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ ، عَنْ أ بِي اَلْعَبَّ

َ
مْ هِ لَامُ( ، عَنْ آبَائِهِ )عَلَیْ عَنْ أ

لُ عُنْوَانِ صَحِیفَةِ اَلْمُؤْمِنِ بَ  وَّ
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( : أ ی اَللَّ هِ )صَلَّ لَامُ( ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّ اسُ اَلسَّ عْدَ مَوْتِهِ مَا یَقُولُ اَلنَّ

نْ 
َ
لُ تُحْفَةِ اَلْمُؤْمِنِ أ وَّ

َ
، وَ أ یُغْفَرَ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ. ثُمَّ قَالَ: یَا فَضْلُ ، لَا  فِیهِ، إِنْ خَیْراا فَخَیْرٌ، وَ إِنْ شَرّاا فَشَرٌّ

هْلِ بَیْتٍ إِلاَّ نَجِیبُهَا. یَا فَضْلُ ، إِنَّ 
َ
تِي اَلْمَسْجِدَ مِنْ کُلِّ قَبِیلَةٍ إِلاَّ وَافِدُهَا، وَ مِنْ کُلِّ أ

ْ
 هُ لَا یَرْجِعُ صَاحِبُ اَلْمَسْجِدِ یَأ

قَلَّ مِنْ إِحْ 
َ
ا دُعَاءٍ یَدْعُو بِهِ لِیَصْرِفَ اَلبِأ ةَ ، وَ إِمَّ هُ بِهِ اَلْجَنَّ ا دُعَاءٍ یَدْعُو بِهِ یُدْخِلُهُ اَللَّ هُ بِهِ عَنْهُ بَلَاءَ دَی ثَلَاثٍ: إِمَّ لَّ

(. قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّ  هِ )عَزَّ وَ جَلَّ خٍ یَسْتَفِیدُهُ فِي اَللَّ
َ
ا أ نْیَا، وَ إِمَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ اَلدو ی اَللَّ هِ )صَلَّ

(. ثُمَّ قَالَ: یَا فَ  هِ )عَزَّ وَ جَلَّ خٍ یَسْتَفِیدُهُ فِي اَللَّ
َ
سْلَامِ مِثْلَ أ قَرَاءِ ضْلُ ، لَا تَزْهَدُوا فِي فُ مُسْلِمٌ فَائِدَةا بَعْدَ فَائِدَةِ اَلْإِ

نَّ اَلْفَ  ِِ يَ اَ شِیعَتِنَا ، فَ مَا سُمِّ مُؤْمِنُ مُؤْمِناا لْ قِیرَ مِنْهُمْ لَیَشْفَعُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ . ثُمَّ قَالَ: یَا فَضْلُ ، إِنَّ
هَ )تَعَالَ   مَا سَمِعْتَ اَللَّ

َ
مَانَهُ. ثُمَّ قَالَ: أ

َ
هُ أ هِ فَیُجِیزُ اَللَّ هُ یُؤْمِنُ عَلَی اَللَّ نَّ

َ
جُلِ لِْ وْا شَفَاعَةَ اَلرَّ

َ
عْدَائِکُمْ إِذَا رَأ

َ
ی( یَقُولُ فِي أ

 .فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِینَ `وَ لٰا صَدِیقٍ حَمِیمٍ »مِنْکُمْ لِصَدِیقِهِ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ 



 
 1402خرداد  24مباحث دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم /  66

از  ؤمن پسگوید:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:ابتدای عنوان نامۀ اعمال انسان مفضل بن عبد الملك می
گویند،اگر نیکی ذکر شود پس ]سرنوشت او[به نیکی است و اگر بدی مرگش سخنانی است که مردم دربارۀ او می

اش را کس که جنازهذکر شود پس]سرنوشت او[به بدی است.نخستین هدیۀ انسان مؤمن این است که خود و هر آن
های انای جز انسای جز پیشتازان آن و از هر خانوادههکنند آمرزیده شوند.سپس فرمود:ای فضل!از هر قبیلتشییع می

عایی گردند؛یا به دآیند.ای فضل،به مسجدروندگان با کمتر از سه خصوصیّت از مسجد باز نمینجیب به مسجد نمی
وانند خسازد و یا دعایی که با آن خدا را میخوانند و خدا به خاطر آن ایشان را در بهشت داخل میکه با آن خدا را می

تا خدا به وسیلۀ آن آفات دنیا را از ایشان دور نماید و یا برادری که در راه]رضایت و قرب[خداوند از او بهره 
برد چیز،چون برادری که در راه خدا از او بهره میبرند؛سپس فرمود:انسان مسلمان پس از بهرۀ اسلام از هیچمی

ر ما را کوچك مشمارید.همانا شیعیان فقیر ما در روز قیامت استفاده نکرده است.سپس فرمود:ای فضل!شیعیان فقی
 .کننددر همچون ربیعه و مضر شفاعت می

دهد و خداوند امان او را سپس فرمود:ای فضل!همانا مؤمن به این نام نامیده شد چون خدا را امان خود قرار می
ان شما هنگامی که شفاعت یکی از شما برای ای که خداوند بلندمرتبه دربارۀ دشمنپذیرد؛سپس فرمود:آیا نشنیدهمی

ء :آیۀ شعرا«]کننده و دوستی نزدیك وجود ندارد.پس برای ما شفاعت»گوید:بینند،میدوستش را در روز قیامت می
100-101] 

 46ص 1مصدر: الامالی للطوسی ج

 195ص ۷5بحار الْنوار  ج/ 1۷8ص 4تفسیر البرهان  ج/ ۷2ص 1دیگر منابع: بشارة المصطفی )ص(  ج
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 پیوست شماره دو: چرخه چهاربخشی تحریک فکر

 :مطلب اول .1

  مدارس علمیه آینده چه ویژگی هائی دارد؟

مبتنی بر چرخه چهار بخشی -بخشی  ۷در "نظریه مدرسه هدایت" برای حضور اجتماعی یک طلبه ساختاری 
تعریف کرده ایم؛ که فهم غیر سطحی و عمیق از آن قدرت تحریک فکر و هدایتگری را در طلبه ارتقاء  -تحریک فکر

 !می دهد

بخش اول این ساختار بدیع، فهم و تمرین مسئله مدیریت خبر است. مدیریت خبر، دارای دو بخش مدیریت خبر 
یریت خبر در قالب پیشرفته "خانه عالم" است. در مجموع مدیریت خبر نقطه آغازینِ در رسانه های مدرن و مد

 !تحریک فکر مخاطب است

بخش دوم این ساختار، مرور و بررسی نظری و عملی مفهوم تضارب آراء است. تشکیل خانواده روایت برای مفهوم 
م مدرسه هدایت به طلاب خود است! تضارب و سپس تمرین عملی برای مدیریت جلسات تضاربی؛ دومین هدیه مه

 !تضارب از مهمترین ابزارهای تحریک فکر در یک جامعه محسوب می شود

بخش سوم از ساختار تحریک فکر، مسئله مدیریت مکتوبات است. طلبه ای که کتابت نداشته باشد، به زنبوری بی 
تدوین پیاده های فوری  -2مباحثاتی، تدوین دوره های -1عسل تشبیه می شود! مهمترین مصادیقِ مکتوبات شامل: 

 !تدوین نمودارهای پژوهشی است؛ که هرکدام دارای پیچیدگی های فنی خاصی است -3و 

بخش چهارم این ساختار مدیریتی، تلاش برای مسلط نمودن طلبه ها بر نحوه نوشتن گزارش های راهبردی)روش 
ر( است. بدون گزارش راهبردی نمی توانیم تصمیمات غلط اجتماعی در حوزه های مختلف را تغییر دهیم. در  تَدَبو

ر( را نظری و عملیاتی آموزش می دهیم  !مدرسه هدایت تدوین گزارش راهبردی)روش تَدَبو

بخشی، بر ارتقاء قدرت طلبه ها در جهانی سازی اندیشه های پیامبران تمرکز دارد. به  ۷بخش پنجم این ساختار 
ر فرآیند جهانی جبهه حق و البته به دلیل نزول اندیشه کاربردی وحی به زبان دلیل محوریت منطقه غرب آسیا د

 !عربی، آموزش زبان عربی فصیح نقش مهمی در جهانی سازی اندیشه پیامبران ایفاء می کند
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 25بخش ششم ساختار تحریک فکر مدرسه هدایت، فهم و اجرای فرآیند نمونه سازی است. نمونه سازی متکی به 
ه است؛ که در نهایت خود قدرت هدایت بخشی و تحریک فکر را در جامعه ارتقاء می دهد. اگر طلبه بخشِ پیچید

 !قدرت نمونه سازی نداشته باشد، عامه و خواص مردم او را آرمان گرائی، غافل از واقعیت ها می پندارند

در نهایت، مهمترین بخش ساختار تحریک فکر را قدرت تشکیل و معرفی نمایشگاه می دانیم. طلبه های که قدرت 
بخش فوق الذکر را مدیریت می کنند. البته نمایشگاه  6تشکیل نمایشگاه برای نظریات فقهی خود را دارند، آسانتر 

  !ا در مسیر تفقه و نظام سازی محسوب می شودعلاوه بر کارکرد گفته شده، ابزاری برای خود ارزیابی طلبه ه

بخشی می دانیم و معتقدیم بدون این نوع از  تحریک فکر، نظام سازی و جامعه  ۷طلبه آینده را مسلط به این ساختار 
  !سازی فقهی خوابی شیرین محسوب می شود

 قم مبارک -1398دی ماه  14شنبه  -حجت الاسلام علی کشوری

 شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتاپایگاه اطلاع رسانی 

https://eitaa.com/olgou4/2119 

 

 :مطلب دوم .2

 !چرخه تحریک فکر چیست؟

از یک حیث مهمترین نظریه بخشی فقه هدایت؛ چرخه چهار بخشی تحریک فکر است. این نظریه بخشی به سوال 
مرز باریکی میان تصمیم سازی و تحمیل تصمیم در یک  !نگی تصمیم سازی )چگونگی مشورت( پاسخ می دهدچگو

جامعه وجود دارد و اگر "تحریک وعاء فکر مخاطب"، حذف و یا تضعیف شود؛ مدیران سطوح مختلف به سمت 
 -1مرحله  4کر را در در چرخه چهار بخشی تحریک فکر، مراحل تحریک ف !تحمیل به مخاطب، تمایل یافته اند

بهترین نظریات   .مدیریت نمونه سازی مباحثه می کنیم -4مدیریت کتابت و -3مدیریت تضارب، -2مدیریت خبر، 
 !فقهی اگر در فضای چرخه چهار بخشی تحریک فکر مطرح نشوند؛ در فرایند تحقق آنها  اختلال ایجاد می شود

 قم مبارک -هجری قمری )روز عرفه(  1440ذوالحجه  9 -حجت الاسلام علی کشوری 

 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا

https://eitaa.com/olgou4/1785 

https://eitaa.com/olgou4/2119
https://eitaa.com/olgou4/1785
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 :مطلب سوم  .3

شکیل می رفت جلسه تبلیغاتی تچگونه به تحقق الگوی پیشرفت اسلامی کمک کنیم؟!/ برخی برای الگوی پیش
 .دهند

از همه عزیزان فعال در زمینه گفتگوهای ملی الگوی پیشرفت اسلامی استدعا می کنم؛ که برنامه های خود در زمینه 
 .الگوی پیشرفت اسلامی را بر اساس مراحل چهارگانه چرخه تحریک فکر تنظیم کنند

 -4مدیریت مکتوبات  -3مدیریت تضارب  -2ت خبر مدیری -1مراحل چهارگانه تحریک فکر شامل چهار امر 
مدیریت نمونه سازی است. التزام به این چرخه چهار بخشی، زمینه اقامه الگوی اسلامی در کشور  را فراهم می 

 .آورد

به عبارت روشن تر باید درباره محتوای مباحثات الگوی پیشرفت، هم مدیریت خبر داشته باشیم و هم تضاربی گسترده 
کنیم و هم مکتوبات متنوع تولید کنیم و هم بر اساس محتوای مد نظر خود نمونه سازی کنیم. بزرگترین آفت  طراحی

 .برای دور جدید گفتگوهای ملی الگوی پیشرفت اسلامی برگزاری جلسات تبلیغاتی و شعاری است

 1397آبان  21 -گفتگو با کارشناسان -مسجد جمکران قم  -حجت الاسلام علی کشوری

 گاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتاپای

https://eitaa.com/olgou4 

 

  

  

https://eitaa.com/olgou4
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 پیوست شماره سه: نماز

 بخش اول: آیات

ا وَعَلَی  .1 ا وَقُعُودا هَ قِیَاما لَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّ ذَا قَضَیْتُمُ الصَّ ِِ لَاةَ کَانَتْ فَ لَاةَ إِنَّ الصَّ قِیمُوا الصَّ
َ
نَنْتُمْ فَأ

ْ
ذَا اطْمَأ ِِ جُنُوبِکُمْ فَ

ا ا مَوْقُوتا  .عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابا

طر خاو چون نماز را به جای آوردید خدا را ]در همه حال[ ایستاده و نشسته و بر پهلوآرمیده یاد کنید پس چون آسوده 
 103کامل[ به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است. سوره نساء آیهشدید نماز را ]به طور 

لَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِ  .2 لَاةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ
َ
وحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ وَأ

ُ
هُ یَعْلَمُ اتْلُ مَا أ کْبَرُ وَاللَّ

َ
هِ أ  کْرُ اللَّ

 .صْنَعُونَ مَا تَ 

آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و قطعا 
 45کنید. سوره عنکبوت آیهداند چه می  یاد خدا بالاتر است و خدا می

لَاةَ وَ  .3 قَامُوا الصَّ
َ
الِحَاتِ وَأ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ إِنَّ الَّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

َ
کَاةَ لَهُمْ أ آتَوُا الزَّ

 .یَحْزَنُونَ 

اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای  کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده
 277شوند. سوره بقره آیهاندوهگین می آنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است و نه 

هِ وَالْیَوْ  .4 وا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ نْ تُوَلو
َ
مِ الآخِْرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ لَیْسَ الْبِرَّ أ

هِ ذَوِي ا ینَ وَآتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّ بِیِّ قَامَ وَالنَّ
َ
قَابِ وَأ ائِلِینَ وَفِي الرِّ بِیلِ وَالسَّ لْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّ

اءِ وَحِینَ  رَّ سَاءِ وَالضَّ
ْ
ینَ فِي الْبَأ ابِرِ کَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ لَاةَ وَآتَی الزَّ ذِیالصَّ ولَئِكَ الَّ

ُ
سِ أ

ْ
نَ  الْبَأ

قُونَ  ولَئِكَ هُمُ الْمُتَّ
ُ
 .صَدَقُوا وَأ

نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز 
بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد و مال ]خود[ را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان 

ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد ان و بینوایان و در راهو یتیم
و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که 

 177وره بقره آیهاند و آنان همان پرهیزگارانند. س راست گفته
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جْرَ الْمُصْلِحِینَ  .5
َ
ا لَا نُضِیعُ أ لَاةَ إِنَّ قَامُوا الصَّ

َ
کُونَ بِالْکِتَابِ وَأ ذِینَ یُمَسِّ  .وَالَّ

اند ]بدانند که[ ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم  زنند و نماز برپا داشته و کسانی که به کتاب ]آسمانی[ چنگ درمی
 170کرد. سوره اعراف آیه

لَاةِ قَامُوا کُسَالَی یُرَاءُونَ النَّ إِ  .6 إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّ هَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَ هَ نَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّ اسَ وَلَا یَذْکُرُونَ اللَّ
 .إِلاَّ قَلِیلاا 

 یستند با کسالت برخیزند بامنافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ا
یا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. سوره نساء آیه  142مردم ر

 

ا وَذِي الْقُرْبَی وَ  .7 هَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانا خَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ
َ
إِذْ أ قُولُوا الْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَ وَ

نْتُمْ مُعْرِضُو
َ
یْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاا مِنْکُمْ وَأ کَاةَ ثُمَّ تَوَلَّ لَاةَ وَآتُوا الزَّ قِیمُوا الصَّ

َ
ا وَأ اسِ حُسْنا  .نَ لِلنَّ

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان 
دم ]به زبان[ خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید آنگاه جز اندکی از شما احسان کنید و با مر

 83]همگی[ به حالت اعراض روی برتافتید. سوره بقره آیه

یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَ  .8 مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
ْ
وْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأ

َ
یُؤْتُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ لَاةَ وَ یُقِیمُونَ الصَّ رِ وَ

یزٌ حَکِیمٌ  هَ عَزِ هُ إِنَّ اللَّ ولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
هَ وَرَسُولَهُ أ یُطِیعُونَ اللَّ کَاةَ وَ  .الزَّ

از مو مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و ن
برند آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می  را بر پا می کنند و زکات می

 71خواهد داد که خدا توانا و حکیم است. سوره توبه آیه

مَرُو .9
َ
کَاةَ وَأ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ قَامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فِي الْْ نَّ ذِینَ إِنْ مَکَّ مُورِ الَّ

ُ
هِ عَاقِبَةُ الْْ  .ا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّ

دهند و به کارهای پسندیده وامی  همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم نماز برپا می دارند و زکات می
 41حج آیه دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و فرجام همه کارها از آن خداست. سوره
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کَاةِ یَخَافُونَ یَوْ  .10 إِیتَاءِ الزَّ لَاةِ وَ إِقَامِ الصَّ هِ وَ بُ فِیهِ الْقُلُوبُ رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ ا تَتَقَلَّ ما
بْصَارُ 

َ
 .وَالْْ

از و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد و مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نم
 37هراسند. سوره نور آیه شود میها در آن زیرورو می از روزی که دلها و دیده 

 

 بخش دوم: روایات

 

دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْ .  1 ی بْنِ مُحَمَّ شْعَرِيو عَنْ مُعَلَّ
َ
دٍ اَلْْ یَی وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ اَلْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

هِ عَلَ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
ابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِْ ارٍ اَلسَّ مَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّ رِّ مَعَ اَلْإِ فْضَلُ اَلْعِبَادَةُ فِي اَلسِّ

َ
مَا أ یو

َ
لَامُ أ یْهِ اَلسَّ

مَامِ مِنْ  وِ اَلْعِبَادَةُ فِي ظُهُورِ اَلْحَقِّ وَ دَوْلَتِهِ مَعَ اَلْإِ
َ
دَقَةُ مِنْکُمُ اَلْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ أ ارُ اَلصَّ اهِرِ فَقَالَ یَا عَمَّ رِّ فِ کُمُ اَلظَّ ي اَلسِّ

رِّ مَعَ إِمَامِکُ  هِ عِبَادَتُکُمْ فِي اَلسِّ دَقَةِ فِي اَلْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِكَ وَ اَللَّ فْضَلُ مِنَ اَلصَّ
َ
هِ أ فُکُ وَ اَللَّ مْ مُ اَلْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ وَ تَخَوو

کُمْ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ وَ حَالِ اَلْهُ  اهِرِ مِنْ عَدُوِّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْرُهُ فِي ظُهُورِ اَلْحَقِّ مَعَ إِمَامِ اَلْحَقِّ اَلظَّ نْ یَعْبُدُ اَللَّ فْضَلُ مِمَّ
َ
دْنَةِ أ

مْنِ 
َ
ی فِي دَوْ فِي دَوْلَةِ اَلْحَقِّ وَ لَیْسَتِ اَلْعِبَادَةُ مَعَ اَلْخَوْفِ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ مِثْلَ اَلْعِبَادَةِ وَ اَلْْ نَّ مَنْ صَلَّ

َ
لَةِ اَلْحَقِّ وَ اِعْلَمُوا أ

هُ  هَا کَتَبَ اَللَّ تَمَّ
َ
هِ فِي وَقْتِهَا فَأ یضَةا فِي جَمَاعَةٍ مُسْتَتِرٍ بِهَا مِنْ عَدُوِّ یضَةا فِي جَ مِنْکُمُ اَلْیَوْمَ صَلَاةا فَرِ مَاعَةٍ  لَهُ خَمْسِینَ صَلَاةا فَرِ

ی مِنْکُمْ صَلَاةا فَرِ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا لَهُ خَمْساا وَ مَنْ صَلَّ هَا کَتَبَ اَللَّ تَمَّ
َ
هِ فِي وَقْتِهَا فَأ ینَ وَ عِشْ یضَةا وَحْدَهُ مُسْتَتِراا بِهَا مِنْ عَدُوِّ رِ

هُ لَ  هَا کَتَبَ اَللَّ تَمَّ
َ
ی مِنْکُمْ صَلَاةا نَافِلَةا لِوَقْتِهَا فَأ ةا وَ مَنْ صَلَّ یضَةا وَحْدَانِیَّ  هُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ نَوَافِلَ وَ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ صَلَاةا فَرِ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَنَاتِ اَلْمُؤْ  ینَ حَسَنَةا وَ یُضَاعِفُ اَللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا عِشْرِ عْمَالَهُ وَ حَسَنَةا کَتَبَ اَللَّ
َ
حْسَنَ أ

َ
مِنِ مِنْکُمْ إِذَا أ

ةِ عَلَی قِیَّ یمٌ قُلْ  دَانَ بِالتَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِ ضْعَافاا مُضَاعَفَةا إِنَّ اَللَّ
َ
مْسَكَ مِنْ لِسَانِهِ أ

َ
دْ تُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَ دِینِهِ وَ إِمَامِهِ وَ نَفْسِهِ وَ أ

عْلَمَ کَیْفَ صِ 
َ
نْ أ

َ
حِبو أ

ُ
بْتَنِي فِي اَلْعَمَلِ وَ حَثَثْتَنِي عَلَیْهِ وَ لَکِنْ أ هِ رَغَّ مَامِ وَ اَللَّ صْحَابِ اَلْإِ

َ
عْمَالاا مِنْ أ

َ
فْضَلَ أ

َ
رْنَا نَحْنُ اَلْیَوْمَ أ

خُولِ  کُمْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَی اَلدو اهِرِ مِنْکُمْ فِي دَوْلَةِ اَلْحَقِّ وَ نَحْنُ عَلَی دِینٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی  اَلظَّ فِي دِینِ اَللَّ
لَاةِ وَ اَ  کُمْ مَعَ اَلصَّ هِ عَزَّ ذِکْرُهُ سِرّاا مِنْ عَدُوِّ وْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ إِلَی کُلِّ خَیْرٍ وَ فِقْهٍ وَ إِلَی عِبَادَةِ اَللَّ إِمَامِکُمُ اَلْمُسْتَتِرِ مُطِیعِینَ لَهُ  لصَّ
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َ
ینَ لِدَوْلَةِ اَلْحَقِّ خَائِفِینَ عَلَی إِمَامِکُمْ وَ أ ینَ مَعَهُ مُنْتَظِرِ لَمَةِ تَنْتَظِرُونَ إِلَی حَقِّ إِمَامِکُمْ وَ صَابِرِ نْفُسِکُمْ مِنَ اَلْمُلُوكِ اَلظَّ

نْیَا وَ طَلَبِ اَلْمَعَاشِ  وکُمْ إِلَی حَرْثِ اَلدو لَمَةِ قَدْ مَنَعُوکُمْ ذَلِكَ وَ اِضْطَرو یْدِي اَلظَّ
َ
بْرِ عَلَی دِینِکُمْ وَ  حُقُوقِکُمْ فِي أ مَعَ اَلصَّ

عْمَالَ فَهَنِی عِبَادَتِکُمْ 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکُمُ اَلْْ کُمْ فَبِذَلِكَ ضَاعَفَ اَللَّ ئاا لَکُمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ طَاعَةِ إِمَامِکُمْ وَ اَلْخَوْفِ مَعَ عَدُوِّ

صْحَابِ اَلْقَائِمِ وَ یَظْهَرَ اَلْحَقو وَ نَحْنُ اَلْ 
َ
نْ نَکُونَ مِنْ أ

َ
صْحَابِ فَمَا تَرَی إِذاا أ

َ
عْمَالاا مِنْ أ

َ
فْضَلُ أ

َ
یَوْمَ فِي إِمَامَتِكَ وَ طَاعَتِكَ أ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اَ  نْ یُظْهِرَ اَللَّ
َ
ونَ أ  مَا تُحِبو

َ
هِ أ هُ دَوْلَةِ اَلْحَقِّ وَ اَلْعَدْلِ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّ لْحَقَّ وَ اَلْعَدْلَ فِي اَلْبِلَادِ وَ یَجْمَعَ اَللَّ

رْضِهِ وَ تُقَامَ اَ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أ هُ بَیْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَا یَعْصُونَ اَللَّ فَ اَللَّ هُ اَلْحَقَّ  لْکَلِمَةَ وَ یُؤَلِّ حُدُودُهُ فِي خَلْقِهِ وَ یَرُدَّ اَللَّ

ی لَا یَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ اَلْحَقِّ مَ  هْلِهِ فَیَظْهَرَ حَتَّ
َ
تٌ عَلَی إِلَی أ ارُ لَا یَمُوتُ مِنْکُمْ مَیِّ هِ یَا عَمَّ مَا وَ اَللَّ

َ
حَدٍ مِنَ اَلْخَلْقِ أ

َ
خَافَةَ أ

 
َ
حُدٍ فَأ

ُ
هِ مِنْ کَثِیرٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أ فْضَلَ عِنْدَ اَللَّ

َ
نْتُمْ عَلَیْهَا إِلاَّ کَانَ أ

َ
تِي أ  . بْشِرُوااَلْحَالِ اَلَّ

ام صادق)علیه السّلام(گفتم:کدام بهتر است،عبادت پنهانی با امام بر حق از شماها در عمار ساباطی گوید:به ام-
دولت باطل یا عبادت عیانی در ظهور حق و دولت حق با امام آشکارا از شماها؟ در جواب فرمود:ای عمار!صدقۀ 

پردۀ خودتان در حال دولت عبادت نهانی شما با امام در -به خدا-نهانی به خدا بهتر است از صدقۀ عیانی و همچنین
باطل و در حال هدنه بهتر است از کسی که خدا عز و جل را در  باطل و ترس شما از دشمن خود در زمان تسلط

کند، عبادت با ترس در دولت باطل مانند عبادت در حال ظهور حق با امام حق آشکار و در دولت حق عبادت می
ام شماها امروز یك نماز جماعت بخواند در پنهانی از دشمن خود و آن آسایش و در دولت حق نیست. بدانید هر کد

نماز در وقت باشد و کامل ادا شود خدا ثواب پنجاه نماز واجب که به جماعت خوانده شود برای او بنویسد و هر کدام 
نماز واجب که به شماها یك نماز واجب را پنهان از دشمن خود بخواند و آن را کامل ادا کند،خدا ثواب بیست و پنج 

ای را در وقتش بخواند و کامل ادا کند خدا ثواب ده فردای خوانده شود برایش بنویسد و هر کدام از شماها نماز نافله
ای انجام دهد خدا عز و جل به او ثواب بیست حسنه بدهد و نماز نافله را به او عطا کند و هر کدام از شماها حسنه

دینش و  ات مؤمن از شماها را وقتی کارهای خود را خوب بکند و طبق تقیه و حفظخدا باز هم دو چندان کند حسن
امامش و خودش انجام دهد و زبانش را نگهدارد بلکه به اضعاف مضاعف اجر دهد،به راستی خدای عز و جل کریم 

طور ما امروز است. گفتم:قربانت به خدا مرا به عمل تشویق کردی و بر آنواداشتی ولی دوست دارم که بدانم چ
کردارمان بهتر است از کردار اصحاب و یاران امام ظاهر و آشکارا از شما در زمان دولت حق با این که ما یك مذهب 

؟فرمود:برای این که شما بدانها پیشی گرفتید در دخول به دین خدا عز و جل و به ادای نماز و روزه و و یك دین داریم
ای و به عبادت خدا عز و جل در پنهانی از دشمن خود با امام مستتر،در هم مسألهحج و نسبت به هر کار خوبی و هر ف

حالی که مطیع او هستید و با او شکیبائی کنید و در انتظار دولت حق به سر برید و در حالی که بترسید بر امام خود 
شما در دست ستمکاران  و بر خویشتن از ملوك ستم کار،شما به چشم خود نگاه کنید که حق امام شما و حق خود
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اند به کشت و کار و تلاش برای گذران و اند و شما را ناچار کردهاند و دارائی شما را بردهاست،آنها جلو شما را گرفته
خرج دنیا و طلب معاش زندگی و صبر بر دین داری خودتان و عبادت مخصوص به خودتان و اطاعت از امام خودتان 

ست که خدا عز و جل اعمال شما را چندین برابر کند،گوارا باد بر شما. من گفتم:قربانت با بیم از دشمن برای این ا
فرمائید که ما از یاران امام قائم)علیه السّلام( باشیم و دولت حق به رهبری او ظاهر شود،با این که امروزه در چه می

و عدالت برتر است. فرمود:سبحان  سرپرستی امامت شما هستیم و در اطاعت شما،و اعمال ما از یاران دولت حق
الله شما دوست ندارید که خدا تبارك و تعالی حق و عدل را در همه بلاد ظاهر کند و کلمۀ همۀ مردم را یکیکند و 
دلهای مختلفه را با هم در آمیزد و مهربان سازد و مردم خدا عز و جل را نافرمانی نکنند در زمین او و حدود و 

مجری شود و خدا حق را به اهلش برگرداند و آشکار شود تا آن که هیچ حقی از ترس خلقی مقرراتش بر همۀ خلقش 
زیر پرده نهان نماند،به خدا ای عمار هیچ کس از شما شیعه در این وضع حاضر که شما در آن به سر می برید نمیرد 

 .راجز آن که نزد خدا برتر است از بسیاری شهیدان جبهه بَدر و اُحُد،مژده باد شما 

 645ص 2/ کمال الدین و تمام النعمه ج333ص 1مصدر: الکافی ج

 127ص 52/ بحارالانوار ج77ص 1/ وسائل الشیعه ج438ص 2دیگر منابع: الوافی ج

 

لَامُ قَالَ قَالَ: لَا تَتَ . 2 بِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
یزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ ادٍ عَنْ حَرِ بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
یعَنْهُ عَنْ أ بِيَّ صَلَّ نَّ اَلنَّ ِِ  هَاوَنْ بِصَلَاتِكَ فَ

ي مَنْ شَرِبَ مُسْکِر ي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَیْسَ مِنِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّ هِ اَللَّ  .اا لَا یَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لَا وَ اَللَّ

 :م فرمودزراره گوید: امام باقر علیه السّلا

نماز خود را سبك مشمار، چرا که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به هنگام وفات خویش فرمود: هر کس نماز خود 
ای بنوشد، از من نیست و در کنار حوض کوثر بر من وارد کنندهرا سبك شمارد، از من نیست و هرکس نوشابۀ مست

 !نخواهد شد. هرگز! به خدا سوگند

 269ص 3مصدر: الکافی ج

  50ص 7/ الوافی ج23ص 4دیگر منابع: وسائل الشیعه ج
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دُ . 3 ثَنَا مُحَمَّ هِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی ، قَالَ: حَدَّ خْبَرَنَا اَلْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اَللَّ
َ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ ، قَالَ: وَ عَنْهُ ، قَالَ: أ

دُ بْنُ صَدَقَةَ ، ثَنَا مُحَمَّ بِیهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَیْنِ ، عَنِ اَلْحُ  حَدَّ
َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أ بِیهِ ، عَنْ مُحَمَّ

َ
یْنِ سَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أ

ی اَل هِ )صَلَّ لَامُ( ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّ بِي طَالِبٍ )عَلَیْهِمُ اَلسَّ
َ
بِیهِ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
تِي بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أ مَّ

ُ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( : لَا تَزَالُ أ لَّ

نْ لَمْ یَفْعَلُوا اُبْتُ  ِِ یْفَ، فَ کَاةَ، وَ قَرَوُا اَلضَّ لَاةَ، وَ آتَوُا اَلزَّ قَامُوا اَلصَّ
َ
وا، وَ أ ابِخَیْرٍ مَا تَحَابو نِینَ وَ اَلْجَدْبِ. وَ قَالَ: إِنَّ هْلُ  لُوا بِالسِّ

َ
أ

خْفَافِنَا بَیْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَی
َ
 .أ

امام حسین علیه السّلام از پدرش امیر المؤمنین نقل کرد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:پیروانم تا وقتی که 
به یکدیگر مهر بورزند و نماز را بپا دارند و زکات بپردازند و از مهمان پذیرائی کنند همواره در خوشی و سعادت هستند 

سالخوردگی و خشکسالی گرفتار آیند،و فرمود:ما خاندانی هستیم که پیروان اندك خودمان را  و اگر چنین نکنند به
 .کنیممحروم نمی

 29ص 2/ عیون الاخبار ج466ص 1مصدر: الْمالی للطوسی ج

 191ص 1/ عده الداعی ج405ص 66/ بحارالانوار ج318ص 24دیگر منابع: وسائل الشیعه ج

 

یسَ عَنْ . 4 حْمَدُ بْنُ إِدْرِ
َ
بِي عَبْدِ  أ

َ
ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أ دِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّ هِ  مُحَمَّ اَللَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :  ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ لَاةِ مَثَلُ عَمُودِ »عَلَیْهِ اَلسَّ طْ  مَثَلُ اَلصَّ
َ
نَابُ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ اَلْعَمُودُ نَفَعَتِ اَلْْ

وْتَادُ وَ اَلْغِشَاءُ وَ إِذَا اِنْکَسَرَ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَا غِشَاءٌ 
َ
 . «وَ اَلْْ

 جدم رسول خدا )ص( گفت: نماز، نسبت به سایر طاعات

ند، شوند و اگر دیرك بشکر باشد، طنابها و میخها و پردها مفید واقع میهمچون دیرك سراپرده است که اگر دیرك برقرا
 .شودها سودی عاید نمیاز وجود طنابها و میخها و پرده

 238ص 2/ تهذیب الاحکام ج211ص 1/ من لایحضره الفقیه ج266ص 3مصدر:الکافی ج

 218ص 79/ بحارالانوار ج33ص 4/ وسائل الشیعه ج27ص 7دیگر منابع: الوافی ج
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دِ بْنِ عِیسَی اَلْیَقْطِینِيِّ عَنِ . 5 هِ عَنْ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ
َ
دُوقُ فِي اَلْخِصَالِ ، عَنْ أ نْ اَلْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَ اَلصَّ

هِ عَنْ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ بِي بَصِیرٍ وَ مُحَمَّ

َ
هِ اَلْحَسَنِ عَنْ أ لَامُ : لَوْ یَعْلَمُ  جَدِّ مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ

َ
آبَائِهِ قَالَ قَالَ أ

سَهُ مِنْ سُجُودِهِ 
ْ
نْ یَرْفَعَ رَأ

َ
هُ أ هِ مَا سَرَّ ي مَا یَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ اَللَّ  . اَلْمُصَلِّ

 .ده بر نمی داشتاگر نمازگزار می دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سج

 610ص 2مصدر: الخصال للصدوق ج

 80ص 3/ مستدرک الوسائل ج89ص 10دیگر منابع: بحارالانوار ج

 

بَا . 6
َ
بِي بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
لَامُ اَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ لسَّ

لَاةَ إِذَا اِرْتَ »یَقُولُ:  نْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنَّ اَلصَّ ِِ لَاةُ فَ
لَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ اَلْعَبْدُ اَلصَّ وَّ

َ
فَعَتْ فِي وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی إِنَّ أ

هُ وَ إِذَا اِرْتَفَعَتْ فِي غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اَللَّ 
هُ  عَكَ اَللَّ عْتَنِي ضَیَّ  .وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَیَّ

رفته پذی شود. اگر نماز کسیگفت: حسابرسی اعمال بندگان، از نماز آنان شروع میشنیدم ابو جعفر باقر )ع( می
باشد، سایر اعمال او پذیرفته خواهد بود. اگر نماز کسی در اول وقت شرعی به درگاه خدا بالا برود، درخشان و تابان 

گوید: حقوق مرا نگهبان شدی خدایت نگهبان باد. و اگر نماز کسی در خارج از گردد و میبه سوی صاحبش بازمی
 و مقررات آن عاری باشد، سیاه و تاریك به سوی وقت شرعی به درگاه خدا بالا برود و از حدود

 .گوید: حقوق مرا پامال کردی، خدایت پامال کنادگردد و میصاحبش بازمی

 1/ من لایحضره الفقیه ج239ص 2/ تهذیب الاحکام ج268ص 3/ الکافی ج2ص 1مصدر:اصول سته عشر ج
 208ص

 236ص 79/ بحارالانوار ج34ص 4الشیعه ج/ وسائل 29ص 7/ الوافی ج318ص 1دیگر منابع: عوالی الئالی ج

 

7 .  
َ
نْ یَعْلَمَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ أ

َ
حَبَّ أ

َ
لَامُ قَالَ: مَنْ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
صْحَابُنَا عَنْ أ

َ
هُ مْ لَمْ تُقْبَلْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْ وَ رَوَی أ

 .فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ  صَلَاتُهُ عَنِ اَلْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ 
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کسی که دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه؟ باید ببیند آیا نمازش او را از زشتی ها و ناپاکی ها دور کرده است 
 .یا خیر؟ به همان اندازه که دور کرده، قبول شده است

 162ص 4تفسیر نور الثقلین  ج/ 204ص 16بحار الْنوار  ج/ 322ص 4منبع: تفسیر البرهان  ج

 

دُ بْنُ  .8 حْمَدَ مُحَمَّ
َ
بُو أ

َ
ثَنَا أ دُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَصْرِيو قَالَ حَدَّ بُو اَلْحَسَنِ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ صَمو حَدَّ

َ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَارِجٍ اَلْْ

بُ 
َ
ثَنَا أ بُو بَکْرٍ عَمْرُو بْنُ اَلْبُسْتِيو بِهَا فِي مَسْجِدِ طِیبَةَ قَالَ حَدَّ

َ
ثَنَا أ هِ بْنِ اَلْجُنَیْدِ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ و اَلْحَسَنِ مُحَمَّ
ةَ اَلْعَوْفِيِّ عَنْ جَ  عْمَشِ عَنْ عَطِیَّ

َ
یزٌ عَنِ اَلْْ ثَنَا حَرِ ثَنَا عَلِيو بْنُ زَاهِرٍ قَالَ حَدَّ هِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّ  ابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ

خَذَ اَللّٰهُ إِبْرٰاهِی هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: مَا اِتَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ نْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ
َ
عَامَ اَلْْ طْعَامِهِ اَلطَّ مَ خَلِیلاا  إِلاَّ لِإِ

اسُ نِیَامٌ  یْلِ وَ اَلنَّ  .وَ صَلَاتِهِ بِاللَّ

گوید:ابو احمد محمّد بن ابراهیم بن خارج اصم،از ابو الحسن محمّد یابو الحسن محمّد بن عمرو بن علی بصری م
بن عبد اللّٰه بن جنید،از ابو بکر عمرو بن سعید،از علی بن زاهر،از حریز،از اعمش،از عطیه عوفی،از جابر بن عبد 

ه متعال جناب ابراهیم علیفرمودند:خداوند گوید:از رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله شنیدم که میاللّٰه انصاری،وی می
السّلام را خلیل خود نکرد مگر به خاطر اطعام نمودنش و نیز به واسطه نماز شب خواندنش در هنگامی که مردم 

 .خواب بودند

 35ص 1مصدر: علل الشرایع  ج

 بحار الْنوار / 1۷8ص 2تفسیر البرهان  ج/ 156ص 8وسائل الشیعة  ج/ 505ص 1دیگر منابع: تفسیر الصافي  ج
 4ص 12ج
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 پیوست شماره چهار: فقه البیان

 :مطلب اول

 !قواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟ / تعبد مبتنی بر تفکر خواسته قطعی شارع است

قواعد اصولی فقه البیان زمینه ساز برای استنباط جنبه های تحریک کننده فکر شارع است. بخشی از جنبه های 
شارع، جنبه های توصیفی شارع و جنبه های علل الشرایعی شارع است. همچنین تحریک کننده فکر در ادبیات 

شکل بیان شارع مهمترین جنبه تحریک کننده فکر در بیان شارع محسوب می شود. قواعد اصولی فقه البیان به سه 
  :دسته قاعده کلی تقسیم می شود

شریح فیت و گروه قواعد بیان مبتنی بر تأمل( به تبخش اول قواعد اصولی فقه البیان )گروه قواعد بیان مبتنی بر ظر
مفهوم سؤال و تأمل در بیان شارع می پردازد. شارع محترم، سوال حَسن و نیکو را نصف علم و مفتاح علم و آغاز 

 .کننده تفکر می داند. فقاهت از فهم پرسش های شارع شروع می شود

بیان مبتنی مُکث( به تحلیل مسئله  پاسخ و راه حل از منظر  بخش دوم قواعد اصولی فقه البیان ) گروه قواعد اصولی
شارع می پردازد. تبیین مفهوم تنزیل در کنار مفهوم تأویل، تشریح مفهوم ظاهر در کنار مفهوم باطن بخشی از مباحث 

باحث مبیان مبتنی بر مُکث است. همچنین تحلیل ابعاد تنزیل، تأویل و تحلیل ابعاد باطن و ظاهر بخش دیگری از 
این بخش است. مهمترین بخشِ بیان مبتنی بر مُکث، تحلیل ابعاد ظاهر و نص از منظر شارع است. بیان شارع در 

 .بخش ظاهر، حداقل دارای سه بُعد ثبت )تصویر(، تحلیل )تعریف( و پردازش )تصمیم( است

تنی بر روه قواعد اصولی بیان مببخش سوم قواعد اصولی فقه البیان )گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر مقایسه، گ
رفق، گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر منزلت، گروه قواعد اصولی مبتنی بر انفتاح، گروه قواعد اصولی مبتنی بر 

بعدی بیان شارع حکیم می پردازد. بخش سوم قواعد اصولی  6سیاق و گروه قواعد اصولی مبتنی بر کمیت( به تعمیق 
جنبه تحریک کننده فکر، در بیان شارع را توصیف می  6کری شارع معروف است و در واقع فقه البیان به سفرهای ف

 .کند

رساله های عملیه و علمیه را در موضوعات مختلف، مبتنی بر این ساختار، استنباط و بیان می کنیم و معتقد هستیم؛ 
اینگونه از بیان، تحریک فکر و درایه بیشتری را براي مردم عزیز تأمین می کند.  اساساا ارتقای امتثال مکلف، وابسته 
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تقدیر شارع است. در استنباط از آیات و روایات مرتبط با مسجد از به میزان تدبر و میزان درایه مکلف در بیان و 
 .قواعد فقه البیان بهره برده ایم

تبیین روش استنباط از آیات و  -حجت الاسلام علي کشوري )دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی( 
 قم – 1402خرداد  30سه شنبه -روایات مرتبط با مسجد 

 نی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: کانال اطلاع رسا

https://eitaa.com/olgou4 

 

 :مطلب دوم

  تعریف ساده از فقه البیان

دسته قاعده اصولی است؛ که روش و اسلوب استنباط و استنطاق از وحی را توضیح می دهد.  9فقه البیان شامل:  
مبتنی بر مقایسه،  -3مبتنی برتأمل،   -2مبتنی بر قدر مخاطب و ظرفیت،  -1به عبارت بهتر: استنطاق از وحی باید 

مبتنی بر سیاق و کشف  -8مبتنی بر انفتاح،  -۷مبتنی بر منزلت،   -6مبتنی بر رفق،   -5مبتنی بر مُکث،   -4
  .مبتنی بر کمیت و عدد، تعریف شود -9پیشفرض و 

باب از ابواب فقه البیان، مباحث باب پیشرفته بیان مبتنی بر تأمل است؛ زیرا آغاز و مفتاح علم، شرح  مهمترین
  .صحیح پرسش و ایجاد "سؤال خوب" در ذهن مخاطب است. تبیین روش موضوع شناسی از مباحث این باب است

 ایتا منبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان

https://eitaa.com/olgou4 

  :مطلب سوم

 درباره منابع فقه البیان

دسته آیه و روایت با موضوع روش مطالعه و تدبر و تفقه در ادبیات وحی را  13بعد از تتبع جدی در آیات و روایات، 
و روایات روشی نام گذاری کرده ایم و آن را منبع کشف روش و قواعد  جمع آوری کرده ایم. این مجموعه را با نام آیات

 !اصولی تفقه قرار داده ایم

https://eitaa.com/olgou4
https://eitaa.com/olgou4


 
 1402خرداد  24مباحث دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم /  80

دسته از آیات و روایات نشان می دهد؛ که زبان شارع تأسیسی است و نباید تصور نمود که قواعد زبانی  13وجود این 
یان د تأسیسی شارع در حوزه بیان و زبان، بشارع عرفی، عقلی و عقلایی تحلیل می شوند. البته تأکید داریم: قواع

 .شارع را برای همه عرف ها و همه سطوح عقل قابل درک کرده است

-3مدیریت تعقل،  -2مدیریت تاملات،  -1ویژگی اصلی زبان شارع، "تحریک فکر مخاطب" است و در پنج سطح 
می پردازد. شارع محترم با تحریک مدیریت تفقه، به تحریک فکر افراد  -4مدیریت تجرب و  -4مدیریت تدبر، 

فکری پنج بعدی )استنباط مدرسه هدایت( به ایجاد پدیده مترقی نظم اختیاری در جامعه کمک می کند! بیان فقه، 
 .حقوقی و دستوری محض نیست و خصلت بارزش تفکرآفرینی آن است

ویژگی "جوامع الکلام" و ویژگی عدم چهار محور از آیات و روایات روشی به تبیین ویژگی های بیان شارع از جمله 
تناقض در کلمات شارع و روش آماده سازی قلوب برای فهم این کلمات می پردازد! محورهای دیگر این آیات و 

ابتناء بیان شارع بر -2ابتناء بیان شارع بر ظرفیت،  -1بخش  9روایات روشی به تبیین ویژگی های بیان شارع در 
ابتناء بیان  -6ابتناء بیان شارع بر رفق،  -5ابتناء بیان شارع بر مقایسه،  -4ابتناء بیان شارع بر مُکث،  -3تأمل، 

ابتناء بیان شارع  -9ابتناء بیان شارع بر سیاق و پیش فرض و  -8ابتناء بیان شارع بر انفتاح،  -۷شارع بر منزلت، 
 .بر کمیت و عدد می پردازد

 

سه شنبه  -فتگو با جمعی از طلاب مدرسه هدایت درباره منابع استنباطی فقه البیان حجت الاسلام علی کشوری، گ
 اسفند  قم 9

 منبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا

https://eitaa.com/olgou4/5098 

 :مطلب چهارم

 اصولی فقه البیان چه می گوید؟ قواعد

وقتی در حال استنباط احکام و فرائض هستیم و یا وقتی در حال استنباط و "کشف جمع دلالی شارع" درباره هر 
موضوع دیگری هستیم؛ باید جنبه های تحریک کننده فکر و مستدل شارع درباره آن موضوع را هم استنباط نمائیم. 

رع با بیان مولای عرفی از زمین تا آسمان تفاوت دارد و یکی از تفاوت های آن تبیین به عبارت دیگر: بیان مولای شا

https://eitaa.com/olgou4/5098
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جنبه های فکری و استدلالی در زبان مولای شارع است. با بررسی دقیق آیات و روایات به این نتیجه می رسیم: که 
 !خروجی استنباط فقیه نباید بیانی صرفاا حقوقی داشته باشد

عدی را در اختیار فقیه قرار بدهد؛ که استنباط مبتنی بر تحریک فکر را تمهید نماید و به علم اصول فقه باید قوا
صورت تفصیلی ویژگی های تحریک کننده زبان شارع در استدلال و تحریک فکر را تشریح کند. اساس زبان شارع 

را  ه تفکر در آیات و روایاترا زبان تحریک فکر می دانیم و معتقدیم مهره اول علم اصول باید تئوریزه کردن مسئل
 متکفل شود.)پنج نوع تفکر را از روایات و آیات استنباط کرده ایم(

فهم تفصیلی مسئله تفکر و خطاهای متصور در حوزه فکر )مانند خطای بزرگ عدم مُکث در بیان( بر وقوع خارجی 
پیدایش حالات ثلاثه برای قطع، ظن و شک تاثیر گذار است و در واقع تعریف جدیدی از مناسک و روش های 

 !مکلف فقیه و مکلف غیر فقیه تصویر می شود

در بسته اصولی فقه البیان: علاوه بر تئوریزه کردن ابتنای اصول فقه بر مسئله تحریک فکر، به تبیین هسته اصلی تفکر 
وسعه فقه و ایم!  )ت از منظر وحی و اثر آن بر قطع و ظن و تبیین ساختار توسعه فکر )سفرهای فکری فقیه( پرداخته

 قواعد ممهده آن شیعه را از همه دستگاه های عقلانی بی نیاز می کند!(

 قم – 1401بهمن  2یک شنبه  -قواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟  -حجت الاسلام علی کشوری

 منبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا

https://eitaa.com/olgou4/5009 

  

https://eitaa.com/olgou4/5009
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 پیوست شماره پنج: مراحل انقلاب اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب

 :مطلب اول

ودوّم بهمن است و سه روز دیگر است؛ یک عید انتخاب؛ ما دو عید در پیش داریم؛ یک عید انقلاب که روز بیست
هم در واقع عید است. این دو عید را باید گرامی بداریم. این دو عید دو عید پرمعنا و پرمضمون است برای انتخابات 

سال، این روز را  3۷حقیقتاا ملّت ما در طول این  -ودوّم بهمنروز بیست-ما. در مورد عید اوّل که عید انقلاب است 
از « یدع»ی ناسبتی که هر سال تکرار میشود؛ ریشهمعنای یک عید واقعی گرامی داشته است. عید یعنی آن مبه
است؛ یعنی هر سال یک روزی را به یک مناسبتی تکرار میکنیم، تکرار شادمانه؛ این تکرار شادمانه نسبت به « عود»

ودوّم بهمن که روز پیروزی انقلاب تعیین شده، هر سال با قوّت و قدرت ادامه داشته. این در ایران و در روز بیست
اند ]امّا[ سالگرد انقلاب با حضور مردم و با ایم که انقلاب کردهنظیر است؛ یعنی کشورهایی داشتهی جهان بیههم

این حجم عظیم در سرتاسر کشور در هیچ جای دنیا نیست. این چیزی که عرض میکنم، یک واقعیّتی است، این یک 
ای انقلابی، سالگرد انقلاب را گرامی میدارند؛ اطّلاع است؛ حدس و تحلیل نیست؛ واقعیّت این است. در کشوره

آیند جلویشان رژه میروند؛ این میشود سالگرد انقلاب؛ ایستند، یک عدّه هم میای آنجا روی آن ایوان مییک عدّه
ی مردم اساساا بزرگداشت میشود و وسیلهمردم هم مشغول کار خودشان هستند. در اینجا سالگرد انقلاب به

 بندان، باران، برف،آیند در هوای سرد، مشکلات، یخد، گرامی داشته میشود. مردم هستند که مینگاهداشت میشو
نشدنی است. شاید جور وارد این میدان میشوند و خودشان را نشان میدهند؛ حضور مردمی. این سلسله تمامهمه

را اصلاا [ 5۷ودوّم بهمن ]یستودوّم بهمن شرکت میکنند، کسانی هستند که بنیمی از کسانی که امسال در بیست
هستند امّا شرکت میکنند. در واقع این [ 5۷ودوّم بهمن ]اند و سنّ آنها اقتضا نمیکند؛ مال بعد از بیستندیده

بازآفرینی انقلاب است؛ چون انقلاب ما با تیر و تفنگ و این چیزها نبود، با حضور تنِ مردم در خیابانها بود؛ مردم نه 
شان، بلکه با جسمشان در عرصه و در صحنه شان، نه ]فقط[ با احساس و عاطفهنه ]فقط[ با اراده فقط با میلشان،

آمدند. سخت هم بود؛ در مقابلش تیراندازی بود، در مقابلش کشتن بود، در مقابلش خطرهای گوناگون بود؛ این 
 پایه و رژیم پوسیده وولادین، نظام بیی مستحکم و پخطرها را تحمّل کردند و به خیابان آمدند. استمرار این اراده

کن کرد؛ یعنی حضور جسمی مردم، همراه با اراده و عزم و محبّت و پشتیبانی، در خیابانها ی پهلوی را ریشهوابسته
اند، امسال هم خواهید دید سال حفظ کرده 3۷ی حضور است. این حضور را مردم در این و در صحنه؛ ]اینها[ نشانه

 .شکنی خواهد بودو فضل الهی حضور مردم در خیابانها حضور چشمگیر و دشمنکه به توفیق 

 

 1394/11/19/ .بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش
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 :مطلب دوم

دف به هبرای اینکه تفکر انبیاء در جامعه پیاده شود، یک حرکت بلندمدت و طولانی لازم بود. این انقلاب با این 
ی اسلامی، کشور اسلامی، نه فقط دولت اسلامی، نه فقط تشکیل یک نظام اسلامی، بلکه تشکیل وجود آمد. جامعه

کنند و زندگی می -که لبّ لباب تعالیم انبیاء است  -یک واقعیت و یک مجموعه مردمی که بر اساس تعالیم اسلام 
ین هدف هنوز نرسیدیم، توقع هم نبود که در ظرف سی آثارش را احساس میکنند. این هدف ماست. خوب، ما به ا

سال برسیم. این هدف، هدف خیلی طولانی مدتی است. باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به این هدف رسید؛ شما 
مسئولیتتان این است. مأموریت این نسل این است؛ کشور و ملتتان را به آن جایگاهی که معنایش این باشد که یک 

لامی به معنای واقعی تشکیل شده، برسانید. این را الگو کنید. این میشود بزرگترین وسیله برای گسترش ی اسجامعه
لی ی نظری، چیز مشکاین فکر و گسترش این تجربه در عالم؛ این مأموریت این نسل است که در تصور و در جنبه

ی جوانی را لازم دارد؛ با تلاش فراوان یزهنیست. البته کار، کار بسیار دشواری است. همان تحرک جوانی، همان انگ
ایم و عرض میکنیم. هدف این است: ما کشور اسلامی میخواهیم. کشور اسلامی وقتی تشکیل جهادی که حالا گفته

 .ای که در نظامهای مادی وجود داردشد، معنایش این است که دنیای مردم آباد خواهد شد، نه به معنای آبادی

 138۷/0۷/0۷/ نشجویانبیانات در دیدار دا

  :مطلب سوم

ما امروز در محاسباتمان نباید دچار اشتباه بشویم؛ نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذارد؛ نگذارید 
آغاز شد  که با انقلاب -اغوا کند؛ نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذارد. امروز نبرد جمهوری اسلامی با استکبار 

همان نبرد پیغمبران با طواغیت زمان، با شیاطین انس و جن است. ما دنبال آرمانهای  -قوّت ادامه دارد  و همچنان با
ی اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی، امّت اسلامی و تحقّق بخشیدن به بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه

اند و طبعاا با شیطانی زمان یک جبهههای [؛ و دستگاهآرزوهای بزرگ پیامبران و صدّیقان و شهیدان ]هستیم
ی زرق چنین حرکتی مخالفند. ]بنابراین[ کارشکنی میکنند، اذیت میکنند، تهدید میکنند؛ در عین حال با همهیک

ای که دارد، این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه های مادّیی مقابل دارد و جلال ظاهری و تواناییو برقی که آن جبهه
 .روز عمق پیدا میکندروز توسعه پیدا میکند، روزبهارد ادامه میدهد و پیش میرود، اثر میگذارد، روزبهراه خودش را د

 1393/04/16/ بیانات در دیدار مسئولان نظام
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 :مطلب چهارم

ی اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل ها این را گفتیم، بحث شده. حلقهی منطقی وجود دارد؛ پیشیک زنجیره
 ی اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامینظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه

 -ی اول است که حلقه -انقلاب اسلامی ی مستمری است که به هم مرتبط است. منظور از است؛ این یک زنجیره
ی این مراحل میشود. اینجا منظور ما از انقلاب اسلامی، حرکت انقلابی است؛ والّا به یک معنا انقلاب شامل همه

یعنی همان حرکت انقلابی و جنبش انقلابی که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون میکند 
ی بعد، نظام اسلامی است. منظور من در اینجا از نظام اسلامی، برای ایجاد نظام جدید آماده میکند. حلقهو زمینه را 

خاب آن را انت -که مردم هستند  -یعنی آن هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقلاب 
ری اسلامی یعنی نظامی که در آن، میکنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند: جمهوری اسلامی. جمهو

سالاری از اسلام گرفته شده است و با ارزشهای اسلامی همراه است. ما از این حلقه هم عبور کردیم. منظور از مردم
ی تعیین نظام اسلامی به وجود آمد، یک قانون اساسی درست دولت اسلامی این است که بر اساس آنچه که در دوره

ی نهادهای مدیریتی، دولت اسلامی ی کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعهی ادارهشد؛ نهادها و بنیانها
ی یک های مدیریتی کشور که ادارهی مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاهاست. در اینجا منظور از دولت، فقط قوه

ی اسلامی است؛ که این، آن هی کشور. بخش بعد از آن، جامعکشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره کننده
بخش بسیار مهم و اساسی است. بعد از آنکه دولت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی این 

ای که در آن، آرمانهای اسلامی، ی اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعهی اسلامی را تحقق ببخشد. جامعهاست که جامعه
ر از ی عادل، برخوردااسلام برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. جامعهاهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که 

ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، ی کشور، در آیندهای که مردم در آن، در ادارهی آزاد، جامعهعدالت، جامعه
و مبرای از فقر و گرسنگی، ای برخوردار از رفاه ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعهدارای تأثیرند، جامعه

ای خره جامعهو بالا -پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی  -جانبه ای دارای پیشرفتهای همهجامعه
ای است که ما دنبالش هستیم. البته بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعه

ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند. پس این شد هدف اصلی و مهمِ این جامعه تحقق پیدا نکرده، ولی 
ی ما.چرا میگوئیم میانه؟ به خاطر اینکه این جامعه وقتی تشکیل شد، مهمترین مسئولیت این جامعه این است میانه

برسند؛  نوی و کمال الهیسار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضائی، به کمال معکه انسانها بتوانند در سایه
این «. رفونلیع»را معنا کردند به « لیعبدون»؛انسانها به عبودیت برسند. «ما خلقت الجنّ و الانس الّا لیعبدون»که: 

نه؛ بلکه به معنای این  -عبادت به معنای معرفت است  -است « عَرَفَ »به معنای « عَبَدَ »معنایش این نیست که 
د، ای که به عبودیت خدا میرسمعنی ندارد، امکان ندارد، عبادت نیست. بنابراین جامعهاست که عبادت بدون معرفت 
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الله پیدا میکند؛ این، آن نهایت کمال انسانی است. بنابراین هدف یعنی به معرفت کامل خدا میرسد، تخلق به اخلاق
  .زرگ و بسیار والائی استی اسلامی است، که هدف بسیار بنهائی، آن است؛ و هدف قبل از آن، ایجاد جامعه

 1390/0۷/24بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه/ 
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 در قرآن کریم "مبین"پیوست شماره شش: استعمال کلمه 

ینَ بِلِسَ  .1 مِینُ عَلَی قَلْبِكَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِ
َ
وحُ الْْ یلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ نَزَلَ بِهِ الرو هُ لَتَنْزِ إِنَّ  .رَبِيٍّ مُبِینٍ انٍ عَ وَ

و بی تردید این قرآن، نازل شده پروردگار جهانیان است که روح الامین آن را نازل کرده است، بر قلب تو، تا از بیم 
 195تا192 دهندگان باشی به زبان عربی روشن و گویا . سوره شعراء آیات

ةا  .2 لْمِ کَافَّ ذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ هَا الَّ یو
َ
هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ یَا أ یْطَانِ إِنَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ  .وَلَا تَتَّ

اید همگی به اطاعت ]خدا[ درآیید و گامهای شیطان را دنبال مکنید که او برای شما  ای کسانی که ایمان آورده
 208دشمنی آشکار است. سوره بقره آیه

رُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِ  .3 وَلَمْ یَتَفَکَّ
َ
ةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ أ  .نَّ

 184ای آشکار نیست. سوره اعراف آیه اند که همنشین آنان هیچ جنونی ندارد او جز هشداردهنده آیا نیندیشیده

نْفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ  .4
َ
هُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاا مِنْ أ مُهُمُ الْکِتَابَ  لَقَدْ مَنَّ اللَّ یُعَلِّ یهِمْ وَ یُزَکِّ وَ

إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ   .وَالْحِکْمَةَ وَ

یقیناا خدا بر مؤمنان منّت نهاد که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می خواند و ]از 
، و کتاب و حکمت به آنان می آموزد، و به راستی که آنان پیش از آن آلودگی های فکری و روحی[ پاکشان می کند
 164در گمراهی آشکاری بودند. سوره آل عمران آیه

نَا إِلاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ. من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم. سوره شعراء آیه  .5
َ
 115إِنْ أ

 

مُهُ  .6 مَا یُعَلِّ هُمْ یَقُولُونَ إِنَّ نَّ
َ
عْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ. و ما می دانیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ

َ
ذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أ بَشَرٌ لِسَانُ الَّ

یرا[ زبان کسی  که آنان می گویند: یقیناا این آیات را بشری به او می آموزد!! ]چنین نیست که می گویند، ز
عربی است و این قرآن به زبان عربی فصیح و  که ]آموختن قرآن را به پیامبر[ به او نسبت می دهید، غیر

 103روشن است. سوره نحل آیه
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ذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ. پس موسی عصایش را انداخت، پس به ناگاه اژدهایی آشکار شد. سوره  .7 ِِ لْقَی عَصَاهُ فَ
َ
فَأ

 107اعراف آیه
رْسَلْنَا مُوسَی بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ. همان .8

َ
ا موسی را با نشانه های خود و برهانی روشن فرستادیم. سوره وَلَقَدْ أ

 96هود آیه
عْرَ وَمَا یَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِینٌ. و ]ما[ به او شعر نیاموختیم و در  .9 مْنَاهُ الشِّ  خور وی نیستوَمَا عَلَّ

 69این ]سخن[ جز اندرز و قرآنی روشن نیست . سوره یس آیه

 

رْضِ إِلاَّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ. هیچ پوشیده و پنهانی در آسمان و زمین وجود ندارد  .10
َ
مَاءِ وَالْْ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ

 75مگر آنکه در کتابی روشن ]چون لوح محفوظ[ است. سوره نمل آیه
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 پیوست شماره هفت: زیر ساخت های هدایت

ید از علم استنطاق و استنباط شده است و طلاب مدرسه هدایت، حول در مدرسه فقهی هدایت یک طبقه بندی جد
این محتوای بسیار تفصیلی، چرخه چهاربخشی تحریک فکر را عملیاتی می کنند. شورای راهبردی الگوی پیشرفت 

نظریه از این طبقه بندی پیشرفته،  مشغول تصمیم سازی در میان مسئولین کشور است. در متن  12اسلامی بر اساس 
  :زیر سرفصل های این طبقه بندی و تبویب جدید فقهی را بخوانید

 :علوم مرتبط با فقه الامام -1

ف( بررسی مفهوم محرومیت زدایی  -2بررسی نظریه فقهی امان،  -2بررسی نظریه امامت اجمالی،  -1 )نظریه تعرو
های توازن )برنامه و بودجه در دولت اسلامی(، نظریه هسته- 5نظریه امنیتی سلم،  -4سازی امام، روش جامعه -3
نظریه خدمات تنظیم کننده روابط  -8های اجتماعی، الگوی فقهی مواجهه با آسیب -۷الگوی جدید زیارت،  -6

 (نظریه مدیریت شهری محله محور -9انسانی و 

 :علوم مرتبط با فقه التزکیه -2

پاکسازی و تزکیه قلب و سایر اعضاء + آداب گرفتن ناخن و -3آداب استحمام،  -2آداب تخلیه و دستشویی،  -1 
معرفی غذاهای اماته کننده شهوت  -6عطر و درختان معطر و مثمر،  -5مقررات فقهی ساختمان،  -4پیرایش مو، 

 (نظریه فقهی طهارت -9جعبه فقهی شخصیت و  -8ه، آداب پنج گانه انعقاد نطف -۷حرام، 

 :علوم مرتبط با فقه المکاسب -3

تبیین ویژگی  -4تبیین ویژگی های بازار،  -3تبیین ویژگی های الگوی تولید،  -2تبیین طبقه بندی مشاغل،  -1  
تبیین الگوی  -6تبیین مفهوم عدم تقویت کافر در تجارت بین الملل و  -5های تبادل و معامله بین بایع و مشتری، 

 تببین عوامل غیر اقتصادی موثر بر اقتصاد -۷تأمین مالی در اسلام و 

 :علوم مرتبط با فقه البیان -4

-4 قاعده بیان مبتنی بر مقایسه، -3قاعده بیان مبتنی برتأمل،  -2قاعده بیان مبتنی بر قدر مخاطب و ظرفیت،  -1
قاعده بیان مبتنی بر  -۷قاعده بیان مبتنی بر منزلت، -6قاعده بیان مبتنی بر رفق،   -5قاعده بیان مبتنی بر مُکث،  

 (قاعده بیان مبتنی بر کمیت و عدد-9قاعده بیان مبتنی بر سیاق و کشف پیشفرض و  -8انفتاح، 
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 :علوم مرتبط با فقه العلم -5

 -1محور  9الف: علوم مرتبط با فقه النظام )برای تبیین معادلات وحی در مسئله تنظیم روابط انسانی، فقه نظام در  
 -8فقه الفرقان، -۷فقه النظم،  -6فقه العبرة،  -5فقه المکاسب،  -4فقه التزکیه،  -3فقه العلم،  -2فقه الامام، 
 .ستفقه نفی سبیل، پایه گذاری شده ا -9فقه البیان و 

 -1محور  10علوم مرتبط با فقه الخلق )برای تبیین معادلات وحی در مسئله تسخیر طبیعت، فقه الخلق در  -ب 
جدول فقهی  -5جدول فقهی عِماد،  -4جدول فقهی زمان،  -3جدول فقهی بنیاد،  -2جدول فقهی خصلت، 

 - 9فقهی طبقه بندی اشیاء،  جدول -8جدول فقهی تغییر،  -۷جدول فقهی سببیت )جدول تسخیر(،  -6زینت، 
  و جدول فقهی نفی تشبیه، پایه گذاری شده است.( - 10جدول فقهی حیازت و 

ج: علوم مرتبط با فقه علوم غریبه ) برای تبیین معادلات وحی در مسئله اسباب باطنی عالم، فقه علوم غریبه در 
 -2با عدم اختلاط در زندگی انسان و جن، معرفی جن و اقسام آن و تبیین مناسک مرتبط  -1محورهائی مانند: 

تبیین چگونگی ارتباط با  -3معرفی ملائکه و مدبرات اربعه و تبیین چگونگی تاثیرگذاری ملائکه بر زندگی انسان، 
تبیین اجمالی مفهوم تنزل امر در آسمانهای هفت  -4عالم اموات و ارواح  بر اساس بازخوانی عمیق مفهوم زیارت، 

تبیین مکانیزم مدیریت بت خانه ها  -6تبیین مفهوم حجاب و سرادق،  -5اتفاقات امری در هر آسمان، گانه و تبیین 
بررسی تأثیرات آسمانِ رفیع بر زمین  -۷در اقوام اولین )بررسی تجربه های اقوام اولین در ارتباط میان انسان و جن(، 

معرفی اجمالی علومی مانند علم اعداد و جداول  -8)بررسی تاثیر کواکب، نجوم، مصابیح و قمر و شمس بر زندگی(، 
  اوفاق، علم حروف و اسماء، علم جفر، علم منایا، علم بلایا و... تبیین شده است.(

تبیین تفصیلی معنای  -1د: علوم مرتبط با فقه التسبیح: )برای معرفی مقام ربوبیت، فقه التسبیح در محورهایی مانند 
تبیین تفصیلی معنای  -4تبیین تفصیلی معنای لااله الا الله و  -3تبیین تفصیلی معنای الحمدلله،  -2سبحان الله، 

اسم الهی با تأکید بر شرح تفصیلی اسم حسیب ) به  99تبیین تفصیلی  -5الله اکبر، تبیین تفصیلی معنای صلوات، 
 اسم ذو انتقام )به دلیل مواجهه با تسامح دلیل مواجهه با مفهوم تنزل یافته سود در تمدن مدرنیته(، شرح تفصیلی

حداکثری انسان مدرن در مسئله حق الناس ( و اسم مُسبب )به دلیل مواجهه با مفهوم ناقص علیت در منطق صوری 
 .و مفهوم ناقص متغیر در منطق سیستمی( پایه گذاری شده است

نظریه  -4نظریه نظم اختیاری،  -2سازی، تفاوت معنای نظام سازی و سیستم  -1علوم مرتبط با فقه النظم: ) -6
 الگوی تقنین؛ مبتنی بر تعریف جدید از حکم و قانون( -4گانه،  13فقهی خود تنظیمی در روابط انسانی 
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یابی ظلم و عدل،  -1علوم مرتبط با فقه الفرقان )  -۷ یابی خیر و شر، ارز یابی )شامل: ارز تبیین معیارهای اصلی ارز
یابی نفع و ضرر، ا یابی علم و حق و باطل و ظن(، ارز یابی زیرساخت های  -2رز یابی )ارز تبیین حوزه های اصلی ارز

یابی ) مفهوم شفاعت، انابه و توبه و تأویب( و  -3گانه روابط انسانی(، 9  -4تبیین بسته اقدامات جبران بعد از ارز
یابی دستگاه های اجرائی  الگوی ارز

تبیین آداب احترام به پدر بزرگ و مادر  -2وی فقهی روایت میراث فرهنگی، الگ -1علوم مرتبط با فقه العبرة )  -8
تبیین آداب زیارت قبور + جانمایی صحیح   -3بزرگ به عنوان مخزن تجربه افزایی و عبرت آفرینی در خانواده، 

ره + تبیین تفصیلی تبیین مفهوم منازل الاخ -5تبیین مفهوم اقوام اولین و آخرین،   -4قبرستان در محلات و خانه (، 
بررسی گزارش های مرتبط با معراج  -۷تبیین مفهوم قیامت، حساب و بهشت و جهنم و  -6احوالات عالم قبر 

 .پیامبر

 :علوم مرتبط با فقه نفی سبیل -9

نظریه الگوی جدید نگهبانی از نظام ) روش مواجهه با هجوم اسناد  -2نظریه سیاست خارجی قبل از ظهور،   -1 
  .راه اندازی مسابقات سبق و رمایه -4معرفی غذاهای شجاعت افرین و قوت آفرین،  -3بین المللی(،  

 -1402خرداد 6شنبه  -علی کشوری )مدیر مدرسه فقهی هدایت و دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی(
 قمحوزه علمیه 

hedayat.blog.ir/post/964-https://m 
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 پیوست شماره هشت: مرجعیت علمی مطلقه کتاب و سنت

  بخش اول: آیات

ا  .1 نْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدا
َ
ا عَلَیْهِمْ مِنْ أ ةٍ شَهِیدا مَّ

ُ
یَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أ ا لِکُلِّ وَ لْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانا  عَلَی هَؤُلَاءِ وَنَزَّ

ی وَرَحْمَةا وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ. سوره نحل آیه   89شَيْءٍ وَهُدا

و ]به یاد آور[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را ]هم[ بر این ]امت[ گواه آوریم و 
ر تو نازل کردیم. را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است باین کتاب 

 ترجمه فولادوند

ذِي بَیْنَ یَدَ  .2 ا یُفْتَرَی وَلَکِنْ تَصْدِیقَ الَّ لْبَابِ مَا کَانَ حَدِیثا
َ
ولِي الْْ

ُ
صِیلَ کُلِّ یْهِ وَتَفْ لَقَدْ کَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِْ

ی وَرَحْمَةا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ. سوره یوسف آیه شَيْ  111ءٍ وَهُدا

سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق  به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است
د و موآورند رهنآنچه ]از کتابهایی[ است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می 

 رحمتی است. ترجمه فولادوند

ذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ الْکِتَ  .3 هِ وَلَکِنْ تَصْدِیقَ الَّ نْ یُفْتَرَی مِنْ دُونِ اللَّ
َ
یْبَ فِیهِ مِ وَمَا کَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أ نْ رَبِّ ابِ لَا رَ

 37الْعَالَمِینَ. سوره یونس آیه 

خدا ]و[ به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق ]کننده[ آنچه پیش از آن و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر 
 گار جهانیان است. ترجمه فولادوندباشد و توضیحی از آن کتاب است که در آن تردیدی نیست ]و[ از پرورد است می

مْثَ  .4
َ
مَمٌ أ

ُ
رْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أ

َ
ةٍ فِي الْْ هِمْ وَمَا مِنْ دَابَّ طْنَا فِي الْکِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَی رَبِّ الُکُمْ مَا فَرَّ

 38یُحْشَرُونَ. سوره انعام آیه 

ی هایکند مگر آنکه آنها ]نیز[ گروه ای که با دو بال خود پرواز می  ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده و هیچ جنبنده
ایم سپس ]همه[ به سوی پروردگارشان  وح محفوظ[ فروگذار نکردهمانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب ]ل

 ور خواهند گردید. ترجمه فولادوندمحش

یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ  .5 ةٍ فِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ  يةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّ
رْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلاَّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ. سوره انعام آیه 

َ
 59ظُلُمَاتِ الْْ
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داند و هیچ برگی  داند و آنچه در خشکی و دریاست می و کلیدهای غیب تنها نزد اوست جز او ]کسی[ آن را نمی
ریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در ای در تا داند و هیچ دانه افتد مگر ]اینکه[ آن را می فرو نمی

 کتابی روشن ]ثبت[ است. ترجمه فولادوند

 

 بخش دوم: روایات 

یَمَ قَالَ:  .1 بِي مَرْ
َ
بِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ أ

َ
دٍ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ بُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ حَدَّ

َ
 قَالَ أ

بَا لَنْ تَجِدَا عِلْماا صَحِیحاا إِلاَّ  قَا وَ غَرِّ لَامُ لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ اَلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ شَرِّ  اَلسَّ
َ
هْلَ شَیْئاا یَخْرُجُ مِنْ عِنْدِنَا أ

 . اَلْبَیْتِ 

 آنکه از نزد ما اهل البیت خارجامام باقر علیه السلام: به شرق و غرب عالم بروید هیچ علم درستی را نمی یابید مگر 
 .شده باشد

 209ص 1/ رجال الکشی ج10ص 1/ بصائر الدرجات ج399ص 1منبع اصلی: الکافی ج

 92ص 2/ بحارالانوار ج477ص 21ج / وسائل الشیعه609ص 3دیگر منابع: الوافی ج

بِي جَ  .2
َ
عْمَانِ رَفَعَهُ عَنْ أ حْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنو

َ
دٌ عَنْ أ لَامُ : مُحَمَّ بُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ عْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ

هِ صَ  هَرُ اَلْعَظِیمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هَرَ اَلْعَظِیمَ قِیلَ لَهُ وَ مَا اَلنَّ مَادَ وَ یَدَعُونَ اَلنَّ ونَ اَلثِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْعِلْمُ یَمُصو ی اَللَّ  لَّ
ذِ  ینَ اَلَّ بِیِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سُنَنَ اَلنَّ ی اَللَّ دٍ صَلَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ لِمُحَمَّ هُ إِنَّ اَللَّ عْطَاهُ اَللَّ

َ
دٍ  ي أ مِنْ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَرّاا إِلَی مُحَمَّ

نَنُ قَالَ عِلْمُ اَ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْكَ اَلسو ی اَللَّ رَ صَلَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَیَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ سْرِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّ
َ
ینَ بِأ بِیِّ لنَّ

مِیرُ 
َ
هِ فَأ لَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّ مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
هُ عِنْدَ أ مْ بَعْضُ اَ ذَلِكَ کُلَّ

َ
عْلَمُ أ

َ
ینَ لاَلْمُؤْمِنِینَ أ بِیِّ نَّ

ي حَدَّ  هَ یَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ یَشَاءُ إِنِّ لَامُ اِسْمَعُوا مَا یَقُولُ إِنَّ اَللَّ بُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
دٍ فَقَالَ أ هَ جَمَعَ لِمُحَمَّ نَّ اَللَّ

َ
ثْتُهُ أ

هُ جَمَعَ ذَ  نَّ
َ
ینَ وَ أ بِیِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عِلْمَ اَلنَّ ی اَللَّ عْلَمُ صَلَّ

َ
 هُوَ أ

َ
لُنِي أ

َ
لَامُ وَ هُوَ یَسْأ مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
هُ عِنْدَ أ لِكَ کُلَّ

ینَ  بِیِّ مْ بَعْضُ اَلنَّ
َ
 .أ

؟ امام باقر علیه السلام فرمود: مردم رطوبت را مي مکند و نهر بزرگ را رها مي کنند، عرض شد: نهر بزرگ چیست
که خدا به او عطا فرموده است. همانا خدای عز و جل سنتهای تمام پیغمبران را از  فرمود: رسول خداست و علمی

آدم تا برسد به خود محمد صلّی اللّٰه علیه و آله برای او گرد آورد، عرض شد آن سنتها چه بود؟ فرمود: همه علم 
السلام تحویل داد. مردی عرض کرد:  پیغمبران، و رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله تمام آن را به امیر المؤمنین علیه
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ای پسر پیغمبر! امیر المؤمنین أعلم است یا بعضی از پیغمبران؟ امام باقر )به اطرافیان توجه کرد و( فرمود: گوش دهید 
من به او میگویم: خدا علم تمام پیغمبران  -همانا خدا گوشهای هر که را خواهد باز مي کند  -این مرد چه مي گوید؟!!

ی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله جمع کرد و آن حضرت همه را به امیر المؤمنین تحویل داد، باز او از من میپرسد را برا
که علی أعلم است یا بعضی از پیغمبران )و نمي فهمد که معنی سخن من این است که آنچه همه پیغمبران مي دانستند 

 .علی به تنهائی مي دانست(

 228ص 1/ بصائر الدرجات ج222ص 1منبع اصلی: الکافی ج

 470ص 1ج / تفسیر نورالثقلین37ص 2/ المناقب ج159ص 26/ بحارالانوار ج551ص 3دیگر منابع: الوافی ج

لَامُ قَالَ سَمِعْتُهُ  .3 هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
ادٍ عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّ ءٍ نْ شَيْ یَقُولُ: مَا مِ عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّ

ةٌ  وْ سُنَّ
َ
 . إِلاَّ وَ فِیهِ کِتَابٌ أ

 .اش آیه قرآن یا حدیثی هستو فرمود: چیزی نیست جز آنکه در باره

 58ص 1منبع اصلی: الکافی ج

 79ص 1/ اثبات الهداه ج480ص 1/ الفصول المهمه ج256ص 1/ تفسیر الصافی ج274ص 1دیگر منابع: الوافی ج

 

ثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ  .4 هِ حَدَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
وبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ خَیْثَمٍ عَنْ أ یو

َ
یدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أ لَیْهِ عَ یَزِ

نْ جَا ِِ ةِ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَ نَّ لَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَکُونُ شَيْءٌ لَا یَکُونُ فِي اَلْکِتَابِ وَ اَلسو ی اَلسَّ ءَ شَيْءٌ قَالَ لَا حَتَّ
صْبَعِهِ بِتَوْفِیقٍ وَ تَسْدِیدٍ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ لَیْسَ  ِِ عَدْتُ عَلَیْهِ مِرَاراا فَقَالَ لَا یَجِيءُ ثُمَّ قَالَ بِ

َ
 . هَبُ  حَیْثُ تَذْ أ

د؟ فرمودند نه. گفتم: چیزی هست که در کتاب و سنت رهنمود و توضیحی درباره ی آن نیامده باشبه امام صادق
گفتم اگر چیزی بیاید چه؟ فرمود نمی آید. چندین بار این سوال را تکرار کردم. حضرت در پاسخ فرمودند)چیزی بی 

 .راه حل پدید( نمی آید

 388ص 1منبع اصلی: بصائر الدرجات ج

 175ص 2دیگر منابع: بحارالانوار ج
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اسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ  .5 ثَنَا اَلْعَبَّ هِ عَلَیْهِ حَدَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِْ حَمَّ

ةِ  نَّ مَامُ قَالَ بِالْکِتَابِ قُلْتُ فَمَا لَمْ یَکُنْ فِي اَلْکِتَابِ قَالَ بِالسو يِّ شَيْءٍ یُفْتِي اَلْإِ
َ
لَامُ بِأ نْ فِي کُ قُلْتُ فَمَا لَمْ یَ  اَلسَّ

وِ اِثْنَتَیْ 
َ
ةا أ رْتُ مَرَّ ةِ قَالَ فَکَرَّ نَّ ةِ قَالَ لَیْسَ شَيْءٌ إِلاَّ فِي اَلْکِتَابِ وَ اَلسو نَّ ااَلْکِتَابِ وَ اَلسو مَّ

َ
قُ فَأ دُ وَ یُوَفَّ مَا  نِ قَالَ یُسَدَّ

 . تَظُنو فَلاَ 

چیزی فتوا می دهد؟ فرمودند با کتاب خدا. گفتم گفتم امام به کمک چه به نقل ار سوره ابن کلیب، با امام صادق
اگر چیزی در کتاب خدا نباشد چه؟ فرمودند با سنت. گفتم اگر چیزی نه در کتاب خدا باشد و نه در سنت چه؟ 

 .فرمودند هیچ چیز نیست مگر اینکه در کتاب و سنت درباره آن وجود دارد

 387ص 1منبع اصلی: بصائر الدرجات ج

 175ص 2/ بحارالانوار ج508ص 1مه جالفصول المهدیگر منابع: 

عْرَجِ  .6
َ
هِ اَلْْ دِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ بِي عَبْدِ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

َ
 قَالَ: قُلْتُ لِْ

نْ  لَامُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا مِمَّ هِ عَلَیْهِ السَّ یِنَا  اَللَّ
ْ
ةِ فَنَقُولُ فِیهِ بِرَأ نَّ هُ یَقُولُونَ یَرِدُ عَلَیْنَا مَا لَا نَعْرِفُهُ فِي اَلْکِتَابِ وَ اَلسو یَتَفَقَّ

ةُ  نَّ  . فَقَالَ کَذَبُوا لَیْسَ شَيْءٌ إِلاَّ وَ قَدْ جَاءَ فِي اَلْکِتَابِ وَ جَاءَتْ فِیهِ اَلسو

گفتم: فقهای ناحیه ما می گویند با مسائلی از روبرو می شویم که ام صادقبه نقل از سعید ابن عبدالله اعرج: به ام
حکم آنرا در کتاب خدا و سنت پیامبر نمی یابیم از این رو بر اساس رأی خودمان نظر می دهیم. حضرت فرمودند: 

 .دروغ می گویند. هیچ چیز نیست مگر اینکه در متاب آمده و در سنت توضیح دارد

 281ص 1/ الاختصاص ج301ص 1ر الدرجات جمنبع اصلی: بصائ

 258ص 17/ مستدرک الوسائل ج304ص 2دیگر منابع:بحارالانوار ج

بِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ  .7
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِیدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أ لَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

هِ صَ  هَ مَا مِنْ شَيْءٍ اَللَّ قُوا اَللَّ اسُ اِتَّ هَا اَلنَّ یو
َ
ةِ اَلْوَدَاعِ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّ ی اَللَّ ةِ وَ لَّ بُکُمْ مِنَ اَلْجَنَّ  یُقَرِّ

مَرْتُکُمْ بِهِ 
َ
ارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ وَ أ  . یُبَاعِدُکُمْ مِنَ اَلنَّ

علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّٰه علیه و آله در حجة الوداع سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم! به خدا  امام باقر
چیزی نبود که شما را به دوزخ نزدیك و از دوزخ دور کند، جز آنکه بدان دستورتان دادم، و چیزی نبود که شما را به 

 .تان کردمبهشت نزدیك و از بهشت دور کند، جز آنکه از آن نهی
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 433ص 1/ المحاسن ج74ص 2منبع اصلی: الکافی ج

 27ص 13/ مستدرک  الوسائل ج96ص  67/ بحارالانوار ج52ص 17دیگر منابع: الوافی ج

بِي عَبْدِ اَ  .8
َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ هِ مُحَمَّ لَامُ  للَّ عَلَیْهِ اَلسَّ

هِ مَا تَرَكَ اَل ی وَ اَللَّ نْزَلَ فِي اَلْقُرْآنِ تِبْیَانَ کُلِّ شَيْءٍ حَتَّ
َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أ هُ شَیْئاا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ اَلْ قَالَ: إِنَّ اَللَّ ی لَّ عِبَادُ حَتَّ

نْزِلَ 
ُ
هُ فِیهِ  لَا یَسْتَطِیعَ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أ نْزَلَهُ اَللَّ

َ
 . فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ وَ قَدْ أ

امام صادق )علیه السّلام( فرمود: خدای تبارك و تعالی در قرآن بیان هر چیز را فرو فرستاده تا آنجا که بخدا سوگند 
ده بود این در قرآن آم ئی نتواند بگوید ای کاشچیزی را از احتیاجات بندگان فروگذار نفرموده: و تا آنجا که هیچ بنده

 .جز آنکه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است

 451ص 2/ تفسیر قمی ج59ص 1/ الکافی ج267ص 1منبع اصلی: المحاسن ج

 237ص 65/ بحارالانوار ج481ص 1/ الفصول المهمه ج265ص 1دیگر منابع:الوافی ج
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 پیوست شماره نه: زمان و مکان در قرآن

نَّ  .1
َ
لَمْ تَرَ أ

َ
مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِي إِلَ أ رَ الشَّ یْلِ وَسَخَّ هَارَ فِي اللَّ یُولِجُ النَّ هَارِ وَ یْلَ فِي النَّ هَ یُولِجُ اللَّ جَلٍ مُ اللَّ

َ
ی ی أ سَمى

هَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  نَّ اللَّ
َ
 .وَأ

آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است ی آورد و روز را ]نیز[ در شب درمای که خدا شب را در روز درمی  آیا ندیده
گاه است. سوره لقمان آیه]که[ هر یك تا وقت معلومی روانند و ]نیز[ خدا به آنچه می   29کنید آ

هَارِ مُبْصِرَةا لِتَبْتَغُوا .2 یْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّ هَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّ یْلَ وَالنَّ کُمْ وَلِتَعْ فَ  وَجَعَلْنَا اللَّ لَمُوا عَدَدَ ضْلاا مِنْ رَبِّ
لْنَاهُ تَفْصِیلاا  نِینَ وَالْحِسَابَ وَکُلَّ شَيْءٍ فَصَّ  .السِّ

ما شب و روز را دو نشانه ]قدرت و حکمت خود[ قرار دادیم؛ پس شب را بی نور نمودیم و روز را روشن ساختیم، تا 
برای اینکه شماره سال ها و حساب ]اوقات و زمان ها[ را بدانید، ]در آن[ روزی و رزقی را از پروردگارتان بطلبید و 

و هر چیزی را ]که نسبت به دنیا و دینتان و تربیت و کمالتان نیازمند به آن هستید[ به روشنی و به طور کامل بیان 
 12کردیم. سوره اسراء آیه

كَ قَبْلَ طُ  .3 حْ بِحَمْدِ رَبِّ طْرَافَ فَاصْبِرْ عَلَی مَا یَقُولُونَ وَسَبِّ
َ
حْ وَأ یْلِ فَسَبِّ مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّ لُوعِ الشَّ

كَ تَرْضَی هَارِ لَعَلَّ  .النَّ

پس در برابر آنچه ]مشرکان[ می گویند، شکیبا باش، و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن پروردگارت را 
خشی از ساعات شب و اطراف روز تسبیح گوی تا ]به سنت ها همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوی، و ]نیز[ در ب

 130و تدبیرهای او[ خشنود شوی. سوره طه آیه

ئَاتِ ذَلِكَ ذِکْرَی لِ  .4 یِّ یْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ ا مِنَ اللَّ هَارِ وَزُلَفا لَاةَ طَرَفَيِ النَّ قِمِ الصَّ
َ
ینَ وَأ اکِرِ  .لذَّ

و ساعات نخستین شب برپا دار، که یقیناا نیکی ها، بدی ها را از میان می برند، این برای  و نماز را در دو طرف روز
 114یادکنندگان تذکّر و یاد آوری است. سوره هود آیه

یْنِ حَا .5 ا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَ نْهَارا
َ
ا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أ رْضَ قَرَارا

َ
نْ جَعَلَ الْْ مَّ

َ
هِ بَلْ أ إِلَهٌ مَعَ اللَّ

َ
ا أ جِزا

کْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ 
َ
 .أ

]آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند[ یا آنکه زمین را ]برای موجوداتش[ آرام و قرارگاه ساخت و در شکاف هایش 
[ یا ]ی شیرین و شورنهرهایی پدید آورد، و برای آن کوه هایی استوار قرار داد ]تا زیر پای اهلش نلرزد[، و میان دو در
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مانع و حایلی قرار داد ]که با هم مخلوط نشوند[؛ آیا با خدا معبودی دیگر هست ]که شریک در قدرت و ربوبیت او 
 61باشد[؟! ]نه، نیست[ بلکه بیشترشان اهل معرفت و دانش نیستند. سوره نمل آیه

رْ  .6
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ذِي خَلَقَ السَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ هَارَ یَطْلُبُهُ إِنَّ رَبَّ یْلَ النَّ امٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّ یَّ

َ
ةِ أ ضَ فِي سِتَّ

هُ رَبو  مْرُ تَبَارَكَ اللَّ
َ
لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْْ

َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ جُومَ مُسَخَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنو ا وَالشَّ  . الْعَالَمِینَ حَثِیثا

ا خداست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت ]فرمانروایی و تدبیر امور به یقین پروردگار شم
آفرینش[ چیره و مسلط شد، شب را در حالی که همواره با شتابْ روز را می جوید بر روز می پوشاند، و خورشید و 

گاه باشید که آفریدن و فرمان ]نافذ نسبت به همه موجودات[  ماه و ستارگان را که مُسخّر فرمان اویند ]پدید آورد[؛ آ
 54مخصوص اوست؛ همیشه سودمند و با برکت است، پروردگار عالمیان. سوره اعراف آیه

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَ  .7 هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ  مْ ا اعْتَدَی عَلَیْکُ الشَّ
قِینَ  هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ

َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ  .وَاتَّ

ماه حرام در برابر ماه حرام است ]اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید، شما هم برای حفظ 
کرد، شما هم  کیان خود در همان ماه با او بجنگید.[ و همه حرمت ها دارای قصاص اند. پس هر که بر شما تعدّی
 194به مثل آن بر او تعدّی کنید، و از خدا پروا نمایید، و بدانید که خدا با پروا پیشگان است. سوره بقره آیه

 

ذَا .8 ِِ ا فَ شْهُرٍ وَعَشْرا
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ ا یَتَرَبَّ زْوَاجا

َ
یَذَرُونَ أ وْنَ مِنْکُمْ وَ ذِینَ یُتَوَفَّ جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَ بَلَغْنَ  وَالَّ

َ
لَیْکُمْ أ

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  نْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّ
َ
 .فِیمَا فَعَلْنَ فِي أ

و کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید همسرانْ چهار ماه و ده روز انتظار برند ]و از شوهر 
ن به پایان مدتشان رسیدند، در آنچه درباره خودشان به طور شایسته و متعارف کردن خودداری ورزند[؛ پس چو

]نسبت به ازدواج یا ترک آن[ انجام دهند بر شما ]حاکمان، وارثان متوفّی و اقوام زنان[ گناهی نیست؛ و خدا از آنچه 
گاه است. سوره بقره آیه  234انجام می دهید، آ

لْ  .9
َ
 3فِ شَهْرٍ. شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. سوره قدر آیهلَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أ
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رْضَ مِنْ   .10
َ
مَاوَاتِ وَالْْ هِ یَوْمَ خَلَقَ السَّ ا فِي کِتَابِ اللَّ هِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا هُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشو رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ إِنَّ عِدَّ

َ
هَا أ

مُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیهِ  ینُ الْقَیِّ قِ الدِّ هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ
َ
ةا وَاعْلَمُوا أ ةا کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّ نْفُسَکُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّ

َ
ینَ. نَّ أ

یقیناا شماره ماه ها در پیشگاه خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفریده در کتاب ]علم[ خدا دوازده ماه 
اه حرام است؛ این است حساب استوار و پایدار؛ پس در این چهار ماه ]با جنگ است؛ از آنها چهار ماهش م

و فتنه و خونریزی[ بر خود ستم روا مدارید و با همه مشرکان همان گونه که آنان با همه شما می جنگند، 
 36بجنگید و بدانید خدا با پرهیزکاران است. سوره توبه آیه

هْرِ الْحَرَ   .11 لُونَكَ عَنِ الشَّ
َ
إِخْرَاجُ یَسْأ هِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ امِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّ

ی یَرُدو  کْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّ
َ
هِ وَالْفِتْنَةُ أ کْبَرُ عِنْدَ اللَّ

َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
ا وَمَنْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُو وکُمْ أ

و
ُ
نْیَا وَالآخِْرَةِ وَأ عْمَالُهُمْ فِي الدو

َ
ولَئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
ارِ هُمْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأ صْحَابُ النَّ

َ
لَئِكَ أ

 .فِیهَا خَالِدُونَ 

بگو: هر جنگی در آن ]گناهی[ بزرگ است، ولی هر نوع بازداشتن ]مردم[ از تو درباره جنگ در ماه حرام می پرسند. 
از راه خدا و کفرورزی به او و ]بازداشتن مردم از[ مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از آن، نزد خدا بزرگ تر ]از 

گند شما می جن جنگ در ماه حرام[ است؛ و فتنه ]شرک و بت پرستی[ از کشتار بزرگ تر است. و مشرکان همواره با
تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند. و از شما کسانی که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال 

 217خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند. سوره بقره آیه

ا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَ   .12 ینَ مِسْکِینا طْعَامُ سِتِّ ِِ ا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَ نْ یَتَمَاسَّ
َ
یْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أ وا هْرَ

لِیمٌ 
َ
ینَ عَذَابٌ أ هِ وَلِلْکَافِرِ هِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّ  .بِاللَّ

د پیش از آنکه با هم آمیزش کنند، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و هر کسی که توانایی ]آزاد کردن برده را[ ندارد، بای
که نتواند باید شصت مسکین را طعام دهد؛ این حکم برای این است که به خدا و پیامبرش ایمان آورید ]و از فرهنگ 

 4جاهلی دوری گزینید[؛ و اینها حدود خداست. و برای کافران عذابی دردناک است. سوره مجادله آیه

هْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَ ج .13 اسِ وَالشَّ ا لِلنَّ هُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاما هَ یَعْلَمُ مَا فِ عَلَ اللَّ نَّ اللَّ
َ
ي عْلَمُوا أ

هَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  نَّ اللَّ
َ
رْضِ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْْ  .السَّ

یارتِ[  کعبه، آن خانه با حرمت، و ماه های حرام، و قربانی های بی نشان، و قربانی های نشان دار را وسیله خدا، ]ز
قوام و برپایی ]زندگی، معیشت و سامان دنیا و آخرت[ مردم قرار داد. این ]شرایع و احکام[ برای آن است که بدانید: 

 97اند؛ و قطعاا خدا به همه چیز داناست. سوره مائده آیهیقیناا خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می د
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کُلُونَ   .14
ْ
ا تَأ ا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلاا مِمَّ با

َ
 .قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأ

اش  شماست در خوشهگفت: هفت سال با تلاش پی گیر زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید جز اندکی که خوراک 
 47باقی گذارید. سوره یوسف آیه

ا  .15  وَلَبِثُوا فِي کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعا

 35و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال ]نیز بر آن[ افزودند. سوره کهف آیه

رْضِ عَدَدَ سِنِینَ. ]خدا[ می  .16
َ
گوید: از جهت شمار سال ها چه مدت در زمین درنگ  قَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْْ

 112داشتید؟ سوره مومنون آیه
هَارِ مُبْصِرَةا لِتَبْتَغُوا  .17 یْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّ هَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّ یْلَ وَالنَّ کُمْ وَلِتَعْ  وَجَعَلْنَا اللَّ لَمُوا عَدَدَ فَضْلاا مِنْ رَبِّ

نِینَ  لْنَاهُ تَفْصِیلاا السِّ  .وَالْحِسَابَ وَکُلَّ شَيْءٍ فَصَّ

ما شب و روز را دو نشانه ]قدرت و حکمت خود[ قرار دادیم؛ پس شب را بی نور نمودیم و روز را روشن ساختیم، تا 
 انید،]در آن[ روزی و رزقی را از پروردگارتان بطلبید و برای اینکه شماره سال ها و حساب ]اوقات و زمان ها[ را بد

و هر چیزی را ]که نسبت به دنیا و دینتان و تربیت و کمالتان نیازمند به آن هستید[ به روشنی و به طور کامل بیان 
 12کردیم. سوره اسراء آیه
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 پیوست شماره ده: بیان مبتنی بر سیاق

 هرا بحث کنیم. در قاعدجایگاه تدوین در اداره جامعه چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید "سیاقِ" حاکم بر اداره 
ایم که بیان شارع مبتنی بر "سیاق" است؛ یعنی شارع همواره در بیان هشتم از قواعد اصولیِ "فقه البیان"، بحث کرده

سی ها توجه کند. اگر کخود، یک مقدمات و مفاهیم پیشینی دارد و اگر کسی بخواهد بیان شارع را بفهمد باید به آن
روشمند و با توجه به قاعده "بیانِ مبتنی بر سیاق" بخواند، باید بعد از ترجمه الفاظ و  بخواهد روایتی را بصورت

کارهای اولیه صدوری و غیره، از خودش بپرسد که آیا شارع قبل از این مفهوم، مفاهیم دیگری را به عنوان انجام
  فرض با راوی و عرف مخاطب خودش بحث کرده یا نه؟پیش

خواهید درباره مفهوم حج گفتگو کنید تا مخاطب حج را به صورت کامل شوید و میوارد میمثلا شما به بحث "حج" 
آیا شارع قبل از حج، مفهومی را به عنوان مبنا برای شرح »پرسد: بفهمد. قاعده "بیان مبتنی بر سیاق" از شما می

روی آن سوار کرده باشد؟ مفهوم  یعنی آیا مفهومی وجود دارد که شارع، بحث را« مفهوم حج قرار داده است یا نه؟
حج یک مفهوم اولیه نیست، حتی خود احکام حج را پیامبرصلی الله علیه و آله در حجة الوداع تکمیل کردند  یعنی 
گذاشتند در آخرین مرحله بحث را مطرح کردند. بنابراین پیداست که قبل از تبیین حج یک سری مفاهیم مطرح بوده 

  .کردنده است و گرنه باید همان سال اول در دوران دعوت مخفی، همه احکام حج را بیان میها وابستو فهم حج به آن

داشتند چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله تقدم و تأخر در بیان احکام داشتند؟ یکی از دلایلش این بوده که باید فرصت می
های سیاسی دلایل دیگرش هم ممکن است بحث مفاهیم پیشینی حکم حج یا سایر احکام را تبیین کنند. البته یکی از

و اجتماعی باشد یعنی ]مخالفین[ به پیامبرصلی الله علیه و آله فرصت ندادند که بحث را مطرح کند. به هر حال 
حتما یکی از دلایل ]تقدم و تأخر در بیان احکام[ این است که شما باید ابتدا مفاهیم قبلی را بحث کنید. مثلا در 

حج بحث کردیم که مفهوم "فرار الی الله" مفهوم پیشینی حج است. امام صادق علیه السلام ذیل آیه همین رساله 
وا إِلَی اَللّٰه»  222ص 1معاني الْخبار  ج/ 256ص 4یعنی به حج بروید: الکافي  ج»فرماید: در سوره ذاریات می«  فَفِرو

شما باید از مجموعه ظلماتی که در دنیا »و بگویید: خواهد مفهوم حج را خوب بفهمد باید به اپس اگر کسی می«.  
رسد: پاگر کسی بخواهد مفهوم "فرار الی الله" را هم توضیح دهد که مخاطب می«. وجود دارد به سمت خدا فرار کنید

مفهوم  زشود که[ بحث ااینجا سیاقِ مفهوم "فرار الی الله" ]مطرح می« اصلا چرا باید ما "فرار الی الله" داشته باشیم؟»
"ظلمت" و اثرات آن بر عاقبت انسان خواهد بود. مثلا اگر شما با مخاطب خودتان بحث کردید که ابلیس بزرگ با 

افتد. اما بیست معاون خود، در حال گسترش بیست نوع "ظلمتِ" ساختاری در دنیا هستند  او حتما به فکر فرار می
  .شودیزه "فرار الی الله" و فرار به پناهگاه برایش پیدا نمیاگر او را با مفهوم "ظلمت" آشنا نکردید اصلا انگ
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ه بود. این مفهوم را "لذت" قرار داد«. لذت ببرید و لو اینکه غلط زندگی کنید»گفت: یکی از بازیگران در تلویزیون می
اق دهد. پس بدون سیهای اهل طاغوت نسبت میهمان ترجمه "هوای نفس" است که قرآن به شیطان و انسان

شود بحث کرد. اگر بگویید "فرار الی الله" لازم است باید ابعاد "ظلمت" و آثار مهلکه "ظلمت" را القا کنید تا اگر نمی
  .کسی خواست از مجموعه ظلمات ارض به جایی پناه ببرد،  مفهوم فرار برایش منطقی باشد

شود. حالا که قرار است ابدیتشان به درک میافتد فرار برایشان منطقی و قابل ها جانشان به خطر میوقتی انسان
گویند ما باید به شود و میخطر بیفتد ]به طریق اَولی باید به فکر فرار بیفتند[. بنابراین خیلی برایشان منطقی می

 لله"اما چطور "فرار الی ا«. یک پناهگاه به ما بدهید»گویند: آید میسمت یک پناهگاه فرار کنیم. وقتی باران هم می
شود. پس "ظلمت" سیاق "فرار" است. به همین خاطر است که شود؟ چون خطرات "ظلمت" بحث نمیدرک نمی

د. گوید که حج بجا بیاورخواهم "فرار" کنم به سمت خدای متعال، قرآن و روایت به او میگوید من میوقتی کسی می
شود که همه رود و برایش منطقی میحج می جور خاصی بهها را بفهمد یکهر کس بخواهد حج بجا بیاورد اگر این

تعلقات حتی دوخت لباس را باید کنار بگذارد  تا فرار محقق شود. چون مانع اصلی در رفتن به پناهگاه و مأمن امن 
«. در حج به آینه نگاه نکن»گوید: هاست. ]به همین خاطر[ مجموعه احکامی داریم که میالهی، تعلقات انسان

شود. این احکام منطقی و قابل درک می نگاه به آینه و تعلقِ به جمال هم در ایام حج وابسته نباش. همهیعنی به اندازه 
ت است. یابی" برای روایگوییم اخباری نباشید یکی از قواعدش همین "سیاقگوید. پس وقتی میسیاق اینطور می

  .شودرک نمییابی" برای روایت انجام ندهید، روایت برای مردم داگر شما "سیاق

نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله زحمت کشیدند و حج را به عنوان مناسک "فرار الی الله" جا انداختند. وقتی 
حج  ثواب کربلا برابر با ثواب»فرمایند: بینیم امام علیه السلام میشویم، میساله تشریع می 250در ادامه وارد دوره 

بار فرار کردن به سمت خدا  ۷0است. یعنی زیارت امام علیه السلام را معادل «  حج ۷0برابر با ثواب »یا «  است
شویم. چند روز پیش ما توفیق داشتیم که خدمت شود و ما متوجه نمیکنند. ولی الآن این روایات فهم نمیمعرفی می

ام. الآن ه سمت خدا فرار کردهبار ب ۷0الحسن الرضاعلیه السلام بودیم ولی من خودم درک ندارم که الآن حضرت ابی
گویید، ولی درک ها نیست، گرچه احادیث آن روی در و دیوار وجود دارد و شما هم برای مردم میواقعا این درک

بار فرار کردن به سمت خداست از مجموعه ظلمات دنیا و  ۷0بار رفتن به حرم امام رضاعلیه السلام شود. یکنمی
کند. آنقدر مقام امام علیه السلام نورانی است که ی انسان فرصت فرار پیدا میجور است؛ یعنواقعا هم همین

  .شودها زدوده میای از ظلمات، از وجود انسانمجموعه
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یابی" های فنی در روایات است که باید مورد توجه قرار گیرد. بدون شک فرق اخباری و اصولی، "سیاقها بحثاین
گیرد واهید قوت اجتهاد کسی را بررسی کنید و ببینید آیا او دارد ظهور اولیه میخدر فهم حدیث است. شما اگر می

ظم بدهد تواند روایات را طوری نیابی" او چگونه است؛ آیا مییا ظهور تکاملی و پیشرفته؟ باید ببینید قدرت "سیاق
گر نتوانیم، همه ما اخباری خواهیم فرض کدام دسته از روایات است یا نه؟ ااز روایات، پیش که معلوم شود کدام دسته

 ."بیان مبتنی بر سیاق" در کلاممان کمتر جریان داردبود، چون 

 

قم/ توضیح قاعده  1401بهمن  21حجه الاسلام علی کشوری. نشست تخصصی اصول کلی کتابت و تدوین 
 اصولی "بیان مبتنی بر سیاق" )باب هشتم فقه البیان(
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